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رحلت حضرت رسول اکرم(ص) 

در ۲۸صفر سال ۱۱ هجری قمری حضرت محمد (ص) پیأمبر 
بز ر گواراسلام رحلت کردند. ان پیام اور نور وهدایت درسال ۵۲ 
قبل از هجرت در مکه چشم به جهان گشودند و میلادشان از بزر گترین 
نعمتهای‌الهی بشمار می‌رود. رسول گر امی اسلام که در میان مر دم‌مکه 
به راستگویی و نیک اندیشی و کر دار پسندیده شهره بودند. مردم را به 
باز گشت اصالت‌های فکری وارزشهای انسانی فر | می‌خواند ند. محمد 
بن عبدالّه (ص) در چهلمین سال زند گی خود با نوید فرشته الهی رسالت پیامبر خویش را آغاز نمودند و کاملترین 
و آخرین دین الهی رابه منظور سعادت دنیوی و اخروی انسانها ارائه کردند. رسول گرامی اسلام قبل از رحلت در 
از اند ک مدتی با این جهان فانی وداع کر دند. حضرت محمد (ص) به هنگام رحلت ۶۳ سال داشتند. پنابر وصیت 
۶ علی(ع)بیکر مطهر ایشان راعسل داد وبه آخوش خاک سپردند. 


شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) 

در ۲۸ صفرسال ۰هجری قمری «حضرت امام 
حسن مجتبی(ع)» دومین امام مسلمانان جهان به شهادت 
رسیدند.امامت‌امام دوم از سال ۰ ۴هجری قمری آغاز شد 
٤‏ وایشان برای مبارزه باظلم معاویه در خطبه کوتاهی مردم 
رابه جهاد فرا خواندند اما در نبرد؛اکثر فرماندهان سپاه امام فریب وعده‌های دروغین معاویه راخوردند و امام 
راترک کردند. پس از آن دنیا پرستان به هنگام نماز امام رامجروح کر دند ولی ایشان در آخرین خطبه, مصالح 
اسلام ومسلمین راياد آور شدند واعلام کر دند که به منظور جلو گیری از خونر یزی‌های بیشتر. سکوت اختیار 
خواهند کرد.در چنین اوضاع ناگوارامام تنهاراه راامضای قر ار داد صلح با معا ویه دید ند واز آن پس اقدام به 
جنگ سرد بابنی امیه کر دند.شایان توجه است. که صلح امام حسن(ع) ز مینه ساز قیام پر شکوه‌امام حسین(ع) 
در عاشورای سال ۶۱ هچری بود. 


قهادت حضرت‌آمامرفازع) 

امام علی بن موسی(ع) ملقب به رضا به سال ۱۴۸ هجری‌قمری 
۶ ب ولد شد ویس ازشهادت پذر گرامی ای آمام موب 
کاظم(ع) به امامت ر سید. مامون خلیفه عباسی در سال ۰ ۰ ۲هجری 
قمری ازایش ان خواست تابه مقر خلافت وی در شهر مرو برود. 
چون قصد داشت با تحمیل ولایتعهدی بر ایشان پایه‌های حکومت 
خود راتحکیم بخشد. مقام والای علمی و روحانی امام رضا(ع) و نفوذ 
روزافزون ایشان در افکار عمومی به تدریج باعث هراس مامون شد 
و وی عاقبت امام رضا(ع) رابا دادن زهر در روز سی‌ام صفر سال 
۳ هجری به شهادت رساند. 


سالروز بز ر گداشت مقاو مت مر دم انقلایی غزه 
پنج شنبه ٩‏ ۲ دی ماه مصادف است با روز بز رگداشت مقاومت مردم غزه در مبارزه بارژیم صهیونیستی... غزه به 
باریکه‌ای گفته می‌شود از یک طرف به صحرای سینا و از طرف دیگر به مرز رژیم اشغالگر قدس محدود است. این 
باریکه طی انتخاباتی مرد می دولت حماس رابه عنوان دولت منتخب بر گز ید امااز زمان روی کار آمدن‌دولت مردمی 
حماس آزار واذیت و کشتار وشکنجه مر دم فلسطینی سا کن در این باریکه کوچک به شدید ترین و وحشیانه‌ترین 
شکلی ادامه یافت. تا آنجا که در جریان محاصره و جنگ غزه صدها کود ک وزن و مرد غیر نظامی به شهادت رسید ند. 
مقاومت مردم غزه در یک باریکه محاصره شده همواره خاری در گلوی استکبار جهانی بوده است. 


تسلیت به همکاران 
باخبرشدیم آقای‌داود مظفری و خانم 
محجوب درغم از دست دادن عزیزان خود 
به سوگ نشسته اند ضمن عرض تسلیت به 
این عزیزان وطلب مغفرت برای در گذشستگان. 
برای بازماند گان از خداوند منان صبر و شکیبایی 
مسألت داریم. ‏ سردبیر وکا رکنان مجله اطلاعات هفتگی 


هفته آ بنده مجله منتشر نمی شود 
باوجود همه تلاشی که صورت دادیم تابه هنگام تعطیلات 
پشت سر هم انتشار هفتگی نشر یه دچار وقفه نشود متأسفانه به 
دلیل تعطیلات یکشنبه و سه شنبه هفته آینده که احتمالاً روز 
کاری دوشنبه رانیز تحت تأثیر قرارمی دهدامکان چاپ مجله 
میس نیست. به همین خاطر شماره بعد ی نشر یه اطلاعات 
ی را ایس 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


عمر وزند گی رابه 
دمن بحس دعر و سیم 


تا به حال فکر کرده‌ايم که زند گی چیست؟ 

به معنای زند گی فکر کرده‌ایم؟ 

اینکه برای چه به دنیا آمده‌ایم؟ 

برای چه روز رابه شب گره می‌زنیم؟ 

و عمرمان صرف چه چیزی می‌شود؟ 

باره‌اوباره ادر سخنرانی‌هاو در موعظه‌هاو 
نصیحت‌های این و آن شنیده و یا خوانده‌اید که عمر 
مابزر گترین سرمایه ماست هر روز وهر ساعت و 
هر دقیقه آن. نقدر ارزش دارد که نمی توان قیمتی 
روی آن گذاشت. مثلا شنیده‌اید که می‌گویند اگر به 
شما بگویند فر دا خواهید مرد. چه کار خواهید کرد!؟ 
چقدر حاضرید بدهید تااین مهلت به جای فردا به 
پس فردابیفتد؟ویا گر یک چشم شما در حال کوری 
باشد.چه قدر حاضرید برای سلامت آن هزینه کنید 
ویااگر یکی از اعضای‌بدن شمااز کار بیفتد.چه 
بهایی حاضرید بپردازید تاسلامتش راباز یابد؟ و 
باز هم شنیده‌اید که می گویند عمر سرمایه گرانبهایی 
است آن راباغم و غصه هدر ندهید و آن راارزان 
نفروشید. ما همه اینها را می‌دانیم.اما به راحتی آب 
خوردن و بی آنکه خودمان هم خبر داشته باشیم به 
ارزانترین شکل ممکن آن را تقدیم دغدغه‌هایمان 
می‌کنیم. مثلا تمام فکرمان را می‌گذاریم تاسکه 
بخریم یا طلا بخریم.از این و آن قرض می کنیم زمین 
یاخانه‌ای تهیه کنیم و صبح تا شب هم کار می کنیم 
تا بدهی‌هایمان را بپردازیم. گاه نمی‌دانیم روزمان 
چگونه شب می‌شود. آیا ما نادان هستیم؟ 

ایا ما مقصریم؟ آیا حرص زیاد داریم؟ 

آیا ایمانمان کم است؟ 

به اعتقاد من هیچ کدام از اینها نیست. انسان‌ها 
به خودی خود طماع و پولپر ست نمی شوند. می‌دانند 
که عمرشان چه سر مایه‌ذی قیمتی است. حاضر هم 
نیستند خار به چشم و پای خودشان و هیچ کدام 
اکا عادو عرد با لوی ا 
ناگزیر اجتماعی و اقتصادی و بیش از آن ترس از 
آینده است که وادارشانمی کند تا از بر رگترین 
سرمایه خود که عمر است بگذرند. وظیفه حکومت 
دولت آن است که به نوعی در جامعه آرامش و ثبات 
ایجاد کند که مردم به زند گی خودشان بیر دازند و از 


۴ مر ا 


۳ 


تسه 


ترس آینده خود رابه در و دیوار نزنند. 

تورم. دش من همه خوبی‌هاست یعنی باعث 
می‌شود که مردمان نگران شوند. از زند گی خویش 
بگذرند تا فقیر نشوند. ترس از فقر همواره در انسان 
یک غریزه‌ذاتی بوده. رگرچه شدت ضعف هم 
داردو گرچه به خصلت خود ادم‌هاهم مربوط 
است که با توکل به خدا کمتر دغدغه داشته باشند 
.اما در این میان سهم حکومت دولت نیز در ایجاد 
گرایش‌مادی در شهروندان سهم قابل توجهی 
است. جامعه‌ای که دارای نوسان‌های عجیب و 
غریب اقتصادی و تورمی است. انگیزه مردمان 
رابرای توجه به مادیات بیشتر می کند. آدمیان 
نمی خواهند فقیر تر شوند. به همین خاطر است 
که تقلا می کنند و گاه در این تقلا همه زند گی و 
آرامش خویش را می‌بازند. تو کل و قناعت بسیار 
چیزهای خوبی هستند و لازمه ایمان و آرامش در 
هر فردی. بسیاری هم به علت نداشتن همین تو کل 
وایمان گر فتار و دردمند می‌شوند. اما همه گناه را 
نباید به گردن بی‌ایمانی و بی‌تقوایی مردم انداخت. 
مسوّولان اگر کارشان رادرست انجام دهند. امیدو 
نشاط در جامعه بیافرینند و ثبات اقتصادی ایجاد 
کنند جامعه نیز روی آرامش را خواهد دید. 

سالهای سال است که دولت‌هامی آیند و می‌روند 
ووعده کم کردن از تورم. کم کردن از میزان بیکاری. 
ایجاد شغل وامید به پیشرفت ورفاه می‌دهند. اما 
کمتر به این وعده‌ها عم ل می کنند. کمتر تدبیر به 
خرج می‌دهند تالذت زند گی کردن در کام مردم 
کی ا ای کر دان ا دا 
مشکلات روز مره زند گی گرفتاری‌های ریز و 
درشت اقتصادی, تنگی معاش و دست تنگی و ترس 
از فقر همه وهمه موجب آن می‌شوند که همواره 
دغدغه‌مند باشند. 

مشلا همین حال که در فصل زمستان به سر 
می‌بریم شاهد بوده‌ایم که اوضاع اقتصادی تا جه 
میزان روند نامطلوبی پیدا کرده‌است در هر حالی 
تا سا ۱ 
اقتصادی انتظار آن بود که اوضاع اقتصادی جامعه 
بهبود یابد.بیکاری کمتر شود غول تورم مهار گردد و 
آرامش به جامعه باز گردد اما با آغاز فصل زمستان 
فشارهای اقتصادی و نوسانات بازار و تورم. همه و 
همه دست به دست هم دادند تازند گی بر جماعت 
سخت‌تر شود و این اتفاق خوبی نیست . کاری با آنها 
که حر ص مال می زنند وچشم سیر نیستند ندارم. 
توکل و اعتقاد به رزاق بودن خداوند نیز شرط ایمان 
است وما همواره باید بدان معتقد باشیم اما قدبیر در 
امور وایجاد بستری سر شار از آرامش و امنیت خاطر 
برای مردم نیز از وظایف حتمی حکومت اسلامی 
است. بياییم همه با هم قدری زند گی کنیم موولان 
ماهم بیشتر از همه به فکر نجات زند گی وعمر مرد م 
باشند که این بزرگترین گوهر خلقت به ثمن بخس 
فروخته نشود. ۰ 


پیش دبستانی» مظلوم در نظام آموزش 

«آموزش وپرورش در قبال مربیان پیش دبستانی 
هیچ تعهدی ندارد». این مطلب را معاون آموزش 
ابتدایی وزیر آموزش و پسرورش میگوید:«پیش 
دبستانی» که زمانی دوره‌ای لوکس در نظام آموزش 
بود وهر کسی رابه خاطر شهریه‌ای سنگین, توان 
ورود به این دوره نبود. این روزها به مدد سند تحول 
آموزش و پر ورش قراراست به تدریج با مجاورت 
در کنار مدارس ابتدایی جدی گرفته شود. پیش 
دبستانی در حالی این روزها جدی گر فته می‌شود که 
پیش‌دانشگاهی با تمام امیدهاو آرزوهایش از چر خه 
نظام آ موزش خارج خواهد شد بنابراین این دوره باید 
به اندازه پیش‌دانشگاهی پربار باشد. 

در سال تحصیلی جدید با وجود تأ کید بر این دوره 
هنوزاز مطالب آموزشی مستقلی برای پیش بستانی‌ها 
رونمایی نشده است. در حالی که هنوز بیش از ۸۰ 
درصد دبستانی‌ها در بخش دولتی درس می‌خوانند 
و پوشش مدارس غیردولتی در تمام مقاطع به ۳ 
درصد هم نمی رسد» پیش دبستانی در مدارس‌ابتدایی 
دولتی نداریم و تنها پیش شرط ورود به پیش‌دبستانی 
تحمل شهریه است. شهریه‌ای که قطعا از عهده 
بسیاری از خانواده‌ها برنمی آید. 

روی‌دیگر بی‌مهری آموزش و پرورش به دوره 
پیش دبستانی را باید در وضعیت مربیان آن دید 
مربیانی که نه تنهااز کمترین امکان ات حرفه‌ای و 
آموزشی بی بهره‌اند. که معاون این بخش در آموزش 
وپرورش از قبول هر مسوولیت و تعهدی در قبال آنان 
شانه خالی می کند. چگونه است که تعیین صلاحیت 
مربیان از حوزه وظایف آموزش و پرورش است.اما 
تخصی ص حقوق ومزای او آموزش آنان از قلم افتاده 
است؟ 

جالب این که توجیه آموزش و پرورش, عدم 
تعهد در قبال دوره پیش‌دبستانی, غیررسمی بودن 
ان است.ام اوقتی نوبت به مرور آهمیت این دوره 
می شود مسوولان قلمفر سایی می کنند. چگونه می‌توان 
دوره‌ای آموزشی را بااهمیت دانست اما از اعتبارات 
آموزشی هیچ سهمی برای آن قاثل نشد و مربیان آن 
رااز آموزش ضمن خدمت محروم کرد؟ 

عده‌ای از مربیان پیش‌دبستانی 
به وعده ها عمل کنید 

چندسالی است که وزارت مسکن با وعده وعید 
وبادادن امتیاز به جمعی از سرمایه گذاران اقدام 
به انبوه‌سازی کرده است. گر چه این کار در ظاهر 
کاربسیار خوب و پسندیده‌ای به نظر می رسد امادر 
بعضی از این مجتمع‌ها بسیاری از محاسبات ایمنی 
رعایت نمی شود. بر خی از آنان نیز بعد از تمام شدن 
آپارتمان آن را به قیمت روز می‌فر وشند.مثلا در 
همین شسهرضای خودمان چند مجتمع ساخته شده 
که بعضی که اصلا هنوز تمام نشده و بعضی‌ها هم 


که,واقعا خودم هم اگر پول هم می‌داشتم نسبت به 
خرید آنها اقدام نمی کردم فقط یک کلام می گویم 
اینکه اقایان مسوّولان شمارا به خدا وعده بی‌پشتوانه 
به مردم ندهید مردم را خوشحال و سپس ناامید نکنید. 
اینهاباعث سرخورد گی | تیاس شرت شمارابه جان 
امام‌زمان بیشتر به فکر این مردم درد کشیده باشید. 
غلامعلی قاضی - شهرضا 
جرا از عشقمان جدامان کردید؟ 
من‌بامد رک کارشناسی در رشته علوم تربیتی 
با سابقه کار ۱۸ ماهه در آاموزش و پرورش به دلیل 
تغییر در سیاست‌های آموزشی وزارت مزبور از کار 
منفک شده‌ام. متأهل و فرزند یک فرهنگی بازنشسته 
هستم. عضو بسیج هم به حساب می آیم. استفاده از 
کامپیوتررامي‌دانم. واحد آموزشی که‌در آن کار 
می کردم کاملا از بنده رضایت داشت و با این وجود 
حال توفیق خدمت ندارم. همچون من ده‌ها نفر دیگر 
نیز هستند که با توجه به علاقه ذاتی خود به امر 
پرورش دانش آموزان تلاش فراوانی برای بر گشت 
مراجعه کردیم اما ره به جایی نبردیم. خواهش ما این 
است که زمینه‌های باز گشت ما را به کار مورد علاقه 
ما فراهم نمایند. 
الهه جوادی راد -آمل 
طنز وارده 
خداراشکر کنید که... 
این روزها که دانشجویان امتحان دارند اتاق 
اساتید شلوغ است.حوصله سر به سر گذاشتن یکدیگر 
راندارند و گاهی سکوتی سنگین بر ما تحمیل می‌شود. 
امااین بنده که نیم قرن در پای تخته‌های کلاس 
معر که گیری می کنم گاهی راست و گاهی هم چاخان 
ومانند گمر کیان زبر و زرنگ محصولاتم را ترخیص 
می کنم و بالبخند ملیح حق به جانب سر خود و دیگران 
راشیره‌می‌مالم با ملاحظه چهره های درهم و سرهای 
در گریبان رفته همکارانم این وضع را تحمل نکردم 
چه تان شده که عزا گرفته‌اید و فقط آبغوره کم 
داریم؟... بروید و خداراشکر کنید که من رییس 
بانک مر کزی نشدهام و گرنه پشتوانه پول شمارا و 
نسل آینده شما رابه صورت شمش‌های ۰ ۴ کیلویی 
از مرز خارج می کردم همچنان که در عصر یکی از 
متولیان ۱۰ تن شمش طلا تبدیل به مس شد و کیمیا 
برعکس عمل کرد... بروید و خداراشکر کنید که 
من وزیر دارایی نشده‌ام. و گرنه از هر چه پولدار است 
ماچ می‌ستاندم و هر چه بقال و چقال و کارمند بود را 
اندامشان چون نی ناز ک شود... بروید خداراشکر 
کنید که من وزیر نفت نشده‌ام.و گرنه آنچنان ماهرانه 
یک قطره نفت به فلان معلم پیر کوهستان «چلاو» 
خداراشکر کنید که وزیر بازرگانی نشده‌ام.و گرنه 
یک قاشق پنیر صبحانه رابه قیمت ا دلار در حلق 


بچه‌مدرسه‌ای فلک زده که پدرش ۲شیفته‌ در اژانس 
کار می کند.می‌ریختم. بروید خدارا شکر کنید که 
وزير بهداشت نشدهام, و گرنه چشم پسر یک استاد 
بیچاره دانشگاه راپ س از گرفتن چند میلیون تومان 
بعلاوه ۱ ۱ هزار تومان پول سرویس بهداشتی(حق 
وبه‌این همه رفاه وارزانی و عدالت و مهرورزی امیدوار 
ساختی. ولی من که کوتاه نمی آمدم گفتم:«بروید خدا 
راشکر کنید که وزیر صنایع نشده‌ام. و گرنه به سرعت 
ر وا دعر کک س اسان مها ردان 
بیکار می کردم که حظ کنید و... 
دکتر واعظ جوادی -آمل 
مرا می‌شناسی... 
شاید همان دست فروشی باشم که یک جفت 
جوراب خریدی. به جای چهارصد تومان. هزار تومان 
دادی. دستم لرزید! اولین مشتری‌ام بودی و اولین پولی 
که دریافت می کردم! ترسیدم بگویم پول خرد ندارم 
عصبانی شده آنر ابر گردانی.امابزر گواری کر دی گفتی: 
بقیه‌اش مال خودت؟!زبانم بند آمده‌بود.حتی‌یادم 
رفت تشکر کنم و تو رفتی. صدای گام‌های تو هنوز... 
شاید همان فقیری باشم که صد تومان گذاشتی 
کف دستم اما نگاهت می گفت:خجالت نمی کشد با 
این هیکل گدایی می کند! و نمی‌دانستی که دو پای 
مصنوعی من...و تو رفتی, سوزش برق نگاهت هنوز بر 
جان من است...شاید همان راننده‌ای باشم که شب. 
دخترم تب داشتنخوابیده بودم. به همسرم گفتم: 
پاشویه‌اش کن تاپول پیدا کنم بر گردم! حواسم پرت 
بود چند متر جلوتر از ایستگاه نگاه داشتم. گفتی: 
احمق...! و تو رفتی» با خود گفتم خدایا چه می‌شد اگر 
امشب دختر کوچک من تب نداشت؟ 
عباس عابد - انديشه 
فقط بر ای جند ماه کمک می‌خواهم 
جند سال پیش بر اثر یک تصادف فوت شد. در حال 
همسرم که او هم یک کار گر روزمزد بود پس‌اندازی 
نداشتیم ومن به ‌ناچار با کار گری و نظافت در 
خانه‌های مردم امرار معاش می کردم و زندگی را 
دست ویک پایم لمس شد و دیگر توان کار گری ندارم. 
حال چند ماهی است مجبور به ترک تهران شده و به 
شهرستان رفته‌ام و خانه‌ای اجاره کر ده‌ام تادخترم 
مسا دیبامش راکرد وچ کاری هول خود ناما 
شرمنده همسایه‌ها نباشیم. ولی چه کنم با مخارج دوا 
و درمان. اجاره خانه‌ام چند ماهی می‌شود عقب افتاده 
وحال دست یاری به سوی خوانند گان وانسان‌های 
خير دراز کردم تا حداقل بتوانم تا چند ماه دیگر یعنی 
پایان دوران تحصیل دخترم. دوام بیاورم تا انشاءا... 
دخترم بتواند مشکل گشای زند گیم باشد. 
فاطمه.ک -لنگرود 


۸ک ۹۰ 


خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباعرض 
تسلیت فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر مکرم 
اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام 
رضا (ع) و باعرض پوزش همیشگی به خاطر تأخیر 
احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما گرامیان. 
ان 

# کاظم نیک رفتار -قبریز 

نامه و خبر شما همکار محترم به دستم رسید 
به بخش ورزش سپرده‌ام تا از این خبر در شسماره 
آینده استفاده کند. از لطف و همکاری شما عزیز 


به مطالب خوبی در باره اصلاح بخشنامه 
جمع آوری سلاح‌های غیر مجاز در دست مردم 
اشاره کر دید. منتها نمابری که برای آن فر ستاده‌اید 
چندان خوانانبود تابتوان به درستی از آن‌استفاده 
کرد ضمندرباره حجاب که موضوع مقاله دوم 
شماست گمان می کنم باید روش‌های جدیدتری را 
برای اصلاح امور به کار گرفت. سربلند باشید. 

* نورعلی آل‌مردان_دزفول 

مطلب خوبی برایم فرستاده‌اید که همین جا با هم 
آن رامی خوانیم:... یکی از حکما دو نفر راهمواره با هم 
می‌دید.از کسی پرسید آیا آن دو قوم و خویشی ویا 
نسبتی دارند که در کنار هم هستند!؟ گفت:خیر... 
امابایکدیگر رفیق و صد یق هستند. پاسخ داد:اگر 
صادق بودند.یکی غنی و دیگری فقیر نمی‌شد. 

٭ غلامعلی چریکی - گچساران 

نامه شما خواننده قدیمی مجله را مطالعه کرده‌ام. 
گلایه شمارا به د کتر واعظ جوادی منتقل خواهم کرد. 
باید قبول کنیم که‌این نوع نگارش هم علاقه‌مندان 
خاص خودش رادارد با این حال عقیده شمانیز محترم 
است وبن‌ده آن رامنتقل می کنم. همچنین نامه شما 
رابه خانم زواره‌ای نشان دادم تاپیگیری کند. روابط 
عمومی مجله نیز اعلام کر ده‌اند که حتما ایشان دچار 
سوءتفاهم شده‌اند و گرنه برای ما همه خوانند گان و 
به ویژه خوانند گان قدیمی قابل احترام هستند. ضمنا 
ملاقات بنده‌نه وقت قبلی می خواهد ونه مدتها انتظار. به 
روابط عمومی‌سپرده‌ام که هر گاه خواننده‌ای برای دیدن 
بنده مراجعه کرد صدایم کنند. یک وقت ممکن است 
مشغول نوشتن یادداشتی باشم یا کر مهمی,ی جلسه 
مهمی داشته باشم که در آن صورت هم حتی برای چند 
لحظه هم که شده توفیق دیدار را از دست نخواهم داد. 
این مورد شامل فرزندان عزیز شما هم می‌شود. 

# سیف الله هداوند رای 

فکر می کنم یک بار نامه شما را منعکس کرده‌ام 
به هر حال سعی خواهم کرد در یکی از شماره‌های 
آینده خلاصه‌ای از آن رامنعکس کنم. 

# خانم تارازیک-تهران 

لطفا در اولین فرصت درساعات اداری با شماره 
روابط عمومی مجله(۲۲۲۲۶۲۲۶) تماس بگیرید. 


گار سے ۵ 


در کار هااستهار داش تاده 


۹ 
۰ 


ر دی 


اام جو اد(ع) 


در جبان سباست 


رضا کیان 


اک در صت د رار آير ود وله در صد 


سال بد یمن سال خوش یمن 

سال گذشته میلادی فقط برای دیکتاتورهای 
خاورمیانه سال کابوس قیامهای مر دمی‌نبود. در 
حدود ۴ ماه پیش نیویور کی‌هاء ناامید از وضعیت 
اقتصادی امریکاء به خیابانهای این شهر ریختند. این 
مردم باالگو گرفتن از خیزشهای ملتهای عرب. به ویژه 
مردم مصر. تصمیم گرفتند تااعتراض خود رابه سلطه 
ارباب سرمایه در کشورشان به گوش دولتمردان 
این کشور بر سانند. بدین منظور نیو یور کی‌ها در قلب 
اقتصادی‌ این شسهر خیابان وال استریت. گرد آمدندو 
تصمیم گرفتند تا با اشغال این خیابان و ماندن در آن 
اعتراض خود رانشان دهند. اند کی بعد مردم تعدادی 
از بنادر وشهرهای‌دیگر آمریکانیز به تقلید از هموطنان 
نیویور کی خود به خیابانهار یختند و جنبش مر دمی را 
شکل دادند که امروزه آن رابه نام جنبش وال استریت 
ما 

وال استریت کجاست؟ 

وال استریت خیابانی تاریخی‌است که در 
قرن‌هفدهم میلادی‌ساخته‌شدومعنی آن 
خیابان دیوار می‌باشد. می گویند که مهاجران 
هلت دی برای مقبله يتا حملات مهاجران 
انگلیسی در این خیابان دیواری ساختند و همین 
دیوار بعدها وجه تسمیه‌اين خیابان شد. پس 
از جنگهای استقلال آمریکاء گروهی از تجار 
نیویور کی در این خیابان جمع شدند و تصمیم 
گرفتند که بااتخاذسیاست‌های‌مشت رک و 
سرمایه گذاری‌های مشتر ک.اتحاد بایکدیگر 
به کسب و کار خود رونق دهند. ادامه این جلسات 
اقتصادی در سال ۱۷۹۲ به تاسیس موسسه ای تحت 
عنوان انجمن درخت چنار انجامید که هسته اصلی بازار 
بورس نیویورک آمروزی بود. اند کی بعد رونق گرفتن 
تجاری که در این خیابان متمر کز شده بودند سبب شد 
تا دیگر باز رگانان نیز سعی کنند در این خیابان برای 
خود دفتری دست وپا کنند واين گونه بود که خیابان 
دیوار به قلب تجارت نیویور ک ونماد اقتصاد آمریکا 
تبدیل شد. 

رکود وبحران 

درسال ۱۹۲۹ نظام سرمایه‌داری امریکابرای 
اولین‌بار دچار یک بحران مالی شدید شد.این‌بحران» 
که به بحران بز رگ معروف شد. به مدت ۱۲ سال 
ادامه یافت و در طی آن ر کود و بیکاری تمامی کشور 
وقسمتهای عمده‌ای از اروپارافراگرفت. حال پس از 
سالها؛ د وبار هر کود و بحران اقتصادی به اقتصاد |مریکا 
با زگشته‌است. د کتر موسی غنی‌نژاد. عضو هیئت 
علمی‌دانشگاه صنعت نفت. دلیل بحران سال ۸ ۳۰۰ 
راسیاستهای پوپولیستی اقتصادی دوران کلینتون 


۶ گلا کہ 


می‌داند. 
در دولتهای کلینتون وبوش پسر شعار «هر 
آمریکایی؛یک خانه» همراه‌با پایین آوردن نرخ بهره 
و تشویق بانکها به دادن وام مسکن سبب شد تا تعداد 
زیادی از مردم و شر کتهای سرمایه گذاری به خرید 
مسکن روی بیاورند. غنی نژاد می گوید:«ارائه وامهای 
ارزان قیمت که هیچ تناسبی با توان واقعی پس انداز 
مردم آمریکانداشت تقاضا برای مسکن رایه‌طوز 
واقعی قيمت‌ها در بازار مسکن شد. به‌این ترتیب 
اطلاعات نادر ست مضاعفی به بازارهای مالی منتقل 
شد وارزش دارایی‌های مالی مشتق از مسکن رابه نوبه 
خود افزایش داد. این مار پیج توهمی‌ناشی از سیاستهای 
پولی ناد رست حباب مالی عظیمی را به وجود اورد که 
در نهایت و دیر یا زود ناگزیر از تر کیدن بود.» 
بانکهای آمریکایی‌بامشتریانی روبروشدند که 
دیگر توان پر داخت وامهایشان رانداشتند وازسوی 


دیگر توقیف خانه‌های آنان نیز مفید نبود چرا که برای 
خانه‌های توقیف شده نیز مشتری وجود نداشت. وقتی 
بازپرداخت وامهایی که‌بانکها داده‌بودند به تأخیرافتاد 
بحران به بیمه‌ها و دیگر موسسات مالی سرایت کرد و 
در اند ک زمانی تمامی‌اقتصاد آمریکا رافراگرفت: 
امادولت فدرال‌بازهم به دستکاری خود در 
اقتصاد ادامه داد. اوباما تعدادی از شر کتهای در حال 
ورشکستگی را به مالکیت دولت در آورد و در اختیار 
بقیه‌شر کتهانیز وامهای کلانی گذاشت تابتوانند خودرا 
نجات دهند. امروزه همین وامها و کمکهای مالی دولت 
مر کزی آمریکا موضوع اعتراض جنبش وال استریت 
شده‌است. بسیاری از مردم امر یکااعتقاد دارند دولت 
امریکابه‌جای کمک کردن‌به کسانی که دراین بحران 
ضربه خورده و خانه و کاشانه خود رااز دست داده‌اند 
به‌یاری کسانی شتافته است که باسیاستهای غلط 
خود این بحران را بوجود آورده‌اند. شر کتهای بیمه و 
بانکهاء به جای تنبیه شدن, مور د لطف قر ار گر فته‌اند 
وبه آنهاپاداش داده‌ شده‌است. این کمکها و وامهااز 
طریق مالیاتهایی که دولت از مردم گرفته است تأمین 


ارو ۳۵۰۱ 


شده‌است ودر حقیقت دولت مر کزی باخالی کردن 
جیب مردم به یاری خطا کاران و بحران آ فرینان رفته 
است. معتر ضان جنبش وال استریت ادعا می کنند که 
بانکداران و سرمایه داران با نفوذ, که ۱ درصد مردم 
راتشکیل می دهند. قصد دارند که باراین بحران رابر 
دوش ٩٩‏ درصد بقیه مردم بگذارند. 
جر قه‌های اولیه 

درروز ۲۶ شهریور ۰٩مردم‌نیویورک‏ به دعوت 
یک گروه کانادایی به نام ادباسترز به خیابان وال 
استریت سرازیر شدند و تصمیم گرفتند تا آن رادر 
اشغال خود نگه دارند. خواسته اشغال کنند گان وال 
استریت رفع نابر ابری‌های اقتصادی اعتراض به 
بی‌کاری, مبارزه با فرهنگ سرمایه داری واعتراض 
به نفوذ دلالان و سرمایه داران در تصمیمات 
دولت آمریکا بود. معترضان در پار کی در نزدیکی 
وال استریت چادر زدند وبا شعار «وال استریت را 
تسخیر کنیم»‌سعی کردند تاجمع بیشتری از مردم 
رابه سوی ارمانهای خود جلب کنند.اند ک اند ک 
جمع طرفداران اشغال وال استریت انبوه‌تر شد. چند 
هفته بعد اعضای اتحادیه‌ه ای کار گر ی هم به جمع 
تظاهر کنند گان پیوستند وصدها آمریکایی دیگر در 
شسهرهای مختلف به نشانه حمایت از اشغال کنند گان 
وال استریت به خیابانها ریختند. از جمله شهرهایی 
که‌مردم آن‌به جنبش اشغال وال استریت 
پیوستند می توان شهر های پور تلند. فیلادلفیا, 
بالتیمور بوستون. شیکا گو سان فر انسیسکو 
او کلند ولوس آنجلس رانام برد. 

بیشتر ارتباط معترضان به وسیله 
شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مانند فیس 
بوک و توئیتر یا پیامک‌های تلفن همراه 
صورت می گرفت. همین مسئله سبب شد 
که این جنبش در عرض یک ماه جهانی شود 
و هزاران نفر از مردم اروپا در روز ۲۳ مهرماه 
به خیابانها کشیده شوند. بر گذار کنند گان تظاهرات 
جهانی روز ۲۳ مهر هد ف خود رااز بر گزاری این مراسم 
«آغاز تغییری جهانی» ذ کر کر ده اند. 

کار به جایی کشید که میلیارد معروف آمریکایی, 
جورج‌سوروس.هم به ابر از همدردی با تظاهر کنند گان 
پرداخت.سوروس می گوید:در جریان بحران ۲۰۰۸ 
دولت فدرال به جای تزریق سرمایه به بانکها آنهارا 
از شر دارایی‌های مشکل دارشان نجات داد و بانکها 
هم به جای توجه به مشکلات مردم به مدیرآن خود 
یاداشهای کلان چند میلی ون دلاری دادند. بعضی 
از اهالی سینما مانند مایکل مور. سوزان ساراندون. 
الیور استون و آلک بالدوین نیز از معترضان نیویور کی 
حمایت کردند. 

پلیس؛این گروه خشن 

جنبش وال استریت اساسا حر کتی ضد خشونت 
ومسالمت آمیز بود.امادرنهایت پلیس نیویور ک: 
به بهان ه اعتراضهای اهالی محل و حفظ امنیت مردم. 
به مقابله با معترضان پرداخت. پارک زاکوتی, محل 
تجمع معترضان والاستریت. متعلق به یک شرکت 


خصوصی است که چندی پیش تصمیم گر فته بود 
این پا رک راتمیز کند واز پلیس کمک خواسته بود 
تامعترضان راز پارک بیرون کند ت-اآنهابتوانند 
تمیز کاری‌شان را آغاز کنند. معتر ضان معتقد بودند 
کهاین امر بهانه‌ای‌است برای‌بی رون راندن آنهااز 
محل تجمع‌شان. گفته‌های شسهردار نیویو رک مبنی 
برامکان باز گشت آنهابه پا رک پس از تمیز کاری 
هم به خرج معترضان نرفت ودر نتیجه درروز ۲۲ 
مهر پلیس نیویورک تعداد ۱۴ نفر ازمعترضان را 
بازداشت کرد. در همین روز ۱٩‏ نفر دررسیاتل و ۲۰ 
نفر هم در دنور بازداشت شدند. یک هفته بعد دوباره 
بین معتر ضان و پلیس او کلند در گیری بوجود آمد و 
درنهایت پلیس او کلند با توسل به زور توانست‌این 
بندر راباز گشایی کند.دراين در گیری‌هانیز ۴تظاهر 
کننده مجروح شدند. 

بابالاگرفتن تنشهاء پلیس نیویورک در 
ساعت‌های‌اوليهبامداد ۲۴ آبان ب احملهیه پاری 
زو کاتسی,چادره ای‌معترضان راجمع آوری کردو 
پار ک رابه محاصره نیر وهای خود در ا ورد. یک قاضی 
داد گاه عالی نیو یور ک با درخواست معتر ضان جنبش 
«اشغال وال استریت» برای ادامه حضور در یک پار ک 
در منطقه تجاری‌منهتن مخالفت کرد. در این حمله 
حدود ۲۰۰ نفر بازداشت شدند. شهر دار نیویور ک 
از حمله پلی س به پارک زو کاتی و برچیدن چادرهای 
معترضان دفاع کرد. پلیس نیوی ور ک پیش از آغاز 
عملیات در اعلامیه‌ای گفته بود: «شهر داری معتقد 
است که‌ادامه اشغال پار ک زو کوتی از لحاظ بهداشتی 
وخطر اتش سوزی‌مشکلاتی راایجاد کر ده‌است». 
سازمان دهند گان جنبش وال استریت هم در بیانیه ای 
اعلام کر ده‌اند که حتی اگر بیرون کر دن مر دم از لحاظ 
فیزیکی ممکن باشد. نمی‌توانید جلوی آ گاهی رابگیرید 
واندیشهایرا که زمان تبلور آن فرارسیده‌از فکرها 
بیرون کنید. 

در میات ه تایستان اوبام ابرای حل مش کلات 
اقتصادی آمریکا به فکر ایجاد یک کمیته مشسورتی 
افتاد.بدین منظور کمیته ویژه‌ای از سران دو حزب 
عمده آمریکا تشکیل شد تاراه‌حلی بر ای برون رفت 
آمریکااز معضلات اقتصادی بیابند. این کمیته دوازده 
عضو داشت که شش نفر شان از حزب جمهوری‌خواه و 
شش نفر دیگر شان از دمو کرات‌ها بودند. 

درحال حاضر دولت آمریکابزر گترین بدهکار 
جهان وتمام تاریخ محسوب می شود. بد هی ملی این 
کشور به ۱۵ تریلیون دلار بالغ می شود. این بدهی 
سهمگین سبب شده تااوباما به فکر چاره‌ای برای 
کاهش آن بیافتد. قرار بود تا کمیته ویژه‌برای کسری 
بودجه یک تریلیون و دویست میلی‌ارددلاری این 
کشور در طی یک دوره ده ساله چاره‌ای بیندیشد. راه 
حل جمهوری‌خواهان برای کاهش هزینه‌های دولتی 
کاستن از بعضی از بودجه‌های عمرانی. هزینه‌های 
حمایتی وبیمه‌های درمانی‌افراد مسن بود.اما 
دمو کرات‌ها بیشتر در فکر افزایش مالیات ثروتمندان 


و بنگاه‌های اقتصادی بودند. 

اما تلاشهای مشتر ک دو حزب در نهایت بی نتیجه 
ماند و کمیته مشترک در اواخر آبان ماه و در بیانیه‌ای 
اعلام کرد با وجود تلاش‌هایی که اعضای هر دو حزب 
انجام داده‌اند. نتوانستند راهی میان ه برای حل این 
شدید ارزش بازار سهام شد. 

وا کنش دیرهنگام 

با کشیده‌شدن تظاهرات به پایتخت آمریکاباراک 
اوباما در نخستین اظهار نظر خود درباره جنبش اشغال 
وال استریت گفت» تظاهرات مر دم در شهرهای 
مخت ف آمریکابه دلیل نارضایتی آنان از وضعیت 
اقتصادی است « وی ریشه این تظاهرات خیابانی را 
بحران‌های اقتصادی و بیکاری مردم دانست. رییس 
جمه ور آمریکا توپ رابه زمین رقبای سیاسی خود 
انداخت:» جمهور یخواه ان و بخش مالی می خواهند 
قوانین کنترل موسسات مالی رااز بین ببرند و وضعیت 
مشکلات در کشور شده است. « 

سیاستمداران و انتخابات آ ینده 

یکی از اعضای‌اين جنبش به نام مارک بری 
می گوید:» مسئله‌افرادی که حول این جنبش گرد 
آمده‌اند این است که | کثریت عظیمی از آنهااحساس 
سیاستمداران وا کنش در ستی به خواسته‌های قشر 
زحمتکش نشان نمی دهند. هد ف نهایی ما ایجاد یک 
سامان اقتصادی عادلانه است. ما بر ای این کار جامعه 
وجنبش مستقل خودمان رادرست می کنیم. البته 
برخی ازافراداین جنبش خواستار سرنگونی کامل 
سرمایه‌داری هستند.» 

بری‌سیاستمداران رامتر صد سوعاستفاده از جنبش 
وال استریت می‌داند: «برخی از سیاستمداران مهم 
مانند نانسی پلوسی آمدند و بر کار ماصحه گذاشتند و 
از ما پشتیبانی کردند. 

خب.هر چه به انتخابات سال ۲ نزدیکتر شویم 
خواهیم دید سیاستمداران بیشتری کوشش خواهند 
کرداز پیام حر کت مابه سود حزب خود استفاده 
کنند. در واقع از هم اکنون‌هم این کار شروع شده 
است. جمهوری خواهان در تلویزیون مر تب می گویند 
معترضان درباره‌مسائل اقتصادی حق دارند.ولی آنها 
باید بدانند اوباما و حزب او مقصر است. دمو کرات‌ها 
هم می گویند بله آنهاحق دارند از نابسامانی‌های 
اقتصادی شکوه کنند. ولی دلیل اصلی أن جرج بوش و 
زمامداری هشت ساله او است. 

به‌این‌تر تیب‌یکاعتر اض‌اصیل مر دم‌ازبلند گوهای 
احزاب با صدای خود آن‌ها پخش می‌شود.» 

سخنگوی معتر ضین آمریکایی ادامه می‌دهد:«به 
اعتراض ما راشنیده‌اند. ولی ما در عین حال می کوشیم 
خودمان‌رااز آنه ادورن‌گاه‌داريم وبه آنهابگوییم 
که می‌دانیم احتم الا آنها کاری‌نخواهند کرد واین ما 
هستیم که باید به جنبش خود ادامه دهیم.» ۰ 


٩۰ دی‎ ۸ 


# رهیر انقلاب: شرفت رشک آور هلت رر گ 
خود رابه رخ دشمنان خواهیم کشید. 

#۴ رییس مجلس:مذا کره یگانه راه حل موضوع 
هسته ای ایران است. 

بان کی مون: هر گونه اقدام تروریستی عليه هر 
فرد صرف نظر از این که شهروند عادی, نظامی یا 
۱ و 

چين وروسیه به تحریم ایران از سوی آمریکا 
پاسخ منفی دادند. 

6 دولت لیبی تلاش خود رابرای تعیین سرنوشت 
ام 

آمریکا ۱۵ هزار نیرو در کویت پیاده کرد. 

۴« «گورک وارطانیان» جاسوس افسانه ای 
شوروی در گذشت. 

# دی کل امان کل مد سید اراد 
مشروعیت خود رااز دست داده‌وباید از کشتن 
مردم دست بردارد. 

#۶ مردم «قطیف» در وا کنش به شهادت جوان 
شیعه عربستانی تظاهرات کردند. 

۴+ سید حسن نصراللّه: تر ور دانشمندان هسته ای 
جلوی پیشر فت ایران رانمی گیر د. 

احمدی نژاد: تحریم ها علیه ایران هیچ تأثیری 
نداشته است. 

6 اسد فر مان عفو عمومی صادر کرد. 

۴« سخنگوی وزارت امور خارجه ار سال پیام اوباما 
به ایران راتأیید کرد. 

۶ وام ساخت مسکن ۴۰ میلیون تومان می شود. 
حکم داد گاه انقلاب صادر شد: یکسال حبس 
برای جوانفکر. 

رییس سازمان بازرسی کل کشور:مطالب 
جدی دی درب اره‌فساد بز رگ بانکی منتشر 
اک ر 

مهمانپرست: در صورت لزوم به پیام آمریکا 
درباره تنگه هرمز پاسخ می دهیم. 

#۶ رادار موشکی ناتو در تر کیه فعال شد. 
نیروهای القاعده بر مناطقی از جنوب شرقی صنعا 
مسلط شدند. 

نات و:رهبری گفت و گوباطالبان باید به عهده 
کابل باشد. 

۴« عیدی بازنشستگان کمتر از کار گران؛ 


بازنشستگان چشم انتظار تصمیم دولت برای 


افزایش عیدی. 
۶ وزیر ارشاد: جای توقیفاکران محدود 
می دهیم. 
* وزیر اطلاعات: حفاظت از جان افراد باسپاه و 
«ناجا» است. 
#«با نک مر کزی:از این پس از متقاضیان فقط از 
طریق سیستم بانکی تأمین می شود. 

مکاح سمش ۷ 


شکادت 


کن که‌بتواندمشکل توراحل کند 


۵ حطر ت ایو (ع۱ 


امام جمعه تهر ان که شدنداین کارراشروع کر دند 
وهم چنان هم ادامه دارد. افتخارمان این است که در 
استان تهران. خانواده و شهید بالای یک نفر نداریم که 
آقاخانه شان نر فته باشد. تقر یبا محله و خیابان اصلی 
در شهر تهران نداریم که ایشان نیامده باشند وبلد 
نباشند. تک تک این محله‌های خود شما رامن حداقل 
می‌دانم ما خانواده شهید سه شهید و دو شهید نداریم 
که ایشان نیامده باشند. 

حدود شش هفت سال بعضی روزهای شیفت 
کاری‌ام.مسئول تنظیم ملاقات خانواده معظم شهدا 
من بودم. به‌همین خاطر می‌دانم شرایط ووضعیت 
چگونه بود. دیدارهای خانواده شهداء باصفاترین. 
باحال‌ترین لذتی که آدم می‌خواهد ببرد رادارد. 
بعضی‌هایش خیلی سوزنا ک است. یک خانواده شهید 
می‌روی فقط یک فرزند داشتند که آن هم شهید شده 
است. خیلی سخت است برای یک پدر و مادر که یک 
بچه بزرگ کرده باشند. آن بچه‌شان را هم در راه خدا 
داده‌باشند. هر چند آن‌ها با افتخار می گویند. ولی ما 
که می‌نشینيم نگاه می کنیم, آن خستگی را احساس 
می کنیم. 

بعضی از خانواده شهدابا تقدیم چند شهید روحية 
عجیبی دار ند. به‌طور مثال خانواده شسهید «خر سند». 
درنازی آباد.خانوادهة خر سند چهار تاشهید داده‌است؛ 
پدر خانواده دو فرزند خانواده و داماد خانواده. مادر 
این شهیدان‌این قدر قدر تمند. باصلابت وبانجابت با 
آقا صحبت می کرد که یکی دو بار آقا گریه کرد. 

این فقط اختصاص به شهیدان شیعه ندارد. همة 
آدم‌هایی که در راه خدادر کشور مااز ادیان مختلف 
کشته شدند. چه شیعه, چه سنی. چه مسیحی و... 
صبح روز کریس مس یعنی عید پاک ارامنه. 
آق افرمودن د خانة‌چند ارمنی و آشوریاگربرویم 
خوب است.ما آدرسی از ارامنه نداشتیم. سری به 
کلیساهایشان زدیم که آن‌ه ااز مابی‌خبر تر بودند. 
رفتیم بنیاد شهید. دیدیم خیلی اطلاعات ندارند. کمی 
اطلاعات خانوادهٌ شسهد ار ااز بنیاد ش هید مقداری از 
کلیساهاویک سری‌هم توی محله‌هاپید | کر دیم‌وبااین 
دید گاه رفتیم. صبح رفتیم گشتیم توی محلة مجید یه 
شمالی, دو سه تاخانواده‌پیدا کر دیم.در خانواده‌ها 
رازدیم وبا ان‌هاصحبت کردیم. توی خانواده 


گزارشی از مسوول تنظیم ملاقاتهای رهب رانقلاب با 
خانواده معظم شهدا 


نقل از روزنامه اطلاعات و ماهنامه امتداد 


مسلمان‌هامامی‌رویم سلام می کنیم ومی گوییم از 
هيات آمدیم. از بسیج, پایگاه ابوذر, بالاخره یک چیزی 
می گوییم و کار تی نشان می دهیم. بین ارمنی‌هابگوییم 
دادستانی مدیم که باید دربروند... کارت صداوسیما 
نشان دادیم و گفتیم از صداوسیمای جمهوری اسلامی 
ایران هستیم. امشب شب کریس مس که شب پاک 
شماهاست. می‌خواهیم فیلمی از شماها بگیریم وروی 
برای‌نماز مغرب وعشابایک تیم حفاظتی وارد 
مجیدیه شسدیم. گفتیم اسکورت که حر کت کرد به ما 
به هوای این که ما توی منطقه هستیم با بی‌سیم زیاد 
صحبت نکنند که مسیر لو نرود روی شبکه بالاخر ه 
پخش می‌شود دیگر. چیزی نگفتند. یک آن مر کز من 
موردمان را گفت که ش خصیت سر پل سید خندان 
است. سر پل سید خندان تا مجیدیه کم‌تر از سه چهار 
دقیقه راه است. من سریع از ماشین پیاده شد م. در خانه 
رازدم. خانمی از گل‌بهتر آمد دم در,درراباز کرد.ما 
نودال و امپکس وچیزایی که شنیده‌بودیم» کار گردان 
و این‌ها بروند تو. ِ 
رفت توی زیرزمین پست بدهد. آن رفت توی حياط 
پست بدهد. پست بودند دیگر حالا. فیلممان بود.یک 
ذره که نزد یک شد.بی‌سیم اعلام کرد که ماسر مجیدیه 
هستیم. من هم با فاصله‌ای که پود به این خانم چون حیا 
بشود.این‌جوری‌جلوی آقا نیاید. گفتم: ببخشید!الآن 
گفت: قدم روی چشم. تشریف بی‌اورد. گفتید 
کی؟ 
من اسم آیت اله خامنه ای را گفتم. تااسم آقارا 
گفتم افتاد وسط زمین و غش کرد. فکر کردیم چه کنیم 
داستان را؟ داد بیداد کردیم. دو تادختر از پله آمدند 
پایین. الله پالله گفتیم وبهشان گفتیم که ماد تان را 


ارم ۳۵۰۱ 


گفتم: ببخشید! ما همان صداوسیمای صبح هستیم 
که آمده‌بودیم. ولی‌الان فهیمدیم که مقام معظم 
رهبری می آیند منزلتان,به‌مادر تان گفتیم غش کر د. 
فکری کنید. 
تااجازه نگرفت وارد خانه نشد 
این‌هاشروع کردند م ادر خودشان رابه حال 
|وردند. فشارشان افتاده بود اب قند آوردند. بی سیم 


اعلام کرد که آقا پشت در است. من دویدم در خانه را 
باز کر دم. نگهبانی هم که باید کنار در می‌ایستاد. رفت 
دم در. کار های حفاظتی مان‌راانجام‌دادیم. آقاازماشین 
پیاده شد تا وارد خانه بشود. آمد توی در خانه نگاه کرد 

گفتم: بفرمایید. 

گفت شما؟ 

نه این که ما را نمی‌شناخت. گفتند. تو چه کاره‌ای 
یعنی؟ گفتیم: صاحب خانه غش کرده. 

گفت: کس دیگری نیست؟ 

یاد آن افتادیم که دو تا دخترها هم می‌توانند به آقا 
بگویند بفرمایید. گفتیم اقا شما بفر مایید داخل. 

گفت: من بدون‌اذن صاحب‌خانه به داخل 
نمی آیم. 

معنی و مفهوم حفاظت, خودش رااین‌جا از دست 
نمی‌دهد. مهم تر از حفاظت این است. بدون اذن وارد 
خانه کسی نمی‌شود. رهبر نظام است باشد. ارمنی 
است باکت حفاظت ترین شکل ممکن‌این است 
که رهبرانقلاب توی‌خیابان اصلی توی چهارراه‌با 
لباس روحانیت با آن هيبت خودشان بایستندهمة 
مردم‌هم ایشان راببینند وایشان بدون اذن وارد خانه 
کن نو 

من دویدم رفتم توی آشپزخانه. به یکی از این 
دخترها گفتم آقا دم در است بیایید تعارف کنید بیایند 
داخل. گفتند: پس ما لباسمان رامرتب کنیم. 

به آقاگفتیم: که رفته‌اندلباس مناسب بپوشند. شما 
بفرمایید داخل. 

گفتند: نه می‌ایستم تا بیایند. 

چند دقیقه‌ای دم در ایستادند. ماهم سعی کردیم 
بچه‌هایی که قد بلند دارندرابیاوریم.مثل نردبان 
دور ایشان بچینیم که ایشان پیدانباشد.راه‌دیگری 
نداشتیم. چند دقیقه معطل شدیم. چون دانشجو بودند 


لباس دانشجویی مناسب داشتند. یکی از دخترهاء دوید 
و آقارادعوت کرد و آقارفتند داخل اتاق.این‌خانم پیش 
آقارفت و خوش آمد گفت. بعد گفت که مادرمان توی 
این اقاق است.الاآن خدمت می‌رسيم. 

رفتندبیرون. آقامن راصدا کرد کفب ایو خانمها 
پدر ندارند؟ 

گفتم: نمی دانم . چون صبح نپ ر سیده بودم. 

گفت بز ر گ تر ندارند؟ برادر ندارند؟ 

رفتیم آن اتاق پشتی. گفتم: ببخشید, پد ر تان؟ 

گفتند. فوت کردند. 

گفتیم. برادر؟ 

گفتند. یکی داشتیم شهید شده. 

گفتیم. بزرگتری؛ کسی؟ 

گفتند. عموی ما در خانة بغلی می‌نشیند. 

فکر کردیم بهترین کار این است که عمورابیاوریم 
بیرون.حالاچه کلکی بزنیم عمورااز خانه بیرون 
بیاوریم؟ بااین هيبت و این تیپ و قدوقواره همه دو 
متردرازی ولباس‌ها.شکل, تیپ و اسلحه.هر چه هم 
بخواهی بگویی من کسی نیستم...قیفهات تابلو است. 

در بغلی رازدیم.یک اقایی آمد دم در سلام کردم. 
گفتم. ببخشید! امر خیری بود خدمت رسیدیم. 

این بنده خدانگاه کر دیک مسلمان بسیجی, خانةً 
یک ارمنی آمده چه‌امر خیری؟ خودش تعجب 
کرد. رفت لباس پوشید آمد دم در. محتر مانه باهاش 
پیچیدیم توی خانةبرادر خودش.داخل خانه که شدیم. 
نگهبان اورابازرسی کرد.نگاه کرد. پیش خودش گفت. 
برای امر خیر مگر آدم را بازرسی می کنند؟ 

بعد از بازرسی قضیه را بهش گفتیم. گفتیم: رهبر 
نظام آمده‌این جا این‌ها چون بزر گتری نداشتند, 
خواهش کردیم که شما هم تشریف بیاورید. 

اوراداخل کهبردیم و آقارا که‌دید.انگار مرد. 
بهزحمت‌اوراید ک کردیم وبردیم نشاندیم‌روی 
صندلی کنار آقااين‌هابه خودی خود زبانشان‌باما 
کل ی مکاف ات دارند.بامکافاتیبالاخرهباآ قاسلام‌و 
احوال‌پرسی کرد و درنهایت یک همدمی رابرای آقا 
مهیا کردیم. 

حضرت آقا چایی و شیرینی‌شان را خورد 

رفتیم توی این اتاق بالای سر مادر و با التماس و 
دعا؛مادر راهم راهانداختیم. آ مدندرفتندبالا لباس 
مناسب پوشیدند و |مدندپایین.وقتی‌وارداتاق شد. 
آقاتعارفشان کردند در کنار خودشان, کنارهمان 
عمویی که نشسته بود. بعد هم گفتند: مادر! ما آمده‌ایم 
که حرف شمارابشنویم؛ چون شما دچار مشکل شده 
بودید. دوستان عموی بچه‌ها را آوردند. 

دخترها آمدندنشستند. آقااولین سوالشان این بود 
که شغل دخترها چیست؟ 

گفتند: دانشجو هستند. 

آقاخیلی تحسینشان کرد وبا آین‌ها کلی صحبت 
کر دند توی‌ این حالت.اين دختر سؤال کرد که آقا آب. 
شربت. چیزی برای خوردن بیاورم؟ 

این‌هاهمه‌اش درس است.من خودم نمی‌دانستم 


که بگویم بیاورد یانیاورد؟ آقامی خور د یانمی‌خورد؟ 
نمی‌دانستم.رفتم کنارایشان سژال کردم گفتم: آقا 
این‌هامی گویند که خوردنی چیزی بیاوریم؟ چایی 
چیزی بیاوریم؟ 

گفتند: ما مهمانشان هستیم. از مهمان می پر سند 
چیزی‌بیاورند یانیاورن د؟ خب‌اگر چیزی بیاور ند ما 
می‌خوریم. 

بعد خود ایشان گفتند: بله دخترم!اگرزحمت 
بکشید چایی یاب میوه‌بیاورید. من‌هم چایی. هم 
آبمیوه شما را می‌خورم. 

این‌هار فتند چایی. ابمیوه و شیرینی وردند.خود 
میوه‌راهم آوردند. خب توی خانة مسلمان‌هااین طوری 
است. یک نفر چند تأمیوه پوست می کند می‌دهد دست 
آقاء ایشان هم دعا می کند. همان‌جابه پدر شهید. مادر 
شهید. پسر شهید یا همسر شهید آن خوراکی را تقسیم 
می کنیم. همه یک قسمتی از این میوه می خورند که 
آقابه آن‌دعا کرده. توی ارمنی‌هاهم همین کار راباید 
می‌کردیم؟ واقعا نمی‌دانستیم. 

چایی آوردند. آقاخورد. آبمیوه آوردند.ایشان 
خورد. شیرینی | وردند. خورد. | قا حدود چهل دقیقه 
توی خانه ارمنی‌هانشستند وبااین‌هاصحبت کردند. 
مثل‌بقيةجاهافرمودند:عکس شهید تان رامن نمی بینم . 
عکس شهید عزیزمان را بیاورید ببینم. 

توی خانة مس ماده چهار تاعکس بزرگ شهید 
وجوددارد که توی‌هر اتاقی یکی هست. می‌پر یم و 
می‌آوریم.این‌هارفتند آلبوم عکس‌شان را آوردند. 
آلبوم عکس هم متأسفانه برای شب عروسی شهید 
بود. آلبوم را گذاشتند جلوی آقا. صفحة اول یک عکس 
دوتایی.یاد گاری فر دین بادوستش گرفته بود آن وسط 
بود. آقاهمین‌جوری نگاه می کر دند. شروع کردند به 
صحبت کردن. همین‌جوری صفحه‌ها راورق می‌زدند 
راندارید؟ 

یک عکس تکی از شهید پیدا کردند و آوردند 
گذاشتند جلو آقا ایشان‌هم شروع کردند از شهید 
تعریف کردن. گفت: خب! نحوه اسارت, نحوه شهادت 
اگر چیزی داشته به من بگویید. 

مافهمیدیم نام این شهید بزر گوار. «مانوکیان» 
است.به ان دازة شهیدان «بابایی». «اردستانی» و 
«دوران» پر واز عملیاتی جنگی داشته است.هواپیمایش 
۴ بمب افکن رهگیر بوده و بالای ۱۰۰ سورتی پر واز 
موفق در بغداد داشته. هواپیمایش را توی دژ آهنی 
بغداد می‌زنند. شهید.هواپیماراتا آن جا که ممکن انست, 
اوج می دهد.هواپیمادر اوج تانقطه صفر خودش, که 
اتمسفراست بالامی آید و بقیه‌اش رابه‌سمت بان 
سرازیر می‌شود. چهار تا موتور هواپیما منهدم می‌شود. 
هواپیمالاشه‌اش نوی خاک ایسران می‌افتد.ولی چون 
دیگر سیستم برقی هواپیما کار نمی کر ده نتوانسته 
ایجکت کند ونشد که چتر برای شهید کار کند.هواپیما 
به زمین خورد و ایشان به شهادت رسید. 

کک ابرانی مس یره کاس خاضر نقد 
للاشه هواپیمای جمهوری اسلامی به دست عراقی‌ها 


٩۰ ی‎ 


بیفتد. آن خانواده این فر زندشان است.این بز ر گوار 
در نیروی هوایی مشهوراست. درباره شهادتش و 
اخلاقش تعر یف کردند. 
کیست 

مادر شهید گفت: آقا! حالا که منزل ماهستید.من 
می‌توانم جمله‌ای به شما عرض کنم؟ 

آقا گفت: بفرمایید.من آم دم این‌جا که حرف 
شمارا بشنوم. 

گفت:ماباشمااز نظر فر هنگ دینی فاصله‌داریم,در 
روضه‌هایتان شر کت می کنیم ولی خیلی مواقع داخل 
نمی آییم. روز شهادت امام حسین(ع), روز عاشوراو 
تاسوعا به دسته‌های سینه‌زنی امام حسین(ع) شربت 
می دهیم. می آییم توی د سته‌هایتان می‌نشينيم.ظرف 
یک‌بارمصرف می‌گیریم. که شما مشکل خوردن 
مزا ید کی تا افر گت می کنیع و 
بعضی از حرف‌ها را می‌شنویم. من تاالآن نمی فهمید م 
بعضی چیزها را 

می‌گفتن د.دردین شمابانویی که دختر پیامبر 
عظیم‌الشآن اسلام(ص) است رابین درودیوار 
گذاشته‌اند. نمی‌فهمی دم یعنی چی؟ می گفتند 
مسلمان‌ها یک رهبری داشتند به ن ام علی(ع). 
دستش رابستند وحکومتش راغصب کردند. 
نمی‌فهیمدم یعنی چی ؟ گفتند در دوران خانه نشینی 
وحتی دروقت حکومت. کارش این بود. آخر شب 
نان وخرمامی گذاشت روی کولش می‌رفت خانه 
یتیم‌هایش. این راهم نمی فهمیدم. ولی امروز فهمید م 
که علی(ع) کیست... 

آمروزب اورودشمابه منزل‌مان. بااین‌همه 
گرفتاری‌ای که دارید.وقت گذاشتید وبه‌خانمن 
شیر خود نان ریت اور ددا فما کیش 
محلة مابه خانه مانیامده‌است. شمارهبر مسلمین 
هستید. من فهمیدم علی(ع) که خانۀ یتیم هایش 
می‌رفت چه‌قدر بز رگ است. 

از ورود آق ای خامنه‌ای به منزلشان,به علی(ع) 
و۲۵ سال حکومت غصب شده‌اش و زهرا(س) پی 
برد. خب!این برود مشهد.امام رضا(ع) شفایش 
نمی‌دهد؟ 

توبیخ پاسداران 

ماچهل دقبقه بااين خان‌واده‌بودیم. عين چهل 
دقیقه. به اندازه چند کتاب از این‌ها درس گرفتیم.آقا 
درخانه‌ارامنه آب چایی. شربت» شیرینی و میوه‌شان 
راخورد. بعضی از دوستان مانخوردند. کاتولیک تر از 
پاپ هم داریم دیگر. رهبر نظام رفته خورده پاسدار. 
من نوعی, نخوردم. حزب‌اللهی تر از آقاهستم دیگر. 

با آن‌ها خداحافظی کردیم و به‌سمت دفتر به‌راه 
فتادیم.وقتی رسیدیم آقافرمودن د:اين بچه‌هارا 

آمدند. گفتند: این کار چه بود که شما کردید؟ ما 
مهمان این خانواده‌بودیم. وقتی خانه شان رفتیم چرا 
غذایشان رانخوردید؟ این اهانت به این‌هامحسوب 
می‌شود. نمی خواستید. داخل نمی آمدید. 


کیان فولادی kianfulladi@yahoocom‏ 
از صبح یکشنبه 


باتصمیم دولت برای‌افزایش سودبانکی» 
مدیران اقتصاد یکابینه از چاله ارز بیرون 
خواهن دآمد وبالای سر چاهی خواهند ایسستاد 
به نام «گرانی تولیدات داخلی» 

همزمان با بررسی قانون جدید مبارزه‌با قاچاق 
ارز و کالا در مجلس شورای اسلامی, بانک مر کزی 
وشورای عالی پول و اعتبار تصمیم ناگهانی خود را 
اعلام کر دند.اینکه از یکش نبه‌ای که گذشت دیگر 
کسی مجاز به خرید وفروش ارز آزاد در خیابانهای 
تهران نباشد و هر کس ارزهای خارجی بدون فا کتور 
در اختیار داشته باشد. کالای قاچاق دارد و نه تنها به 
ضبط این کالای قاچاق توسط دولت محکوم می گر دد 
بلکه معادل دو برابر آن راباید جریمه پرداخت کند. 
به این تر تیب مسیر دستیابی به ارزهای خارجی 
کاملاً محدود شد. بازر گانان و وارد کنند گان کالااز 
طریق سیستم بانکی و پس از طی تشریفات قانونی: 
ارز مورد نیاز خود را دریافت می کنند و مسافران 
خارجی در فرود گاه. کسانی هم که برای درمان 
بیماری یا تحصیل عازم خارج هستند و نیاز مند ارز 


سه میلیون تومان در ماه 


۶# رییس‌سازمان‌هدفمندی‌پارانه هاء اولین‌مدیر 
دولتی بو دکه تصمیم جدید دولت رابدون‌هیچ 
پرده‌پوشی ود رصریح‌ترین جملات به اطلاع 
مردم رسانید 

رییس سازمان هد فمندی یارانه‌ها که به دلیل 
برخورد شدیدی که با یکی از نمایند گان مجلس 
شورای اسلامی در روزهای گذشته پیدا کر د. چند 
روزی‌نام ش بر سرزبانهاب ود در چند اظهار نظر 
صریح اعلام کر ده‌اند که دولت در پی ان است که 


یک تخفیف چند میلیار د تومانی 


هیچکس زمان یکه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر 
در بورس به فروش‌گذاشته شد, حاضر به خرید 
آن نشد و این بار دولت برای بار دوم سعی دار دکه 
بخت خود را در این باره بیا زماید 


ایران‌ایر. به عنوان بزر گترین و قدیمی‌ترین 
شر کت هواپیمایی ایرانی که متعلق به دولت است, 
مدتی پیش به فروش گذاشته شد تااز طریق بورس به 
بخش خصوصی فروخته ش ود.اماقیمت این ش کت 
چنان گر ان تعیین شده بود که هیچکس مايل به خرید 
آن نبود ومعاملهبینتیجه بایان یاف قراراست تا 


۱۰ 


9 
مره ی 


باگرفتن مجوزهای لازم از دولت هستند می‌توانند 
ارز از صرافیهاخریداری کنند و صرافیها هم تنها با 
نرخهای اعلام شده بانک مر کزی می توانند بخر ند 
وبفروشند. همه این تصمیمات که به یکباره‌اعلام 
شدهاند البته می‌توانست بسیار زود تر از این وییش 
از آنکه التهابهای عجیب چند ماه گذ شته در بازار ارز 
روی دهد. گرفته شود ونگذارد که قیمت دلار به حدود 
دو هزار تومان‌هم برسد ولی اینطور نشد تااین شبهه باز 
هم تقویت شود که دولت هم زاین بالا رفتن نر خ ارز در 
بازار داخلی چندان دلگیر نبود و مشغول تأمین کسری 
بودجه کشور شده بود با فروش ارز در بازار. 

امابه هر حال از چند روز گذشته از تعداد دلالان 
در خیابان فر دوسی تهران به شدت کاسته شده وپس 
ازاین تصمیم ات انقباضی ومحدود کننده,نوبت آن 
بود که فعالان‌اقتصادی ببینند دولت برای کنترل 
وجمع آوری نقدینگی فراوان در اختی ار مردم چه 
راهکاری پیشنهاد می کند؟ ظاه ر ا به اصرار بانک 
مر کزی و پذیرش شورای عالی پول و اعتبار قرار بر 
این شد که پس از مشورت با رییس جمهور, نرخ سود 
بانکها به شدت افزایش یابد و نرخهایی که سالها بود 
ثابت مان ده‌بود و آنقدر کم بود که به دلیل تورم زیاد 
در کشور. کسی چندان مایل به سر مایه گذاری در 
بانک نب ود.افزایش یابد. آنهم به گونه‌ای که‌از این 
پس نرخ سود بانکها به سپرده‌های مردم از عدد تور م 


خانواده‌ه ای ایرانی با در آمدی بالاتر از سه میلیون 
تومان در ماه‌راپیداکندویارانه‌های‌پرداختی به 
ایشان را قطع کند و از این طریق به مقدار یارانه‌ای که 
به بخش محروم جامعه پرداخت می گر دد بیفزاید. 
اینکه دولت قصد دار د به‌اقشار ضعیف جامعه کمک 
بیشتری رساند و رفاه بیشتری برایشان فراهم سازد از 
جمله ستایش‌شده ترین اهداف دولت بو ده است اما 
اینکه این کمک باید از طریق کاستن از سهم تعدادی 
دیگر ازهموطنان همین مردم پرداخت و تأمین شود 
مسأله‌ای است که مدیران دولتی هیچگاه به اندازه 
کافی درب اره‌اش به مردم توضیح نداده‌اند. دراین 
راهکار که دولت قصد دارد از چند هفته دیگر آن را 


چند روز دیگر. یکبار دیگر این معامله در بورس تکرار 
شود و این بار دولت حاضر شده بهای پیشنهادی برای 
فروش «ایران ایر» راچندین میلیارد تومان کاهش 
دهد تا شاید با این قیمتهای کوچکتر کسی حاضر شود 
این بار رااز دوش دولت بر دارد.در حالی که تردیدهای 
بزرگی پیش روی این معامله قرار دارد. 

اول اینکه به دلیل تحریمهای خارجی عليه ایران, 
کلیه حسابهای این شر کت در خارج از کشور مسدود 
است و به دلیل بالا رفتن بهای سوخت در کشور. 
این شر کت نه تنهاسودی به کف نمی آورد که جزو 
شر کتهای زیانده نیز محسوب می‌شود. از سوی‌دیگر 
حتی‌اگر فرد ی اافرادی‌بااین قیمتهای جدید مایل 
به خرید شر کت باشند احتم ال فراوانی می‌رود که 


ارو ۳۵۰۱ 


پیین‌تر نباشد.اين تصمیم ب ه طورقابل ملا حظه‌ای 
سپرده گذاری در بانکها راافزایش می‌دهد و می‌تواند 
پولهای سر گر دان در بازار سکه وارز رابه گاوصندوق 
بانکها ببرد و اجازه دهد که بانکها ان رادر مسیر سالم 
اقتصاد قرار دهند. اما یک اتفاق دیگر هم خواهد افتاد. 
اتفاقی که برای جلو گیری از همین اتفاق بود که دولت 
سالها بود اجازه‌بالا رفتن نرخ سود بانکی رانمی‌داد. 
از این به بعد بانکهایی که باید به سپردهگذارانشان 
سود به بالاتر از نرخ تورم بدهند از کسانی هم که 
به ایشان وام پرداخت می کنند. سودهای بیشتری 
خواهند گرفت. پیداست که بزرگترین وام گیر ند گان 
هم کسانی هستند که مشغول فعالیتهای اقتصادی 


اجرا کند هر ایرانی که به هر دلیل از ثروت بیشتری در 
این روزها بهره‌مند است به طور خود کار بخشی از سهم 


پس از خرید شر کت وبه هدف سود آوری شخصی. 
تصمیماتی درباره داراییه ا فعالیتها و نحوه‌اداره‌اين 


درون کشورند وبه تولید وس اعت وسازاشتغال ۲ 


دارند. تولید کنند گان ازاین پس کالاهایشان رابا بهای 
گرانتری تولید خواهند کرد چرا که وامهای گرانتری 
گرفته‌اند و در معادلات پیچیده اقتصادی. گرانی که تا 
دیروز در بازار ارزو سکه بود از امروز اند ک اند ک به 
بازار تولیدات داخلی کشیده‌خواهد شد. به ویژه‌اینکه با 
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاء دیگر نهادهای تولید 
مثل‌سوخت وبرق وحمل ونقل نیز افزایش قیمت 
دیگری راهم تجر به کر ده‌اند و دولت هنوز نتوانسته 
وظیفه قانونی اش, در حمایت از تولید کنند گان را انجام 
دهد با تصمیم جدید بانک مر کزی بازار ارز اند ک 
اندک آرام خواهد گرفت و باافزایش نر خ سود بانکها 
پولهای بسیاری به دست بانکها خواهد افتاد ولی از این 
هفته, دولت فرصت چندانی ندارد تا باتمام ابزارهایی 
که‌دراختی ارداردودر قانون هد فمندی یارانه‌هاهم 
پیش‌بینی شده.به کمک تولید کنند گان وصنعت گران 
داخلی بشتابد تا گران شدن قیمت وامهای بانکی و 
نهاده‌های‌تولید. آنها رامجبور نکند بهای تولیداتشان 
رابسیار افزایش دهند که در غیر این صورت تورم و 
گرانی در بازار کالاهای مصرقی, دولت واقتصاد کشور 
را بسیار بیشتر از گرانی و التهاب بازار ارز, آزار خواهد 
داد. انهم در شرایطی که‌برخی کشورهای حاشیه 
خلیج‌فارس. نرخ تورم را در کشورهایشان در سال 
گذشته به کمتر از دو درصد رسانده‌اند. ِ 


خوداز د ر آمد نفتی کشوررا که به شکل یارانه در اختیار ۲ 


وی قرار می گرفت از دست می‌دهد و جه بخواهد و چه 
نخواهد این سهم توسط دولت به فرد دیگری پرداخت 
خواهد شد. د رحالی که بر اساس قانون اساسی.ایرانیان 
از حقوق یکسانی برخوردارند و هیچیک از آنهانسبت 
به دیگری‌مالکیت بیشتری نسبت به اموال عمومی 
نظیر ذخایر نفت و گاز کشورشان ندارد.این‌ همان 
نکته‌ای است که نمایند گان مجلس نیز به دولت تذ کر 
دادن د تااگر قصد کمک به محر ومان رادارداندکی 
پیشتر بیندیشد و کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه را که 
همین گرفتن از عده‌ای و دادن به عده‌ای دیگر است 
انتخاب نکند. 1 


شر کت بز ر گ که نماد صنعت هوایی کشورایران‌است ۲ 


گرفته شود که منجر به چند پار گی و یاحتی انحلال این 
قدیمی‌ترین شر کت هوایی ایرانی گردد. 

هر چند که ممکن است بخش خصوصی با اتخاذ 
تصمیماتی بهتر نسبت به مدیران دولتی:امکان رشد 
وشکوفایی این شر کت راهم فراهم کند اما بانگاهی 
به مجموع شرایطی که بر صنعت هوایی ایران حا کم 
است. احتمال عدم موفقیت هم اند ک نیست. از یاد 
نبای د برد که در صورت واگذاری‌ایران‌ایر به بخش 
خصوصی وادامه ناکار آمدی واحیاناً انحلال آن, کشور 
بی تر دید برای بخش بزرگی از سفرهای هوایی داخلی 
هم ناگزیر از کمک خواستن از شر کتهای‌هوایی خارجی 


خواهد شد. 8 


فطره ای‌ازدریای‌زبان شناسی 


آرایه مجاز در زبانشناسی 


می‌دانیم که زبان فارسی زبانی ادبی و سر شار از 
| رایه‌هایادبی است.مانند مجاز. کنایه.استعاره. 
اغراق تش بيه ...ومی‌دانیم که پیش از این که‌برای 
آن قانونی نوشته شود. مردم بی‌هیچ آداب و ترتیبی 
سخن می گفته اند و کارشان هم درست بوده. یعنی 
غلط حرف نمی‌زده‌اند. در این قطر ه می‌خواهم ارایه 
مجاز رادر زبان مردم بررسی کنم. اما نخست کمی 
درباره مجاز قلم فرسایی می کنم. 

تار یخچه‌مجاز:از کتاب‌های‌قدیمی و گرانبهایی 
که از گذشتگان به مارسیده, درمی‌یابیم که نخستین 
کسی که‌موضوع صناعات اد بی راپیش کشید وبرخی 
از آرایه‌ها رابررسی کرد. ابوز کریا یحیی‌بن‌زیاد 
کوفی ملقب به فراء(متوفی ۲۰۷ هق.) بود که در 
کتاب معانی القر آن آرایه‌های ادبی قر آن رابررسی 
کرد و تشبیه. کنایه و استعاره را تعریف و معرفی 
کرد.حدودیک سده‌یس از اوابوعبیده‌معمرین 
المثنی(متوفی ۲۸۰ه-ق.)در کتاب مجازالقر آن 
اصطلاح مجاز را به کار برد وبه ۳۸نوع مجاز که در 
قران دیده. اشاره کر ده‌است. در تعر یف او مجاز 
یعنی استفاده‌از کلم هدر غیر معنی حقیقی اش. 
چند بز ر گوار دیگر در همین زمینه‌ها کتاب‌هایی 
نوشتند تااین که عبدالقاهر جر جانی(متوفی ۴۷۱ 
ه ق.) معانی بیان را از بدیع جدا کرد و با نوشتن دو 
کتاب دلایل الاعجاز واسرار البلاغه دانش بلاغت 
رامتحول کرد. در این میان بحث مجاز بحثی کلامی 
و فلسفی است و می‌پر سید ند اگر مجاز معنی غیر 
حقیقی کلمه است.نخست باید بحث کنیم و ببینیم 
خود حقیقت چیست ؟ چند قرن بعد کسانی مانند 
سراج الدین سکاکی و سعدالد ین مسعود تفتازانی 
بحث معنی حقیقی ومعنی مجازی رامطرح کر دند 
وکم کم مج از ازدایره فلسفه و کلام‌بیرون آمد و 
به صناعات ادبی راه‌یافت. امر وز نیز زبانشناسان 
مجاز رادر شعر و نثر ادبی, و در گفت وگوی عادی 
مردم جست وجووبررسی می کنند تاوارد گستره 

مجاز: دانستیم که مجاز به کار بردن کلمه است 
درغیرمعنی حقیقی آن.اين رانیزبدانیم که بین 
معنی اصلی و حقیقی بامعنی ثانوی یا مجازی باید 
رابطه‌ای باشد تابتوانیم آن رادرک کنیم. مثال: 
این قفس(خونه) آخرش منومی کشه.بین قفس و 

خانه مشابهت و رابطه وجود دارد. در مجاز گاه 


۸ سس ۹۰ 


از کل حرف می‌زنیم و منظورمان جزء است و 
گاه برعکس. 

مثال دو منظوره:همه سر میز نشستن ها! برو 
بشقابا رو بیار!... در این مثال, منظور از همه, تعدادی 
از مهمان‌هاست( کل در معنی جزء) و منظوراز 
بشقاب‌ها, قاشق و چنگال وبشقاب و... است(جزء 
در معنی کل). چند مثال دیگر:دستم شیکست(مچ 
یاساعد یابازو)؛ گم پاره شد(جیب کت یا... کتری 
جوشه(آبی که در کتری است. جوش آمده‌است) = 
(ظرف در معنی مظروف) برو به بابات بگوخورشتو 
بیاره! (مظر وف در معنی ظرف و مظروف) 

در مجاز, رابطه‌های بسیاری وجود دارد. مانند 
رابطه لازم وملزوم ب ودن: رابطه سیت رابطه 
عموم و خصوص,. رابطه گذشته در معنی حال و 
برعکس(ذ کر ماکان واراده مایکون)» رابطه جنس: 
صفت و موصوف. مضاف و مضاف الیه, تضاد.و تشابه. 
آیا هیچ فکر می کردید که از بام تاشام واز شام تابام 
حرف می‌زنید و ذ کر ماکان واراده‌مایکون می کنید ؟ 
بگذارید برای این ماکان و مایک ون مثالی بیاورم تا 
معلوم شود کی به کی است: ‏ خه بچه به چه جر آتی 
ماشین منوبردی مسافر کشی ؟...«خه بچه». یعنی 
کسی که قبلا بچه بوده وحالابزرگ شده وج رآت 
کرده‌ماشین بابایش راببر دساف ر کشی‌وز خمی بزند 
به‌هزینه تیغ‌زدن ابرویش.اینذ کر ماکان( گذشسته) 
است برای اراده مایکون(حال و آینده). 

مثال برعکس :پسر منم که شسکرخداد کتره و 
مشکل مالی نداره(یسرش دانشجوی پزشکی است و 
بعدهاد کتر خواهد شد) این هم ذ کر اینده است برای 
بیان حال یا گذشته. 

رابطه عموم و خصوص :یعنی از عام حرف زدن به 
بهش میگم آخه پسر گلم مگه ما بهت نون نمی دادیم 
که رفتی کار گری عموتو می کنی؟ 

نون یعنی غذاء خورد وخوراک, آسایش: و...نان 
به کار برده. مثالی دیگر: به رسول خداقسم که کار 
سوی خداوند فرستاده‌شده‌امادر این مثال منظور 
گوینده پیامبر اسلام(ص) است. 

مثال بر عکس :شنیدم واسه خودت افلاطون دهر 
شدی!... منظورش از افلاطون دهر که خاص است. 
کسی است که دار د بااو حرف می‌زند که‌عام است 
پس منظورش از خاص, عام است. 

رابطه جنس :در این حالت جنس چیزی رانام 
می‌بریسم ولی منظورمان خود آن چیز امت مال 
فیروزه‌روچیکارش کردی؟ (منظورانگشتریا 
گوشواره‌فیر وزه‌است).مثالی دیگر: واسه مهمونی 
فرداشب همه نقره‌ها روجلا دادم (ظرف‌های نقره) 
آخرین مثال: این دختره طلاهاش و واسه شوورش 
فروخت!(منظورش زیورهای طلاست. همچنین 
منظورش از دختر. زنی است کم‌تجر به و نادان). 

ادامه دارد سأ 


ارس کی ۱ ۱ ۱ 


خاطرات‌روانپزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


یکی از مشکلات عمده د ر زن دگ یکو دکان ونوجوانان هنگامی بروز م یکن د که به نزدیکان خود اعتمادی ندارند 


در حستجوی یک خانواده 


یک وضعیت غیرعادی 
یکی از مهمترین عوامل در زند گی کود ک ونوجوان برقراری ار تباط میان آنهاو بزر گترهایشان می‌باشد 
که روی تمامی بخش‌های زند گی آنها تأثیر می گذارد. درواقع تمامی آموزه‌های عاطفی و احساسی را آنها از 


بز ر گترها به ویژه از مادر فرامی گیرند و پدر و مادر نقش تعیین کننده در شخصیت آنها در آینده ایفاامی کنند. 
برای توضیح بیشتر به یک مورد مادر و دختر یعنی کلارا و مار تا رایت می پردازيم. 


کلارادر کلینیکت 

در اوایل سال ۱۹۹۵ میلادی بود که ناگهان پیامی 
از جانب اداره کل کود کان و نوجوانان بدون سرپرست 
که یک نهاد دولتی می‌باشد دریافت کر دیم.در آن‌پیام 
متعاقباً به کلینیک مااعزام می‌شد رادر مدت یک هفته 
تاده روز موردبررسی قرار دهیم و آن گاه نظر حرفه‌ای 
خودرادر مورداوبه ار گان مذ کور ابلاغ کنیم.البته پیام 
ادعااز جانب دختر نوجوان و ۱۶ ساله کلارایعنی مارتا 
رایت نقش گرفته است.درواقع دریک درخواست 
استثنایی مار تامدعی شده‌بود که‌ماد رش قادر به انجام 
وظایف خود به عنوان یک مسوول و بزرگتر نیست و 
در نتیجه از اداره کل کود کان و نوجوانان بی‌سرپرست 
خواسته بود تا مادرش رااز اینکه مسوولیت او رابر 
عهده داشته باشد خلع کند و آنگاه به دلیل اينکه مارتا 
هنوز صغیر و در حقیقت دختری باسن کمتر از ۸ ۱سال 
اداره‌امورمارتا تعیین کندالبته این یک درخواست 
غیرعادی بود. چرا که معمولاً اداره کود کان و نوجوانان 
بدون سرپرست برای کسانی قیم موقت تعیین می کند 
کهوالدین خودرااز دست داده‌باشند.امامارتابا 
آنکه مادرش در قید حیات بود واز سلامت جسم هم 
بر خوردار بود با این همه مدعی شد که مادرش دارای 
ظرفیت لازم برای سرپررستی دختر نیست.اما در هر 
حال و طبق قانون هم اداره مذ کور موظف بود برطبق 
ادعای دختر به بررسی پرداخته و مطمئن شود که 
خطر یا خطراتی این دختر ۱۶ ساله راتهدید نمی کند و 
بر همین اساس هم نهاد فوق کلینیک مارا برای بررسی 
مادر واظهار نظر در مورد توانایی او به عنوان گرداننده 
امور دخترش مامور کرد و ماهم بر طبق قانون چاره‌ای 
به غیر از اجراوانجام این در خواست نداشستیم.بدین 
منظور از ما خواسته شده بود تا برای مدت حداقل یک 
هفته و حدا کثر ده‌روز کلارارایت رانزد خود نگه داریم 
وبه بررسی همه جانبه روی او بپردازیم و چنین شد که 
کلارا به نزد ما فرستاده شد. 


۱۳۲ سس ی 


پیشینه کلارا 

ماازهمان‌ابتدای کار متوجه شدیم که مارتاچندان 
هم به بیراهه نر فته بود. چر | که ماد رش به طور جدی از 
مشکلات رفتاری رنج می‌برد تا انجا که برخی اوقات 
توجه به زمان ومکان راهم از دست می‌داد.مااز 
نظر سلامتی جسم وروح روی کلاراوپیشینه اوبه 
بررسی پرداختیم و در همین بررسی بود که به حقایق 
تعیین کننده‌ای دست یافتیم. درواقع کلارایک زن 
تحصیلک رده بود که در یک مرک ز تحقیق و پژوهش 
مشغول به کار شده‌بود. او در نخستین گام در حالی 
که مار تابیشتر از دوسال نداشت شوه رش رابر اثر 
ابتلا به یک بیماری عفونی از دست داد و این نخستین 
ضربه وارد آمده به کلارابود که تعادل او را تاحدودی 
بر هم زد. 

حادثه بعدی زمانی اتفاق‌افتاد که‌مار تا ساله 
بودواتفاقاً خودش هم آن حادثه رابه یاد می آورد. 
جرا که مادرش در یک سانحه تصاد ف اتومبیل دچار 
جراحات و | سیب‌های شدیدی می شود تا انجا که چند 
روزی در میان مر گ وزند گی تقلامی کند.دلیل آن‌هم 
این بود که | سیب‌های عمده‌بر قسمت سر و مغز کلارا 
وارد آمده و بخشی از کارایی مغزی او رامختل کرده 
بود. در هر حال پس از حدود یک ماه در بیمارستان که 
در خلال این مدت همسایه کلارا که دوست جندین 
ساله او هم به شمار می‌رفت از مار تا مراقبت کرده 
بود. سرانجام کلارا از مرگ نجات می‌یابد. اما به دلیل 
اسیب‌های شدید مغزی ناجار به استفاده از داروهایی 
می‌شود که.اگر چه‌لازم بوده‌اند.امابه کلی تعادل 
ذهنی‌اورابر هم زده‌بودند. کلا رای س از چند ماه 
تلاش فراوانی به خرج داد تابه محل کار خود باز گشته 
و زند گی خود و دخترش رابه حالت عادی باز گر داند. 
اماواقعیت این بود که به دلیل آسیب‌های شدید مغزی 
که به برداشتن بخشی از مغز اوهم منتهی‌شده‌بوداو 
قادر نشد تا همچون گذشته عمل کند و به ناچار محل 
کار خودراترک کرد حال برای کلارا که یک زن 
تحصیلکر د هو مغر ور بود این اتفاق‌بسیار ناراحت کننده 
بود و بر مشکلات او هم اضافه کر ده بود و آن زمان بود 
که بهانه گیری‌های او در منزل آغاز شد و بدتر از همه 
این که تنها کسی که در برابر او قرار داشت وهدف 


این بهانه جویی‌ها بود همانا دختر ش مار تا بود. او از هر 
کس دیگری به کلارانزدیکتر بود ودر نتیجه‌هدف 
آماج حملات زبانی او قرار می گرفت.این برای ما تا 
که خود اهدافی برای زند گی و آینده خود داشت بسیار 
گران آمد.اوهم مانند مادرش(البته منظور مادر قبل 
از تصادف می‌باشد) بسیار هوشمند بود و در دبیرستان 
یک دانش آموز ممتاز شناخته می‌شد. مارتابه دنبال 
آن بود که با به دست آوردن یک معدل عالی امکان 
راهیابی به‌دانشگاه‌هارواردراداشته باشد تامانند 
مادرش در جنین دانشگاه‌معتبری ادامه تحصیل دهد. 
امااعمال و سخنان مادر برای مار تا جهنمی در خانه 
راه‌اندازی کرده‌بود که‌دختر ک را کاملاً نسبت به 
آینده‌اش بیمناک ساخته بود. فراموش نکنیم که مارتا 
خود در سنی بود که دوران بلوغ را تجربه می کرد و در 
نتیجه خودش هم از نظر روحی دارای شرایط بحرانی 
شده‌بود وسرانجام همین بیمناک بودن نسبت به 
اینده‌مارتاسبب شد تااوبامشورتی که بامسوّولین 
مدرسه خود انجام داده بود بااداره کل کود کان و 
نوجوانان بی سرپر ست تماسی بر قرار کرده و تقاضای 
خلع مادرش رابه آنها ارائه کند.البته‌اين تقاضارامار تا 
درنهایت ناراحتی ووجدان گناه کار ارائه کر ده‌بود. 
چرا که علیر غم همه مشکلات اوبه شدت به مادرش 
علاقمند بود و چنین تصور می کرد که مسوّولیت مادر 
در قبال اوبیشتر از توان مادرش می‌باشد واگر بتواند 
این مسوولیت رااز مادرش بگیر د آنگاه‌ممکن است 
حتی برای ماد رش هم زند گی بهتری رافر اهم کندو 
در چنین فضایی بود که ما به بررسی وضعیت مادر 
پرداختیم. 
نتیجه بررسی 

پس از هشت روز بررسی ما که ناچار به باز گویی 
حقیقت بودیم نتیجه تحقیق خود رااعلام کر دیم. در 
حقیقت ما به اتفاق آرابه این نتیجه رسیدیم که اگر چه 
کلارایک زن تحصیلکر دهو بسیار شایسته می باشد 
امابرخی از موارد خارج از توان و کنترل اواست.و 
این به خاطر آسیب‌هایی بود که او در سانحه تصادف 
دیده‌بود ودرمان‌دارویی که متعاقبا ر وی اوانجام 
گرفته بود. در واقع ما خیلی ر ک و راست به این نتیجه 
رسیدیم که کلاراحتی توان اداره امور شخصی خودش 
راهم ندارد. چه برسد به این که یک نوجوان ۶ ۱ساله 
را که در حساس ترین شرایط سنی و رفتاری است و 
در اوج دوران آسیب‌پذیری قرار دارد. تحت کنترل 
خود در | ورد وسرانجام‌مارآی‌دادیم که بهتراست 
مار تابه نزد خانواده‌ای فر ستاده شود که توان اداره او 
را داشته باشد. 


دربه در به دنبال یک خانواده 
این تصمیم به کلی‌مادر مار تارامأْیوس کرد.درواقع 
ارتباط با دنیای اطراف خود را از دست داده بود. اما 
از طرفی ماهم چاره‌ای نداشتیم ومارتای نگونبخت 
رانمی‌توانستیم در آن شرایط در اختیار مادرش قرار 
دهیم.اماحالا گام بعد ی می توانست حتی مشکل تر 


باشد و آنیافتن یک خانواده مناسب 
برای مارتابود که‌در جنین شرایط 
حساسی او رابپذیرد. البته فهرست 
خانواده‌هایی که داوطلب پذیرفتن 
یک نوجوان به عنوان فرزند بودند کم 
نبود.امابه محض آنکه در گفتگوهاما 
به آ نها ازیک دختر ۶ ۱ساله می گفتیم 
که از مادرش شاکی شده. خانواده‌ها 
را فراری می‌دادیم. تا اینکه سرانجام 
بابخت واقبال خانواده‌ای پیداشد 
که چند ماه پیشتر پسر ۱۸ ساله 
خود رابر اثر تصادف موتورسیکلت 
از دست دادهب ود والبته باشک و 
تردیدبسیار واز آنجا که ممکن بود 
خانواده داوطلب دیگری پایی ش نگذارد. اداره‌امور 
نوجوانان‌بدون سرپرست ان خانواده‌راپذیرفت.شک 
و تردید هم به این خاطر بود که خانواده‌مذ کور به تا گی 
داغدار شده بود وامکان داشت کهاز نظر روحی در 
تعادل لازم نباشد. اما در هر حال مار تا بار وبندیل خود 
رابست وعازم منزل خانواده«جفر سونها» شد. این 
درحالی بود که مادرش به شدت‌افسرده‌شده‌بود و 
بسیار ناراحت‌تر از پیش نشان می‌داد تا آنجا که حتی 
داروهای مصرفی او هم افزایش یافته بود. 
در خانواده جد ید 

حض و مار تادر خانواده‌جدید برای آنها مانند 
یک‌دارویآرامبخش بودو آنهاازاین که یک دختر 
۶سلله و هوشمند را در کنار خود داشتند بسیار 
خوشحال بودند.اما از سوی‌دیگر مار تابه خاطر رها 
کردن‌مادرش به شدت دجار احساس گناه‌شده بود. 
او چند بار به مامراجعه واز ما تقاضا کرد که برای چنین 
احساس گناهی کاریانجام دهیم و آن‌رابرایش درمان 
کنیم. ما هم پاسخ می‌دادیم که این یک واکنش طبیعی 
است واو مادر خود را که از بدو تولد در کنارش بوده 
ناگهان رها کرده‌واین رها کر دن به خواسته خودش 
هم بوده: بنابراین چنین احساس گناهی نتیجه مستقیم 
اعمال انجام شده می‌باشد. اما از سوی دیگر به او گفتیم 
که در دراز مدت خارج شدن مسوّولیت یک دختر 
بزرگ از دست ماد رش برای اومی‌تواند 
سازنده‌باشد. جرا که اصولا او توان 
برآورده‌ساختن خواست‌های دخترش را 
نداشت وحالااین اجبار از مادر جداشده 
بود که می‌توانست در بلند مدت مادر را 
دچار نوعی راحتی خیال کند.اماهر چه که 
زمان می گذشت شرایط روحی مار تادر 
سراشیبی سقوط قرار می گرفت ومادرش 
دچار عذاب وجدان بیشتری می‌شد چرا 
که نتوانسته بود دخترش رااداره کند و ما 
متوجه شدیم که احساس های ساختاری 
انسانی آن‌هم حس مادری و فر زندی به 
هیچ وجه قابل جانشین کردن نیست. و ما 
در اندازه گیری و تعدیل این احساس‌ها 


دچار اشتباه شده‌ایم. درواقع دور کردن مادر و دختری 
از یکدیگر نوعی مقاومت در طر فین ایجاد می کند که 
بسیار قدر تمند است.جرا که مادر ودختر دارای 


پیوندی هستند که همواره‌می خواهند به یکدیگر 
باز گردند ودلایلی که برای جدا کر دن از آنها مورد 
استفاده قر ار گرفته بود بسیار ضعیف تر از حس مادر و 
فرزندی‌می‌باشد. مادر حقیقت این شکست راپذیرفته 
مر ی را ی وروی رین 
دچار اشتباه‌شده‌بودیم.اما آیاراهی برای جبران وجود 
داشت ؟! در اینجا بود که‌ما باید از سوی دیگری درباره 
این جریان به اند يشه می پر داختیم و به ترمیم آن‌اقدام 
می‌کردیم. از طرفی دیگر اگر دوب اره‌مارتا در همان 
شرایط به نزد مادرش باز می گشت به معنای آن بود 
که دوباره مشکلات قبلی رادر بر ابر خود خواهد داشت 
که همچنان لاینحل باقی‌مانده‌بود وفاجعه‌ای که به 
ماجرااضافه می‌شد این بود که جفر سونها هم که به 
حضورفر زن د تازه‌درون خانوادهخودعادت کرده 
بودند ناگهان به خاطر از د ست دادن او دچار خلاء شده 
واین خلاء به مر گ فر زندشان هم اضافه‌می شد و بدین 
تر تیب مامتوجه شدیم که نه تنها راه حل آسانی وجود 
ندارد.بلکه به هر قسمت ماجرا که دست بزنیمبخش 
دیگری از آن راتخریب می کنیم و دراین د رگیری‌ها 
با خودمان و افراد مختلف غرق شده بودیم که ناگهان 


از یک منبع غیر منتظره پیشنهادی آمد که 
اساس آن بر مبنای عشق و علاقه و عاطفه 
تر تیب داده شده بود و جنین شد که ما حل 
مشکل را آغاز کردیم. 
اتحاد انسانی 
درواقع این آقای جفر سون بود که پس 
از ان که متوجه شد که مشکلات متعددی 
در مورد حضور مار تاو جدایی مادر و دختر 
از یکدیگر وجود دارد با پیشنهادی عجیب 
قدم پیش گذاشت. او به ما گفت که به 
اتفاق همسرش به این نتیجه رسیده‌اند که 
نه‌تنهاجمع خود رابر هم نزنند بلکه مادر 
راهم به جمع خانواده خودشان اضافه کنند 
تاهمگی زیر یک سقف زند گی کنند تا 
مشکلی به نام دوری از یکدیگر وجود نداشته باشد. 
اما ار ااا ا 
وداروهای مصرفی که با آن در گیر شده‌است آگاه 
می‌باشد ومی‌داند که مشکلات به وجود آمده‌برای 
مارتابر اثر یک تصادف بوده و او مقصر نمی‌باشد بلکه 
یک حادثه همه این اجبارها را به وجود آورده است اما 
اووهمسرش بسیار خوشحال می‌شوند که کلارا راهم 
در کنار خود داشته باشند وحتی اگر مشکلی هم در این 
می‌ان‌بروز کند آنها آن راباصبر وحوصله بین خود 
حل خواهند کرد.درواقع مهم این بود که در این ميان 
ترا و رال تا راان کار کار 
هم باشند. به خصوص مادر و فرزندی که به هیچ وجه 
هار اد رای ای واه را 
برای کلارا شرح دادیم.او از شدت خوشحالی به گریه 
اقتاد وازاسن ایراز رضایت کرد که‌به عانه‌ای د 
مان می کک که انا ات رف ول رام رید 
ماالبته‌می‌دانستیم که‌هیچ راهحلی ساده‌نیست و 
امکان بر وز مشکلات وجود دارد. اما واقعیت این بود 
که همه از همین حالا برای حل مشکلات کمر بسته و 
به همکاری با یکدیگر اقدام کر ده بودند و یک بار دیگر 
به ما ثابت شد که همه جا پیروزی با بر قراری روابط 
میان انسانهاست و چنین شد که مارتا هم به مکان 
مد کل سکن کرد اک ک یرای ساسا ورد 
این بود که پس از تغییرات به وجود آمده 
حتی آرام ش در مارتاهم افزایش یافت 
به گونه‌ای که ميزان داروهای مصر فی او 
هم کم شد و در اين میان اگر چه به خاطر 
حضوردومادر مشکلاتی بروز می کرد 
اما کلاراوخانم جفرسون هر دوقبل از 
ایا ار 
می کردند و در نتیجه ارتباط آنها روز به 
روز بهتر می‌شد و سرانجام زمانی که مار تا 
در سال خر دبیر ستان نامه‌ای دریافت 
کرد که بر طبق آن برای حضور اودر 
دانشگاه‌هاروارد دعوت شده‌بود همه‌ما 
به‌این نتیجه رسیدیم که عاطفه وانسانیت 
سرانجام همه جا پیروز است. 
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اشاره.ماجرایی را که برایتان می‌نویسم و خودم 
ناظر و شاهدش بودم. حدود پنج هفته قبل رخ داد. اما 
چراتاامروز آن را (که خیلی هم جذاب بود ) ننوشتم ؟ 
دو دلیل داشت.اول اینکه مجبور بودم این چند هفته را 
تحمل کنمتانتهای ماجرانیز روشن شود که شد! 

ودوم‌قولی بود که‌داده‌بودم و گر فته بودم. که تا 
آبهااز اسیاب نیفتد و اتش بعضی‌ها سرد نشود. آن را 
به صورت «داستان زند گی» تقدیمتان نکنم.بقیه ماجر | 
را خودتان بخوانید. 


پنجشنبه بود و خواهرم که به تاز گی اسباب کشی 
کرده‌و به خانه جدید رفته بود چون می‌دانست من 
فقط پنجشنبه‌ها از نوشتن فارغ هستم. دعوتمان کرد تا 
از صبح به خانه‌اش بر ویم و هم ناهار را آنجا باشیم وهم 
شام را من هم که عموماً معتقدم«مفت باشه فشنگ 
جفت جفت باشه!» بی انکه دلم برای دامادمان بسوزد 
و با بی‌رحمی تمام! دعوت همشیره را قبول کردم. 

ساعت نزدیک ۱۱صبح بود که به خانهاش 


۱۴ ر گار کے ی 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadeh@yahoo.com‏ 


رسیدم.ماشین راپارک کرم وبه‌محض اینکه‌زنگ 
زدم. متوجه صدای گریه و شیون شدم که از چند خانه 
پایین تر از منزل شوهر خواهرم به گوش می رسید. چند 
قدم‌پایین | مدم و به خانه‌ای رسیدم که ناله و فغان از 
آنجابه گوش می‌رسید. از نوشته‌های تسلیت واظهار 
همدردی که به در و دیوار نصب شده بود معلوم شد 
که‌یکے‌ازاعضای آن‌خانواده‌فوت کرده‌است.اما 
باکمی دقت متوجه دو نکته دیگر هم شدم»اول‌اینکه 
متوفی پیر مر دی بوده که صاحب چندین اولاد و داماد 
وعروس ونوه‌می‌باشد. نکته دوم هم( که اصل و 
اساس این زند گینامه می‌باشد) آن بود که تشخیص 
دادم متوفی و همین طور خانواده‌اش وضع مالی خوبی 
دارند. شماوقتی بتوانی اظهار همدر دیت راباهفت. 
هشت کلمه. وروی یک پارچه مشکی و متری بنویسی 
و ان راب امیخخودوتکه‌طناب به دی وارونرده‌خانه 
وصل کنی. یعنی از جنس بنده و شما و از طبقه متوسط 
هستی, اما وقتی به جای پارچه دو متری, از یک «بنر '» 
ده دوازده متری استفاده کنی و به جای هفت.هشت 
کلمه؛,چهل, پنجاه کلمه بنویسی و دو بیت شعر هم 
زیرش‌اضافه‌نمایی ودور تادور «بنر» گر انقیمت را 
هم به شکل مخصوص عزاداری چراغانی کنی. آن 
وقت دونکته معلوم می‌شسود.اولاً وضع مالیت خیلی 
خوب و«توپ» می‌باشدا!ثانیا؛ خیلی متوفی رادوست 
داری وبه صاحبان عزا احترام می گذاری؟! در مورد 
اول مطمئن بودم. چرا که لااقل پانزده«بنر» ده دوازده 
متری‌عرض کوچه راپوش‌انده بود وجالبتر اینکه, 
همه‌اعضای خانواده‌دریک, ی ادوو...یاپنج«بنر» 
همدردیشان رااظهار نکرده‌بودندبلکه کیک آنها 
یک «بنر» مخصوص به خودشان چاپ کر ده و زیرش 
نیز فقط نام خود شان رانوشته و در کوچه نصب کرده 
بودند!به‌اینهااضافه کنید سبدهای گل بز رگ دوو 
سه طبقه که از جلوی در خانه جیده شده و تااینسو 
و آن سوی کوچه راپر کردهبسود.والبته که روی‌هر 
سبد گل که گلهای گرانبهایی نیز در آن می شد دید 
نام یکی از آنهایی که «بنر»ش نیز نصب شده‌بود 
خودنمایی می کرد! 

القصه,بن_ده‌می گویم مجلس عزاءاما شما یک 
«نمایشگاه عزا» در ذهن‌تان تصور کنید. ماشین‌هایی 
که متعلق به صاحب ان عزابود.هر کدام دست کم 
هفتاد. هشتاد میلیون قیمت داشت. ضمنا یک چیز 
راهم درمورد« آخرین کلاس»برای ماشین‌های 
صاحبان عزا متوجه شدم. به اين شرح که امروزی‌ها و 
متمولین نو گراء دیگر مانند من و شما-باز هم خدانکند 


ارو ۳۵۰۱ 


براساس سر گذشت: 
محمد ۸ ۶ساله 


لر گشته‌هایش پشیمانند... 


هیچکداممان عزادار شویم-روی‌هم کدام از ماشین‌ها 
یک عکس ۰۰۳۰ ۴از متوفی‌شان نمی جسبانند! 
کلاس امروزی‌ها از این قرار است که فقط یک ماشین 
که جلوی کاروان راه می‌افتد یک عکس قاب شده 
۲ ۳ متری از مرحوم راحمل می کند. و بقیه ماشین‌ها 
روی آنتن ماشینشان یک روبان مشکی کوچک نصب 
می‌کنند! این آخرین مدل تزیین ماشین عزاداران, از 
نوع «از مابهتران» می‌باشد, طراحی که تا جایی که بنده 
نمی‌دانم.در هیچ کجای دنیا,حتی آمریکاوانگلیس و 
غرب و شرق هم مانندش وجود ندارد. آن وقت هی 
بگویید ما ایرانی‌ها دنباله‌رو هستیم! 

وامااز ظاهر خانم و آقایان عزادار چه بگویم؟ که 
ناگفتنش بهتر از گفتن است! 

علی‌ایحال.جند دقیقه‌ای محوتماشاومبهوت 
این عزاداری بودم که موبایلم فریاد همشیره را برایم 
5 کرد« گر دزدیدنت بگومابه خاطرت ۱ ريال 
هم نمی‌دیم...اگر هم زنگ خونه روزدی ورفتی 
دنبال«یللی تللی»ات! دعا کن که دزد نیومده باشه 
داخل خانه و گرنه وای به حالت..!» 

به هر حال به خانه همشیره رفتم و از همسایه تازه 
فوت کرده شان پر سیدم: 

این خانواده تازه چند هفته بیشتر نیست به محل 
ماآمدن... 

-دراین مدت ماتوی اون خونه فقط یک پیرزن 
وپیرمردمی‌دیدیم و گاهی‌اوقات هم یک زن جوون 
می آمد بهشون سر می‌زد... 

-زیادهم پیر ودر حقیقت زمینگیر نشد ه‌بودن؟ فکر 
نمی کنم هیچ کدامشان بالای هفتاد سال سن داشتند؟ 
اما پیرزن و پیر مرد بی‌آزار و مهربونی بودن... 

وبالاخره حرف آخر راعلیرضا(شوهر خواهرم) 
زد:«صبح که رفته بودم سوپر مار کت سر خیابون از 
صاحب مغازه شنیدم که آقای«م...» که بهش می گفتن 
حاج ممد.دیشب.یابهترهبگم نزدیک صبح,توی 
خواب دچار سکته شده.همان موقع | منه خانم «زن 
حاج ممد آقا» به اورژان س زنگ می‌زنه و چند دقیقه 
بعد که آمبولانس‌می‌رسه پیر مرد تمام کر ده‌بوده... 
زن بیچاره‌هم تلفن روبرمی‌دارهوبه بچه‌هاش زنگ 
می‌زنه وساعت هنوز ۷صبح نشد م بود که یکمر تبه 
کوچه شد پر از ماشین و خونه هم شد پر از آدم...» 

علیرضا پوز خندی زد و گفت:حسین آقا-صاحب 
سوپرمار کت می گفت:«هیچک دام از همسایه‌ها 
باورنمی کردن‌اين پیرزن وپیرمرد حتی یک فامیل 
داشته باشند. چه بر سد به هفت فر زند و ده, دوازده 


تا نوه؟ حتی روز اسباب کشی شون هم یک نفر از این 
جماعتی که امروز دارند توی سر و کله شون می‌زنند 
وا شک می‌ریزند. نیامده بود کمک این دو تا بیچاره... 
تاجایی که اگر این نو‌شون(همان دختر جوان) هم 
روز اسباب کشی نیامده بود. همه فکر می کر دن که این 
پیرزن و پیر مر د«اجاق کور» هستند! 

وقتی شسوهر خواه رم آنچه را که شنیده‌بود و 
می‌دانست تعر یف کر د.بقیه‌مهمانهابه راحتی‌توانستند 
قصه تکر اری راتفسیر کنند:«همیشه همینطور یه... 
پدر و مادر بیچاره یک عمر ز حمت می کشند وبچه 
بز رگ می کنند... از شکم خودشون می زنند ویک ریال 
یک ریال‌روی‌هم می گذارند و بچه‌هاشون روپروار و 
پولدار می کنند.اماوقت پیر ر يشون كەمىرسە»بچەھا 
اینقدر بی‌وفاهستند که یکبار هم بهشون سر نمی‌زنند. 
تااینکه موقع مر گشون فرا می‌رسه و دوباره اینجاست 
که سر و کله بچه‌ها پیدامی‌شه. چرا؟ چون قراره‌ارت 
و میراث بینشون تقسیم بشه! 

بحث شیرین غیبت!!میان مهمانهاش ر وع شد و 
من‌هم دلم پر می کشید برای سر زدن به «نمایشگاه 
صاحب عزاهای آخرین کلاس»! 

بهاتفاق برادرم مسعود به طرف منزل «مرحوم 
حاج ممد آقا» راه‌افتادیم.جلوی در «گله‌به گله» آدم 
ایستاده بود.اگر کمی کنجکاوی به خرج می دادی و به 
بهانه‌خواندن«بنرها».کناراعضای‌خانواده‌می‌ایستادی 
و گوش تیز می کردی.می‌توانستی حرفهای آنها را 
بشنوی که مضمون همه حر فها یک معنی داشت:«|قا 
جون‌ هم مسخرهبازی در آورده.یعنی چی وصیت 
کرده‌بعد از مر گش تمام دار و ندارو اموالش برسه به 
مادرجون تا اون هر وقت دلش خواست و هر طوری 
که صلاح دید سهم بچه‌ها رو بهشون بده؟ آمد ومادر 
هیچ وقت نخواست سهم‌الارث بچه‌هاش رو بهشون 
بده؟ اصلاً این پیرزن شاید مشاعرش رواز دست بده 
ومثلاً همه چیز رووقف کنه؟ پدر ماهم برای خودش 
«خدانیامرزی» خریده انگار...! 

-بیابریم داداش...اینجا بوی لجن داره‌حالمو به 
هم می‌زنه...؟ 

این رابرادرم گفت. مسعود که مردی عاطفی 
است. طوری این جمله را با صدای بلند گفت که دو 
سه تااز مردان فامیل[ پسر ها و دامادها ] منظورش را 
جوانتر از بقیه بود وحتی در مجلس ختم پدرزنش 
پیراهن آستین کوتاه پوشید ه بود تا بازوهایش از بس 
دار وهای مکمل«بدنسازی خور ده بود از زیر استینش 
بزندبیر ون!» عصبانی شد و بالحنی زشت گفت:«وایسا 

شماچی گفتی؟ حالت از چی داره بهم می‌خوره؟» 

من که برادرم راخوب می‌شناختم ومی‌دانستم 
علیرغم اینکه آدمی بسیار آرام است. اینطور 
مواقع[ مخصوصاً پس از اینکه پدر ومادر مان رابه 
فاصله سه سال از دست دادیم ]دچار تعصب شدهو 
حسابی دیوانه می‌شود. پادر میانی کر دم و خواستم 
صلواتی بفر ستم که فریاد دخترانه‌ای از پشت سرمان 


به گوش رسید:حالش از شماهاداره بهم می خوره... 
می‌بینین ؟ حتی غریبه‌ها از رفتار شسماها حالشون بهم 
می‌خوره... پس من چی باید بگم ؟ 

این رادختر جوانی به نام «فرانک» گفت و موقعی 
که مادرش-یعنی دختر بز رگ مرحوم حاج ممد 
آقا-به‌او گفت:«خفه شو فرانک» دختر جوان بدتر 
فریاد کشید:«چرا خفه بشم؟ تاموقعی که بابابزرگ 
زنده بود. هیچ کدامتان سالی یکبار سر اغش نیامدین.. 
حالا هم که مرده. به جای اينکه بیایین به مامان‌بز رگ 
آرامش‌بدین. از صبح‌دارین توی گوش هم پچ پچ 
می کنین که چطوری« گواهی جنون» براش بگیرین 
تاارئیه‌تون رواز چنگش دربیارین...! خداروشکر 
بابابز رگ به همه تون اونقد ر داده که تا هفت پشتتون 
هم بخورین...» مادر فرانک جلو آمد وسیلی صداداری 
توی صورت دختر جوان زد او گریست و چند تااز فک 
و فامیل پا در میانی کردن و من هم «آشوبگر» اصلی 
رااز انجا دور کردم وبه سرعت داخل خانه خواهرم 
شدیم.خواهرم و شوهرش بقیه مهمانها که از حالت 
مسعود حس می کر دند طوری شده.هر قدر پرس و 
جو کردند جوابی نشنیدند تااینکه میز ناهار راچیدند 
وماجراداشت ختم به خیر می‌شد. ناهار راخوردیم و 
داشتم بالیوان چای بازی می کردم که ناگهان صدای 
فریادهایی از داخل کوچه به گوش رسید فریادهایی 
غیر معمولی وهمگانی!معطل نکر دم و همراه بقیه از 
خانه زدم بیرون و خود را به خانه عزاداران رساندم و... 
اما نمی‌توانستم جمله‌ای را که از زبان کوچک و بز رگ 
می‌شنیدم باور کنم:«مر ده زنده شده.... آ قاجون زنده 
شده...بابابز رگ زنده شده!»...| گر چه باز گشت اینطور 
آدم ها که در اثر سکته می‌میر ند.بارهااتفاق افتاده.اما 
در آن لحظه برایم سخت و غیر قابل باور بود. ظاه رآ 
خواهر پیر مر د خدابیام رز که‌از همدان | مده‌بود.از 
در که وارد می‌ش ود خود راروی جنازه می‌اندازد و.. 
از قرار معلوم وزن سنگین زن روی قلب پیر مرد مرده 
فشار وارد می کند و شوک وارد می‌سازد و 

یک ساعت بعد تمام بنرها وسیاه‌ها ب رچیده‌شد. 
سبدهای گل رادور انداخته و گلهایش را به پای پدر 
زنده شده ریختند و...وبه این تر تیب مر اسم عزا؛ تبدیل 
شد به جشن و شادی! 


یک هفته از زنده شدن مرده گذشته بود. امامن که 
دنبال این سوژه بودم و هر روز از طریق خواهرم پیگیر 
بودم» تابالاخره‌همشیر گی‌اش به درد خورد و یک روز 
زنگ زد و گفت: با فرانک دوست شدم و امروز غروب 
قراره‌بیاد خونه‌مون... توهم بی ااینجا.. همین کار را 
کردم و ساعت ۶بعدازظهر بود که در خانه شوهر 
خواهرم با فرانک به گفتگو نشستیم. 

بخشی از حرفهای دختر جوان که تکراری بود. 
یعنی همان چیزهایی که قبلاً برایتان نوشته‌ام.امااو 
که تنها نوه مهربان پیر زن و پیرمرد. یا به عبارتی تنها 
کسی بود که در هر شرایطی به پدر و مادر بز رگش 
سر می زد ومهربانی می کر د.وقتی شنید در «هفتگی» 
داستان زند گی می‌نویسم.ازم قول گرفت تاموقعی 


٩۰ ی‎ ۸ 


کهاواجازه‌نداده‌این ماجراراچاپ‌نکنم. قول که 
دادم خیالش راحت شد و در حالی که بغض کرده بود 
گفت:«بابابز ر گم بعد از زنده شدنش,روزی صد بار 
از خدا طلب مرگ می کنه! اون که ۴۸ ساعت بعد از 
زنده‌شدنش دربیمارستان و تحت نظر پز شک بود. 
از فردای روزی که به خانه بر گشت. خودش رارو در 
روی بچه‌ها و عروس‌ها و نوه‌هایش دید. خاله‌ها و دایی 
هایم(مانندپدر ومادر خودم)اگر چه ظاهر آبرای 
سر سلامتی به دیدن بابابز رگ میان» اماعلنا بهش 
اعتراض می کنن د ومی‌گن:«] قاجون حالا که تجربه 
شد.یادتون باشه وصیتنامه‌تون روعوض کنین که 
اگ ر خدای نکرده‌بعداز ۱۱۲۰ سل ایس اتفاق تکرار 
شد,بچه‌هاتون از دستتون ناراضی نباشند!» 

دراین یک هفته.مادربز رگم -که نمی خواد 
شوهرش دوباره‌دچار حمله قلبی بشه_همه متلک‌ها 
وطعنه‌های بچه‌ها وعروس و دامادش راتحمل می کنه 
وخم به ابر ونمیاره...امابابابز رگ عصبانی شد وبهشون 
گفت:«بی‌معر فته امن این کارو کر دم تامادر تون پس 
از مر دن‌من.سر فرصت وبدوناینکه بگذ اره‌حقی ناحق 
بشه.سهم هر کدامتون روبپرداز... اما حالامی‌فهمم 
که غیر از فرانک. هیچ کدامتون من ومادر تون روبه 
خاطر خودمان دوست ندارین... تف به این زند گی 
که بچه آدم از زنده شدنش به این خاطر خوشحال 
باشه که بتونه وصیتنامه پدرش راعوض کنه... تف به 
معرفت شماها...» 

فرانک همانط ور که حرفهای پدر بز رگش رانقل 
قول می کرد و از اشک‌های مادر بز رگش می گفت. 
دوب اره‌یاد آورشد که فراموش نکنین که‌شمابه 
من قول دادن تاوقتی نگفتم چیزی ننویسین... دلم 
نمی‌خواد اون دو تافر شته مهربون. از من هم - که بهم 
اعتماد دارند -قطع امید کنند!؟ 

بهاو قول دادم که قولم رافراموش نخواهم کرد و... 


دختره فرانک یا دیوونه شده یا خوشحالترین آدم 
دنیاست... باهات کار داره داداش, پاشو بیا... 

بهانه‌ای فراهم شد تا یک ناهار دیگر هم در منزل 
«داماد عزیز»‌چتر بیندازیم. اما آنجه رااز فرانک 
شنیدم حکایتی عجیب و غریب وپند آموز ودر عین 

-رفتند... دو تایی مثل دو تا «مرغ عشق» یک روز 
به من تلفن ز دند و گفتند:«نوه عزیز... چون به تواعتماد 
داریم می‌خواهیم ازت خداحافظی کنیم... فرداشب 
همه می‌فهمند که مأرفتیم.ولی تو بهتره به هیچ کس 
نگی که ما باهات خداحافظی کر دیم. چون می‌تر سیم 
اذیتت کنند...نگران‌مانباش فرانک‌جون...جایی 
می‌رویم که نزدیکتر از همیشه به خداباشیم... موقعی 
همه می فهمند که یک نامه به دستشون می ر سه»ولی 
دستشون دیگه به ما نمی رسه! 

فرانک خنده‌ای کرد ویک سند منگوله‌داراز 


بقیه در صفحه ۴۱ 
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خدمت بهو طن نمی از و 


طیفه است 


و خدمت! 
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۰ 


ادگ 
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باریکت راز مو 
جراح و تعمیر کار 


روزی جراحی برای تعمیر اتومبیلش آن رابه 
اجزای ماشین رابه خوبی می‌شناسم و موتور و قلب 
آن را کامل باز می کنم و تعمیر می کنم! 

درحقیقت‌ من آن رازنده‌می کنم!حال چطور 
در آمد سالانه‌ی من یک‌صدم شما هم نیست ؟! 

اگر می‌خواهی د رآمدت برابرد رآمد من شود این 
بار سعی کن زمانی که موتور در حال حر کت است 
ان را تعمیر کنی ! 

طاهره رفیع زاده کسمایی 
همان عشق است 

دوستی بایک زن بازیگر معروف که فوق‌العاده 
زیبابودازدواج کرد.امادرست زمانی که همه به 
خوشبختی این زن و شسوهر غبطه می خوردند. | نهااز 
هم جدا شدند. 

طولی نکشید که دوستم دوباره ازدواج کر د. همسر 
دومش یک دختر عادی با جهره‌ای بسیار معمولی 
بود.امابه نظر می‌رسید که دوستم بیشتر و عمیق‌تر 
از گذشته عاشق همسرش است. 

عده‌ای آدم کنجکاوا از او می پر سند:... 

نکر نمی کف مور تن ات سوک بر زو 

دوستم با قاطعیت به آنها جواب داد: 

نه!اصلا!اتفاقاوقتی از چیزی عصبانی می شد وفریاد 
می‌زد. خیلی وحشی و زشت به نظرم می‌رسید. 
همیشه زیباء با سلیقه و باهوش است. 


۳ می گویند زن‌ها به خاطر زیبا بودنشان دوست 
داشتنی نمی‌شوند بلکه اگر دوست داشتنی باشند. 
زیبا به نظر می‌رسند. 

× بچه‌ها هر گز مادرشان را زشت نمی‌دانند؛ 

(اسکیموها هم از سرمای آلاسکابدشان 
نمی آید. 

×اگر کسی یا جایی رادوست داشته باشید. آنها 
رازیبا هم خواهید یافت. 

زیرا حس زیبا دیدن«همان عشق است.» 
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رقص ارام 

این شعر رااین دختر بسیار جوان مبتلا به سر طان 
درحالی که آخرین روزهای زند گی‌اش راسپری 
می کند در بیمارستان نیویورک نگاشته است. 

آیا تا به حال به کود کان نگریسته‌اید 

در حالیکه به بازی «چرخ چرخ» مشغولند؟ 

ویا به صدای باران گوش فراداده‌اید آن زمان که 
قطراتش به زمین برخورد می کند؟ 

تابه حال به دنبال پر وانه‌ای دویده‌اید. ان زمان که 
نامنظم و بی‌هدف به چپ و راست پرواز می کند؟ 

یا به خورشید رنگ پریده خیره گشته‌اید. آن زمان 
که در مغرب فرو می‌رود؟ 

کم یآرام تر حر کت کنید اینقدر تند و سریع به 
رقص درنیایید... زمان کوتاه است 

موسیقی به زودی پایان خواهد یافت آیاروزها را 
شتابان پشت سر می گذارید؟ 

آنگاه که از کسی می پر سید حالت چطور است. آ نا 
پاسخ سوال خود رامی‌شنوید؟ 

هنگامی که روز به پایان می‌رسد 

آیا در رختخواب خود دراز می کشید 

واجازه‌می‌دهید که‌صدها کار ناتمام بیهودهو 
روزمره در کله شما رژه روند؟ 

سرعت خود را کم کنید. کمتر شتاب کنید. 

اینقدر تند و سریع به رقص در نيایید. 

زمان کوتاه است. 

موسیقی دیری نخواهد پایید. 

آیا تا بحال به کود ک خود گفته‌اید. 

«فردا این کار را خواهیم کرد» 

و آنچنان شتابان بوده‌اید 

که نتوانید غم او را در چشمانش ببینید؟ 

تا به حال آیا بدون تاثری 

اجازه داده‌اید دوستی‌ای به پایان رسد. 

فقط بدان سبب که هر گز وقت کافی ندارید؟ 

آیاه ر گز به کسی تلفن زده‌اید فقط به این خاطر 
که به او بگویید: 

دوست من. سلام؟ 

حال کمی‌سرعت خود را کم کنید. کمتر 

شتاب کنید. 

اینقدر تند وسریع به رقص درنيایید. 

زمان کوتاه است. 

موسیقی دیری نخواهد پایید. 

آن زمان که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان 
می‌دوید. نیمی‌از لذت راه را بر خود حرام می کنید. 

آنگاه که‌روز خودرابانگر انى وعجله‌به سرمی رسانید. 
گویی هدیه‌ای را ناگشوده به کناری می‌نهید. 

زندگی که یک مسابقه دو نیست! 

کمی آرام گیرید 

به موسیقی گوش بسپارید. 

پیش از آنکه آوای آن به پایان رسد 


زندگی زیباست چشمی باز کن 

خالی بود. در زیر شاخه‌های طویل و پیچیده‌ی درخت 
بید کهنسال, دلسردی از زندگی دلیل خوبی برای 
اخم کردنم شده بود. چون دنیا می خواست مرادرهم 
بکوبد پسر کوچکی بانفس بریده‌به من‌نزدیک شد. 
درست مقابلم ایستاد و با هیجان بسیار گفت: نگاه کن 
چه پیدا کر ده‌ام! 

در دستش یک شاخه گل بود و چه منظره 
رقت‌انگیزی! گلی با گلب ر گ‌های پژمرده... از او 
خواستم گل پزمرده‌اش را بردارد و برود بازی کند. 
تبسمی کردم سپس سرم را بر گر داندم. 

امااو به جای ان که دور شود. کنارم 
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گل را جلوی بینی‌اش گرفت و با شگفتی فراوان گفت: 
مطمئنا بوی خوبی می‌دهد وزیبا نیز هست!به همین 
دلیل آن را چیدم. بفرمایید! این مال شماست... 

آن علف هرز پژمر ده شده بود. و رنگی نداشت.اما 
می‌دانستم که باید آن رابگیرم و گرنه امکان داشت او 
هر گز نر وید.ازاین رودستم رابه سوی گل دراز کردم و 
پاسخ دادم ممنونم. درست همان چیزی است که لازم 
داشتم. ولی اوبه جای‌اینکه گل رادر دستم بگذارد. آن 
رادر وسط هوانگه داشته بود.بدون دلیل یا نقشه‌ای آن 
وقت بود که برای نخستین‌بار مشاهده کردم پسری 
که علف‌هرز رادر دست داشت. نمی‌توانست ببیند. 
او ثابینا بود. 

ناگهان صدایم لرزید. چشمانم از اشک پر شد! 

او تبسمی کرد و گفت: «قابلی ندارد.» 

سپس دوید و رفت تا بازی کند. توسط چشمان 
بچه‌ای تابینا سرانجام تواست پبينم مشکل ازدنیا 
نبود. مشکل از خودم بود و به جبران تمام آن زمانی که 
خودم نابینا بودم» با خود عهد کردم زیبایی زندگی را 
ببینم و قدر هر ثانیه‌ای که مال من است را بدانم و آن 
وقت آن گل پژمرده را جلوی بینی‌ام گرفتم ورایحه‌ی 
گل سرخی زیبا رااحساس کردم... 

وقتی که دیدم آن پس ر ک»علف‌هرز دیگری در 
دست دارد. تبسمی کردم 

«او در حال تغییر دادن زند گی مرد سالخورده‌ی 
دیگری بود.» 

زیبایی زند گی همواره در اطراف توست. چشمانت 
راباز کن و آن‌راکشف کن.از آن‌لذت ببر. آن‌را 
منعکس کن و جزوی از آن شو. 


ترازو 
امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 
ر امهر مردر انتظار احداث پژوهشگاه باستانی 
مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی 
رامهرمز گفت:اعضای این انجمن خواهان تحقق 
وعده‌س ازمان میراث فرهنگی استان مبنی بر 
راه‌اندازی پژ وهشگاه‌باستان‌شناسی شرق خوزستان 
دراین شهر ستان هستند. منصور معتمدی مسوّول 
انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهر مز توضیح 
داد: بازسازی امام زاده‌های ثبت شده در فهرست 
نار ملی‌همچون امام‌زاده‌هفت تن وخواجه و 
باز گر داندن اشیای گنجینه جوبجی به موزه رامهر مز 
از دیگر خواسته‌های اعضای انجمن از استاندار 
خوزستان در این جلسه بود. وی ادامه داد: 

مورددیگرپی گیری باز سازی جاده ولایت مسیر 
حر کت امام رضا(ع) از شلمچه. اهواز. رامهر مز. به 
توس است که ماخواهان توجه نظر خاص مسوولان 
به آن هستیم. این مسیر علاوه بر جنبه‌های تاریخی و 

معنوی دارای جاذبه‌های طبیعی بسیار زیباست. 
رامهرمز -محمد علی یوسفی خبر نگار اطلاعات هفتگی 

اینترنت پرسرعت کجاست؟! 
جوانان شهر | بدان از نبود اینترنت در این شهر 
گلایه دارند! متأسفانه اینترنت در آبدان با مبلغ 
گزاف و سرعت یایین در دسترس متقاضیان است. 
این در حالی است که در بوشهر و دیگر شهرهای 
استان اینترنت با دوبر ابر سرعت‌اینترنت | بدان‌و 
قیمت پایین‌تر در اختیار آنها است.رییس شورای 
اسلامی شهر آبدان در این باره می گوید: ۸۵ درصد 
مردم از اینترنت استفاده می کنند اما گلایه‌شان از 
نبود سرعت وقیمت گران آن است اواز مسوولان 
خواست در این باره جاره‌ای کنند. رضامحمدی 
نبوددفاتر نمایند گی صنابع و اوقاف در رودبار 
بیش از ۸۵درصد معادن استان‌همیشه 
سرسبز گیلان در شهر رودبار ومناطق تابع آن 
کل رحمت آباد. بل و کات خور گام: عمارلو و فاراب 
است.اماعلت چجیست که حتی یک شعبه‌یادفتر یا 
نمایند گی اداره کل صنایع و معادن در شهر ستان 
رودبار نیست؟ با وجود بقاع متبر که فراوان در این 
منطقه همین مشکل در مورد نبود دفتر ویا نمایند گی 
اداره کل اوقاف وجود دارد. خوب است مسوّولان به 
این مسأله توجه داشته باشند. ایرج فدایی -بیورزنی 
کوچه‌ای بادو نم 

ساکنان بزر گراه شهید محلاتی. خیابان شهید 
عبدالکریم مخبر (عارف) شمالی. کوچه زاهدی از 
این که‌اين کوچه دونام زاهد ی وشهید نیک زاد دارد. 
از نظر دادن نشانی منازلشان به دیگر ان با مشکلات 
فراوانی مواجهند. امیدواریم مسوولان شهرداری 

منطقه ۱۴ برای رفع مشکل چاره‌ای بیندیشند. 
علیاکبر فرقانی 


تناترهاراتقویت کنید 
چندی‌است که‌تعدادی‌از تتاترهای تهر ان یکی 
پس از دیگری تعطیل می شوند. مثل تثاتر پارس 
وتئاتر نصراچر امسوولان بخش هنر های نمایشی 
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در این باره‌چاره‌ای 
شوند وبه تعداد آنهادر سطح تهران و کشور افزوده 
کرش پورخامنه 
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محل ورود و خروج مسافران از ایستگاه مترو 
شهید حقانی تغییر کرده‌واین موضوع باعث شده 


است مسافران سر گر دان شوند. چه دلیلی دارد 
مسوولان مترو هراز گاهی محل رفت و آمد مسافران 
راتفییر دهند؟ کیمیا کلانتری 


جوانان بیکار وامکانات ناجیز 

جوانان شسهرهای امید یه»هندیجان‌وماهشهر 
به وجود صنایع زیادی که در این منطقه وجود دارد 
همچنان بیکارند. مار بیکاری در این منطقه رو به 
افزایش است. 

ای ری کک 
نیروهای‌غیر بومی است. بن در امام با ٩۰‏ هزار نفر 
جمعیت هنو ز به صورت بخشداری اداره‌می‌ شود 
وازات ارك کور خوردا ان انا رفای 
ری رورا ی ار سور 
برای ی اه رای 
بیندیشند. حیدری-اهواز 

کمن در نقاط خلوت 

برخی از شب ها عده‌ای از ظابطان نیر وی انتظامی 
در میدان شسهید محلاتی تهران جلوی خودر وهارا 
می گیرند و موجب ترافیک می‌شوند. باید گفت: 
خلافکاران می‌دانندساعت ۱۱یا ۱۲شسب دراین 
مکان خودروها متوقف وداخل آنها بازرسی می‌شود. 
پس قطعا برای اعمال مجر مانه به راه‌های دیگری 
متوسل می‌شوند. بهتر است برای کنترل.در نقاط 
خلوت و جرم‌خیز کمین شود. 


علوی -تهران 


کوتاه‌ویند اموز 
گردآوری از: محمود جعفری کوهبنانی 
$ محبوب خداومردم Ê‏ 

سهل بن‌سعد گوید:مر دی خد مت پیغمبر (ص) 
عرض کرد: کاری به من بیاموزید که در نظر خدا 
و مردم محبوب شوم. فرمود: دل از دنیا بر گیر تا 
محبوب خداشوی, چشم از مال مر دم بردار تا تورا 
منبع: مجموعه سه کتاب ص ۸۲ 

$ جهار جیز در چهار محل ) 
در حد یت قدسی است که «خداوند فر موده»: 
من سه چیز رادر سه محل داده‌ام ومر دم جای‌دیگر 
می‌طلبند و نمی‌یابند: علم رادر گرسنگی و غربت 
قرار داده‌ام. مردم در سیری و وطن طلب می کنند 
و نمی‌جویند توانگری را در قناعت نهاده‌ام. مرد م 
در مال جستجو می کنند و به دست نمی | ورند. 
آسایش را در بهشت مقرر کرده‌ام. مردم در دنیا 

به دنبالش می گر دند و نمی‌یابند. 

منبع: مجموعه سه کتاب ص ۲۰۴ 


8 دوخصلت ) 
پیغمبر فر موده:ر وز قیامت خدابه جمعی ازامت 
من بالها عطا کند که از قبر به بهشت پرواز کنند. و 
آنجا به طور دلخواه بگردند و از نعمتها بهره گیرند. 
ملائکه می‌پر سند: شما امت چه کسی هستید؟ 
می گویند:امت محمد(ص) می‌پرسند شما را 
به خدا عملتان در دنیا چه بوده؟ 


دوست دارند. 


پاسخ می‌دهند: دو خصلت داشتیم که سبب 
شده خدا به فضل و رحمتش این مقام را به ما عطا 
کند:در خلوت از معصیت خدا شرم می کردیم. و 
این مقام هستید. منبع:مجموعه سه کتاب ص ۸۲ 
$ نصیحت سقراط ) 

پیش از آنکه سقراط را محاکمه کنند از وی 
پرسیدند:«بزر گترین آرزویی که در دل داری 
چیست؟«وی پاسخ داد: «بزرگترین آرزوی من 
باصدای‌بلند به مردم بگویم که:ای رفقا! چرابا این 
حرص وولع بهترین و عزیز ترین سالهای عمر خود 
رابه جمع آوری ثروت و عبادت طلا می گذرانید ؟ 
اطفالتان که مجبور هستید روزی ثروت خود را 

برای آنان باقی گذارید همت نمی گمارید؟ 
منبع:مثل آباد ج ۱.ص ۱۲۵ 

$ مهربانی به‌مادر ¢ 

امام زین‌العابدین(ع) نسبت به مادرش بسیار 
نیکو کار بود. به طوری که به او گفتند: تو نسبت 
به مادر, از همه کس نیکوتری, ولی نمی‌بینیم که 
با او در یک ظرف غذا بخوری. امام در جواب 
فرمود: چون ترسم که دستم رابه سوی چیزی بر م 
که مادرم قصد خوردن آن را داشته است و او را 


اگ ما آنجه دا 


(ستی کنیم هی کر 3ریم 
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گزارش خارجی 


ترجمه از: دکتر بهمن بهروزی 


در سال گذشته TE‏ نا fag mg‏ 


مردود نجات دادن دنیا را آغا زکردند 


آنانکه دنبا راد گر گون کر دند 


مقدمه یک رقابت تأثیر گذار 
چند رسانه مشهور و پر تیراژ از نقاط مختلف جهان در کنار چند شبکه راد یو 
تلویزیونی.بین‌المللی از ابتدای‌سال ۲۰۱۱ شروع به بر گسزاری‌نوعی رقابت 
کردند که در آن افراد و یانهادهایی که بیشترین تغییر و د گر گونی را در شرایط 
زند گی مردم جهان و همچنین در راستای بهبود وضعیت زند گی ومحیط زیست 
بوجود آورده‌اند شر کت کرده‌اند. آنگاه در پایان سال, ۰ ۶۵مورد به عنوان 


فینالیست |-از کامبوج 
کیسه‌های پلاستیکی 


پرداخته‌ایم. 


کاغذ باز می گر دد 


نامزدهای ر قابت انتخاب شدند و آنگاه‌در هفته گذشته یک گر وه‌داوری, تشکیل 
یافته از مشهور ترین و واجدشرایط ترین شخصیت‌هایی که زند گی و دانش خود 
راوقف شرایط بهتر برای زند گی مردم جهان کر ده‌ان د. از میان‌نامزدهاءابتدا 
دوازده مورد را به عنوان فینالیست‌ها را انتخاب کردند و در پایان برند گان اول 
تاسوم شناخته شد ند.حال به دلیل آهمیت موضوع به معر فی دوازده فینالیست 


فینالیست ۳ از ژابن 
دهکده‌های فر آاموش شده 


اصول در چند شسهربز رگ واصلی در کشور 
کامبوج یک پدیده‌به عنوان‌مشکل اصلی از نظر 
نظافت وپا کیزگی,بروز کر ده‌است و آن‌هم کیسه‌های 
پلاستیکی است که همه جادر معابر اصلی در شهرها 
دیده‌می‌شود. ضمن اینکه این کیسه‌ها که از آن به 
عنوان جایگاهی برای زباله‌ها هم استفاده می‌شود. به 
داخل جویهای آب واز آنجابه داخل رودخانه‌های 
کامبوج که روز گاری از نقاط زیبای شسهر ها محسوب 
می شد ند, ره یافته اند و در واقع به منابعی از تجمع زباله 
و کثافات تبدیل شده‌اند. 

اما یک نهاد کامبوجی موسوم به «طراحی زباله‌ها» 
برای مبارزه با این وضعیت. ابتدا شروع به جمع آوری 
کیسههای پلاستیکی از معابر نمود که تعداد آن به 
هشتاد هزار کیسه پلاستیکی بالغ شد. آنگاه با استفاده 
ازچند بان وودختر کامبوجی از کیسه‌هابه گونه‌ای 
استفاده باز یافتی شده و آنها را تبدیل به‌انواع کارهای 
دستی وهنری نمودند.از کلاه‌مردانه و یازنانه گرفته 
تا گر دنبند پوشش برای کوسن‌ها وبالش‌هاو امثال 
آن از جمله موارد می‌باشند. 

در حقیقت آنها از یک پدیده زیان آور و کاملاًمنفی 
موفق به طراحی ابزار هن ری در رنگهای مختلف و 
جذاب شده‌اند که در نتیجه علاوه‌بر بهبود وضعیت 
درمحیط‌زیست وپا کسازی معابر.باعث شده‌اند 
تا بسیاری از زنان و دختران. کار و اشتغال مثبت و 
سازنده به دست آورده و با در آمد ناشی از کار خود به 
خانواده‌های خودشان کمک ‌رسانی کنند. 


۳-0 ۱۸ 


ارو 


می‌دانیم که مصریان از قدیم یکی از بنیانگذاران 
صنعت کاغذسازی بوده‌اند اما نکته جالب اینکه 
اکنون مصریان با بهرهگیری از این صنعت باستانی 
خود به حل یک مشکل مدرن در خصوص آلود گی 
پر داخته‌ان د جریان از این قرار اسست که بنیاد ال‌نافذ 
که یک بنیاد عام المنفعه در مصر می‌باشد و مر کز 
آن‌هم در قاهره‌جای‌دارد.باجمع آوری‌مواد زائد 
و زباله‌های مر بوط به کشاورزی ( که سالانه و بطور 
معمول ده‌ونیم میلی ون تن از اینگونه مواد آتش زده 
وسوزانده‌می شسوند ودر نتیجه هوای تنفسی و آب 
مصرفی رودخانه‌هارا آلوده می‌سازند) رابا استفاده از 
روشهای بازیافتی به کاغذ تبدیل می کنند. در نتیجه 
نیزاره ای باقیمانده از بر نج تولید شده بر گهای موز 
و همچنین مواد زائد از نیشکر تولید شده تبدیل به 
کاغذهای طراحی شده و دست ساز می‌شوند که بسیار 
هم مورد توجه قرار گرفته‌اند. حال نه تنها بنیاد یادشده 
ماهانه دو تن زباله را با استفاده از روش بازیافتی تبدیل 
به کاغذ می کند و به پا کسازی محیط‌زیست. آب و 
هوای تنفسی کمک می کند بلکه برای انجام کارهای 
مربوط به این صنعت. بنیاد فوق الذ کر از افراد. معلول و 
یا کسانی که دارای توان جسمانی و توان هوشی محد ود 
می‌باشند مانند نابینایان ویا کسانی که قاد ر به گفتن 
و یا شنیدن نمی‌باشند. استفاده کرده و آنها را آموزش 
می‌دهد وسرانجام به آنها این توانایی رامی‌بخشد که 
قادر شوند تاحتی‌الامکان زند گی مستقل و قدرت اداره 
خود را بدون نیاز به دیگران داشته باشند. 


۳0١۱ 


ساتوی کدهک_ده‌معمولی‌درژاپن است کهبا 
مشکلات خاص دهکده‌های ژاپنی در گیر می‌باشد که 
این دهکده و سار دهکده‌های ژاپن رابه مرز نابودی 
کشانده‌است. بالا رفتن سن ساکنین ساتو تامرزهای 
کهنسالی(بلاتراز ۷۰ سال) ومهاجرت جمعیت جوان 
دهکده‌به شهر های بزر گ بدنبال تحصیل و کار که 
البته باید اذعان کرد که این مشکل در مورد دهکده‌ها 
در سر تاسر جهان صدق می کند. اما در ساتو ساکنین 
کهنسال بجای‌نشستن و کاسه چه کنم به دست گرفتن. 
مصمم شده‌اند تا برای بقای خود و دهکده قدیمی‌شان 
کاری مثبت انجام دهند و در نتیجه آن هم به پدیده‌ای 
روی آورده‌اند که به آن اکوتوریسم گفته می‌شود. 
بدین شکل که ساکنین دهکده خانه‌های سنتی خود را 
تبدیل به مهمانخانه‌هایی بر ای جهانگر دان و توریسم 
بین‌المللی در ژاین ساخته‌اند. و در داخل دهکده انها 
رویش گیاهان زیبا و عجیب. پر ند گان نایاب و کمیاب 
در جهان وهمچنین دست پخت های‌سنتی خود برای 
میهمانان پر داخته‌اند در واقع آنهامسافران‌رادر گیر 
یک سری فعالیتهای فرهنگی و کشاورزی می کنند 
که برایشان بسیار تازه و جذاب می‌باشد: از جمله 
شر کت در جشن‌های ویژه دهکده و یا تماشا و شر کت 
در برداشت برنج بصورت سنتی و دسته‌جمعی که 
در زمان‌ه ای ویژه در دهکده‌انجام می گیرد. نتیجه 
اینکه نه تنهابا بالارفتن در آمدهای‌ساکنین دهکده 
وضعیت زند گی آنها بهبودیپیدا کرده‌است. بلکه 
باعث باز گشت بسیاری از جوانهای اهل دهکده شده 


که قبل اا ز آن‌مهاجرت کر ده‌بودند وا کنون‌با آ گاهی 
از فرصت‌ه ای شغلی و محبوبیت دهک ده‌در میان 
جهانگر دان» به ساتوبازمی گر دند تاخودشان‌هم در 
احیای دهکده فعالانه شر کت داشته باشند. 
فینالیست ۴ کنیا 
جامعه قهوه 


یک شر کت تولید کننده قهوه که واوا نام دارد و در 
آفریقا و آمریکای جنوبی هم فعالیت می کند تصمیم 
گر فته است تابصورت اختصاصی با قهوه کنیایی که از 
بهترین‌ها در جهان می‌باشد کار کر ده و تولیدات خود 
راصرفاً به آن اختصاص دهد. 

بدین منظوراین شر کت بر خلاف سایر کمپانی‌های 
تولید قهوه بجای آنکه با واسطه‌ها و فروشند گان میانی 
ارتباط بر قرار کنند. مستقیماً نزد مزارع کوچک و تک 
که به تولید دانه قهوه می‌پر داز ند رفته و با آنها معامله 
می کنند آنها برای آنکه نتیجه بهتری از این ار تباط 
بدست آورند. اولاً خانواده‌ه ای صاحب این مزارع 
کوچک رادر راستای تولید بهتر و کاهش زیان آموزش 
داده, ضمن آنکه از دانه‌های غیر قابل استفاده و به دور 
انداختنی هم به عنوان تولید سوخت برای پر وسه تولید 
استفاده می کنند. و بعد هم به عنوان نیروی انسانی 
از کود کان‌ونوجوان ان آواره‌در خیابانه ای‌نایروبی 
مرکز کنیاوسایر شسهرهای بز رگ وهمچنین زنانی 
که به دلیل ابتلابه ایدز وبه عن_وان حمل کننده‌اين 
بیماری از جامعه رانده‌شده‌اند. استفاده‌می کنند تادر 


پر وسه بازیافت مواد زائد در کشت قهوه و تبدیل آن 
به کاغذ و پاکت‌های حمل و بسته بندی, شر کت کنند 
و بدینوسیله امکانات زند گی مستقل و آبرومندی را 
برای خود فراهم آورند. 
فینالیست ۵ -نبال 
رونق کشاورزی 


در چند سال اخیر کشاورزانی که در شمال نبال 
زند گی می کنند با نوعی آفت نابود کنن ده‌برای 
محصولات خود مواجه شده بودند که بر خلاف 
معمول جثه‌بزرگی داشته ودرواقع‌اين کر گدن‌ها 


و حیوانات وحشی عظیم‌الجثه دیگر مانند گورخر. 
فیل و گاو وحشی بودند که بالگد کردن محصولات 
مزارع.اين دهقانان نگونبخت رابا ضرر و زیان‌های 
هنگفت مواجه می کر دند. و نیز این محصولات مانند 
برنج و گن دم‌بودند که تقریباً بکلی نابود می‌شدند. 
حال کشاورزان با شر ایط لاینحلی مواجه شده بودند. 
از سویی آنها قادر به کشتن واز بین بردن حیوانات 
دولت حفاظت شده تلقی شده‌اند و شکار یا کشتن انها 
به هر دلیلی ممنوع بوده ومجازاته ای زندان در بر 
خواهد داشت. از سوی دیگر هم آنها نمی‌توانستند تا 
به وضعیت موجود ادامه دهند چرا که دیگر محصولی 
برای آنها باقی نمی ماند. و چنین شد که چند کشاورزبا 
تجر به و کار کشته نپالی با یکدیگر متحد و برای مبارزه 
باوضعیت یادشده اتحادیه‌ای تشکیل دادند وبایک 
تصمیم گیری دسته‌جمعی به نتیجه معقول رسیدند. 
آنها بر آن شدند تادر مزارع واقع در حاشیه جنگل 
که منطقه ورود حیوانات وحشی از درون جنگل بشمار 
می‌رود. شروع به کاشتن گیاهانی کنند که حیوانات از 
مواجه شدن با آنها دل خوشی ندارند و آن هم گیاهان 
معطر و بودار می‌باشد. 

از جمله نعناء پونه.اوکالیپتوس وامثال آن. در واقع 
آنها می‌دانستند که فیلها, کر گدن و گاوهای وحشی بر 
اثر استشمام گياهان معطر د چار نوعی عطسه وز کام 
می‌شدند که زندگی رابرای آنهاغیر ممکن می کرد. 
به همین دلیل هم این دسته از حیوانات که از قدرت 
بویایی در حدبالایی بر خوردار هستند از فاصله دور 
متوجه حضور گیاهان معطر شده و حتی به مزارع 
نزدیک هم نمی‌شد ند. حال برطرف شدن خطر از بین 
رفتن محصولات تنها یک جنبه این راه حل بود. حس 
دیگر هم این بود که همین گیاهان معطر را کشاورزان 
برای صدور | ماده کر ده و در نتیجه درآ مد خوبی هم از 
همین گیاهان معطر به منظور دفاع در برابر حیوانات 
وحشی کاشته بودند. به دست اورده‌اند. 


فینالیست ۶-پاراگوئه 
با زگرداندن جنگل 


کشور پارا گوئه ر وز گاری‌بخش‌مهمی از جنگل‌های 
نارون رادر خود جاداده بود امادو قرن خشکسالی به 
همراه قطع و بریدن درختان آن هم به میزان هزاران 
درخت درروزو شب سبب شد جنگل‌های آمازون 
شکل سابق خود رااز دست داد. اما اخیر آیک گروه 
از سر خپوستان‌ساکن پاراگوئه که از قبیله گایاکی 
می‌باشندبه کمک دوجوان طراح که در وزارت 
کشاورزی شاغل می‌باشند بر آن شده‌اند تا جنگل‌های 


۸دک ۹۰ 


انبوه رابه پاراگوثه باز گر دانند و آنها شروع به پخش 
کردن‌دانه‌های گیاهان در مناطق‌جنگلی کر ده‌اند که 
پیش بینی می شود طی ده‌سال آ ینده جنگلهای انبوه 
در پاراگوئه دوباره پدیدار خواهد شد. 


آشپزی مدرن 


نوعی غذاپختن در مناطق جنگلی و کشاورزی در 
اوگاندا رواج داشته که خود باعث یک تأثیر گلخانه‌ای 
بسیار زیان آور در جنگلهای او گانداونابودی آن‌شده 
است.امایک جوان محصل اوگاندایی بر آن‌ شد تادر 
این شیوه طبخ سنتی تغییری ایجاد کند و در نتیجه 
شروع به ساختن اجاق‌های پخت و پز مدرن اماساده 
کر د. واین وسیله راباقیمتی ارزان دراختیار روستائیان 
قرار داد. در کمتر از یک سال روستائیان متوجه شدند 
که شیوه‌جدید هیچ گونه آتش سوزی رادر جنگلها 
ایجادنمی کن د ضمن‌این که آلود گی‌هواهم به خاطر 
عدم استفاده‌از شیوه‌سابق دراوگاندا کاهش یافته 
است. 

ودر آخر هم جوان و گاندایی که نام اختراع خود را 
اوگااستویعنی اجاق ا وگاندایی گذاشته,باایجادشعباتی 
کهبهساختن‌اجاق مذ کورمی‌پردازند.باعث‌ایجاد 
د رآمد اضافی برای روستائیان اوگاندایی که اغلب 
بیکار بوده‌اند. شده است. 

فعالیت ۸-انکلستان 
جمع آوری لاشه اتومبیل 


درطی‌سال‌در حد وددومیلیون‌اتومبیل‌درانگلستان 
از رده خارج می‌شوند و در قبرستان اتومبیل و در 
مکان‌های مختلف در خارج از شهر آنها رارها می کنند 
که‌هم محیط زیست رابه خاطر او کسیده‌شدن آلوده 
می‌سازد ضمن | نکه منظره بسیار بدی راهم به وجود 
می آورد. حال یک شر کت انگلیسی تحت عنوان «یک 
اتومبیل بدهید» که تازه‌هم تأسیس شده.اتومبیل‌های 
کهنه راجمع آوری می کند و قسمت‌ها و فلزهای مفید 
رااز آن جدامی کند و در نتیجه از هر اتومبیل کهنه در 


بقیه در صفحه ۵۶ 


0 


ری تر ۷۹ 


ےا سس خطاهای دیگر ان راچون خطاهای خویش تحمل کن 


9 ذناون 


آقای محمد پازوکی 


مشاوره و روان درمانی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۸۳ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


#پسرمده‌سال دارد.بسیار خجالتی است. 
می ترسم در اجتماع نتواند از حق و حقوق خودش دفاع 
کند.او کلاس سوم دبستان است.اغلب کم حرف 
ساکت می شود. گاهی وقتی پدرش او رادعوامی کند 
بغض گلویش رامی گیسرد و نمی تواند حرف بزند. 
چشمانش قرمز می‌شود و صدایش می‌لر زد. 

#۶ در این مواقم چه کار می کند؟ 

#می‌رود در اتاقفش و در را می‌بندد. گاهی‌من 
متوجه می‌شوم که گر یه می کند. حتی دیگر لب به غذا 
هم نمی زند و می‌رود و می‌خوابد. 

#۶ رابطه شما و پدرش با او جطور است؟ 

#من رابطه خوبی با او دارم. ولی پدرش کمی 
اورا تنبیه می کند. 

۴ چطور او را تنبیه می کند؟ 

# گاهی‌اورا کتک می‌زند.البته نه شد ید.چون‌وقتی 
باغضب به اونگاه می کند یادعوایش می کنداوحتی 
دچارلکنت می شود وبا کسی حرف نمی‌زند و گاهی‌در 
این مواقع سرخود را با وسایلش گرم می کند. 

۶ تعاملات اجتماعی اودر مدرسه جگون ه 

* توی مدرسه معلم‌ش می گوید خیلی خجالتی 
است.حتی معلم اورابرده جلوی کلاس نزدیک 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
رشسنبه ها از ساعت 


۰الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


چگ میتی بل وصول است؟ 

خلاصه‌سوال :در مهر ماه‌سال ۸۷ودر بنگاه‌املااک 
قراردادی جهت پیش خرید یک واحد آپار تمان را 
امضاء کر دم. به موجب قرار داد مزبور هشتاد میلیون 
تومان به عنوان بخشی از قیمت | پار تمان پر داختم. 
سازنده و مالک هم متعهد شدند که ساخت واحد 
مسکونی را در مهر ماه سال ۸ب پایان رسانیده 
وسپس در آذرماه‌همان سال به من تحویل دهد. 
همچنین تعهد نمود در اول اردیبهشت سال ۸٩‏ سند 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


برقرار کند. 

وضعیت درسی وی چگونه است؟ 

#+معلمش از وضعیت او راضی نیست. به 
نظر من هوش مناسبی داردامادل به درس 
نمی‌دهد چه کار کنم که او بتواند حرفش را 
بزند و به قول معروف از خودش دفاع کند. 

#۶ به نظر من فر زند شم مشکل ندارد. 
مشکل او به رابطه اش با پدرش برمی گردد. 
اگر رابطه آ نهابایکدیگر اصلاح شود رفتار 
فرزند شماهم تغییر می کند. تغییر جای او 
در کلاس و... نمی توان د مشکل او راحل کند. فر زند 
شمااعتماد به نفس پایینی دارد. به طور کلی اعتماد 
به نفس یک نمایشگر است. حال هر بر نامه‌ای را که 
در آن ذخیره کرده‌باشید می‌توانید در آن‌مشاهده 
کنید. جریانی که باعث می‌ شود به اعتماد به نفس 
ختم شود به ترتیب:۱- عزت‌نفس ۲ - خودپندار ۲- 
خود کارایی و ۴-اعتماد به نفس است. همانگونه که 
مشاهده می کنید اعتماد به نفس در آخرین مرتبه قرار 
می گی رد.اولین چیزی که از والدین به کود ک به‌ارث 
می رسد عزت نفس است. عزت نفس از طریق گفتار 
والدین در کودک به وجود می آید. گفتاری که حاکی 
از تنبیه. سرزنش, بی‌علاقگی وغیره باشد. عزت نفس 
مناسبی راد ر پی خواهد داشت.اگر عزت نفس پایین 
باشد خودپنداری کود ک هم به طبع کاهش می‌یابد. 
به‌این خاطر که خودپنداره تصویریاست که کود ک 
از خودش دارد واین تصویر تحت تأثیر گفتار والدین 
است. فر دی که خودپنداره معینی دارد از خود کارایی 
مناسبی بر خوردار نیست. به این معنی که نمی تواند از 


رسمی ملک رابه‌نام من بزند.اینک بعد از گذشتن 
حدود سه سال ونیم از امضای قر ارداد. ساز نده مز بور 
هیچ کدام از تعهدات خود راانجام نداده است. یعنی 
درزمین مزب ور فقط گود برداری انجام شده‌وهیچ 
عملیات ساختمانی دیگ ری در آنجاصورت نگر فته 
است. در تمام این مدت هم طرف مقابل فقط وعده 
وعید داده‌است. از اج را وانجام این قرارداد مایوس 
شدهام. می‌خواهم راهنمایی‌ام کنید تا مبلغ پرداخت 
شده و کلیه خساراتی را که به من خورده است از ایشان 
دریافت نمایم. در این مدت بارها فرصت معاملات 
دیگری داشته‌ام که به علت بی‌پولی این موقعیت‌ها را 
از دست داده‌ام و خانه هر روز گرانتر شده است. ضمنا 
سازنده‌یک فقره جک بابت تضمین تعهدات خود در 
مبایعه نامه امضاء کر ده و به مشاور املا ک سپرده 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


قابلیت‌های خودش استفاده کند. 

مامعتقدیم همه افراد کره زمین بالقوه‌دارای 
توانایی و پتانسیل هستند اما باید شرایطی مهیا شود 
که فرد بتواندبالقوه رابه بالفعل تبدیل کند.فردی که 
خود کارایی مناسبی رانمی‌تواند پرورش دهد به طور 
حتم نمی تواند اعتماد به نفس مناسبی را نشان دهد. 

اگر بخواهید اعتماد به نفس کود کتان افزايش 
یابد باید گفتار والدین| در مورد فرزند شمامخصوصا 
پدرش ]تغییر کند. در صورتی که پدرش به اواجازه 
حر کت بیشتری‌بدهد فرزند شماج رآت پیدامی کند تا 
به جای بغض و گریه به صورت دمو کر اتیک با پدرش 
ودراین صورت روش حل مس‌أله او که گوشه گیری 
وانزواست تغییر می کند و به گفتگ و وارتباط ختم 
می‌شود. این رابه خاطر داشته باشید که برای تغییر 
رفتار فر زندانتان‌باید از محیط خانه شر وع کنید ومحیط 
راتغییر بدهید وبه طور مسلم پس از به وجود آمدن 
چنین فضایی بچه‌ها تغییر می کنند. موفق باشید. م 


است. اما چند بار که جهت گرفتن چک مراجعه کردم 
مشاور املاک از تحویل آن به من خودداری کرده 
است. آیا این چک قابل وصول است؟ چگونه می‌توانم 

قانونا آن رااز مشاور املاک بگیرم! 
سعید محمدی -تهران 

به شرط عدم انجام تعهد 

پاسخ:برای وصول تضمین یک تعهد ابتدا باید 
ثابت شود که آن تعهد انجام نشده‌است. بنابراین چه 
برای وصول اصل پول پر داخت شده و چه برای گرفتن 
خسارات حاصله اثبات عدم انجام تعهد ضر وری 
به شورای حل اختلاف محلی که زمین در آنجا واقع 
شده دادخواستی تحت عنوان تأمین دلیل تقدیم شورا 


دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 
| زمان مشاوره: 
روزهای سه شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


راه‌پرورش حواس در دوران کودکی 


# باسلام زنی سا کن شهر ستان ر ود سر هستم ویک 
دختر دوساله دارم وازوقتی باصفحه‌مشاوره‌شما آشنا 
شده‌ام پاسخ بسیاری از سوال‌های خود را گر فته‌ام اما 
مدتی‌است که ذهنم نگران‌شده که آ یا شیوه آموزش و 
رفتار خانواد گی در سال‌های اول زند گی کود ک تاچه 
حد موثر است. 

همچنین با توجه به اينکه دخترم علاقه 
زیادی به یادگیری حروف الفبا دارد آیا 
آموزش او با استفاده از حروف بازی الفبا کاری 
درست است. 

آیا توانایی‌های جسمی با روحی در ار تباط 
است یا یک کودک می‌تواند بسیار بیشتر از 
شرایط جسمی رشد کند و پیشرفت داشته 
باشد؟ ونکته آخر اینکه تحریک حس بینایی و 
اسباب‌بازی‌هاباید متناسب باسن کود ک‌باشد 
و روابط ما چه تًثیری در رشد اودارد؟ 


با تشکر زهرا معظمی -رودسر 


پاسخ از : علی نقی قاسمیان نژاد کارشناسی ارشد 
روانشناسی دانشگاه اصفهان 


از چشمگیرترین دوره‌های رشد کود ک دوره 
نوباو گی و نوپایی است به طوری که تغییرات پر شتاب 
در بدن و مغز کودک به یاد گیری مهارت‌های حر کتی 
و توانایی‌ھای ادراکی کمک می کند. بی شک یکی از 
تاثیر گذار ترین عوامل در فرایند رشد کودک. محیط 
اطر اف اومی‌باشد. هر چه محیط از نظر سطح تحریکات 
غنی تر باشد رشد کود ک بهنجار تر ادامه پیدامی کند. 
تحریک مغز در مدتی که به سرعت رشد می کند 


درمتن دادخواست مزبور خلاصه‌ایی از تعهدات 
سازنده‌راذ کر نموده‌واز حوزه‌مر بوطه تقاضا کنید عدم 
انجام این تعهدات راتأیید نماید. شورا با ارجاع کار 
به کارشناس و جلب نظر او به خواسته شما ر سید گی 
خواهد کرد و ضمن صدور حکمی این موضوع رامدلل 
خواهد کرد اینک با توجه به مفاد قرارداد. خسارات 
پیش بینی شد هو مبلغ پیش پر داخت قابل وصول است. 
قرارداد ضمیمه نامه شما نبود. علیر غم اینکه مکر را به 
خوانند گان ار جمند توصیه شده که کپی مستندات 
مطالعه سند مزبور امکان اظهار نظر دقیق وجود ندارد. 
امامی توانم معر وض نمایم که فقط خساراتی بشما 
تعلق خواهد گرفت که در این قرارداد پیش‌بینی شده 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


ضروری است. به عنوان مثال برای اینکه مرا کز بینایی 
مغز به طور طبیعی رشد کنند تجربیات اولیه و متنوع 
دیداری ضروری هستند. وقتی کودک ما برای مدت 
۳ یا ۴ روز از نور محروم باشد این مناطق مغز تباه 
می شود. پس کیفیت کلی محیط بر رشد کلی مغز تاثیر 
می گذار د.وقتی کود کی از لحظه تولد در محیطی بز رگ 


شود که از لحاظ مادی و اجتماعی تحریک کننده باشد 
در مقایسه با کود کی که در انزوابزر گ شده است.مغز 


او تحر یک بیشتری شده و بر رشد آن تاثیر می گذارد و 
هر چه محرومیت طولانی تر باشد تاثیرات آن عمیق تر 
است. محیط پر از استرس. نگرانی و اضط راب همراه با 
بی توجهی عاطفی و فاقد امکانات برای بازی و فعالیت 
کودک. محیط مناسبی برای رشد کودک نمی‌باشد. 
بر خی خانواده‌ها فکر می کنند صحبت کردن با کود ک 
در سال‌های اول زند گی کود ک بی فایده‌است. آنهاباید 


چون پول خود را به سازنده داده و نتوانسته‌اید معامله 
دیگری کنید و خانه گران شده و شماضرر کرده‌اید از 
دید گاه قانون خسارت محسوب نمی‌شود. 

فسخ قرارداد و اخذ پولی که داده‌اید و استفاده‌از 
جک ضمانتی داده‌شده‌جز حقوق شمااست.برای 
گرفتن چک از مشاوراملا ک بای د از یک مجتمع 
متن اظهارنامه که باید خطاب به مشاور املاک باشد با 
اشاره به عدم انجام تعهد از سوی سازنده و امانت بودن 
چک نزد مشاور و نیاز به اجرای تضمین مربوطه. چک 
رامطالبه کنید.در آخرهم اعلام کنید که‌ا گر ظرف 
مدت معینی که به وی مهلت می‌دهید چک رابه شما 
تسلیم نکند خائن در امانت قراردادی است وشمااز 
او شکایت کیفری خواهید نمود که مجازات آن حبس 
اعا کر ار را 
مجبور هستبد این شکایت را در دادسرای منطقه‌ایی 
که بنگاه در آن است انجام دهید. در صورت گرفتن 
چک از مشاو راملا ک.طرح دعوی حقوقی بر ای مطالبه 
آن از سازنده بلا اشکال به نظر می‌رسد. 


٩۰ ۸دک‎ 


بدانند حرف زدن با کودک در طول دوران کود کی 
سطح تحریکات شنوایی برای کودک را بالا می‌برد و 
منجر به تقویت زبان او می‌شود. مراقبت محبت آمیز 
مادر مانند در آغوش گرفتن و به ارامی‌با او صحبت 
کردن اه جمله زاهکارهای مناشب براۍ تخریک 
مناسب کود ک است. 

علاوه بر محیط‌های محروم. محیط‌هایی که با 
انتظارات و توقعات فراتر از توانایی‌های جاری کود ک 
به آن‌ها فشار می آورند نیز توانایی‌های 
مغز را کاهش می‌دهند. متاسفانه 
مشاهده می‌شود که برخی والدین 
کود کان نوپای خود را برای یاد گیری 
اعداد . حروف الفبا و حتی روخوانی. 
ریاضیات. نقاشی. موسیقی و غیره به 
مراک زآموزشی‌می‌فر ستند این‌برنامه‌ها 
بچه‌هار اباهوش تر به بار نمی | ورند بلکه 
علاقه آنان را به یاد گیری تهدید کرده 
و شرایطی شبیه محرومیت از تحریک 
به وجود می | ورد. انتظارات والدین در 
هر دوره ی رشد کودک باید متناسب 
با توانایی‌ها و شرایط جسمانی او باشد. 
فشار, بیش از حد توانایی کودک و بالا 
بردن انتظارات از او شرایط را برای ادامه رشد سالم 
فعلی و اینده مشکل می کند. 

راهکار ها 

#* والدین باید اسباب بازی‌های متناسب با 
سن کودک را برای آن‌ها تامین کنند و آن‌ها را در 
فعالیت‌های روزانه در گیر کنند.غذاخوردن مشتر ک. 
بازی دالی‌موشه. حمام کر دن قبل از خواب. نگاه کردن 
به آلبوم عکس و صحبت کردن درباره آن می‌توانند از 
جمله راهکارها برای بالابردن سطح تحریک کودک 
باشند. 

٭ برای تحریک حس شنوایی , صحبت کردن 
با کودک که خود می‌تواند باعث تقویت زبان نیز 
شود موثر است . تهیه اسباب بازی‌هایی که موزیکال 
باشد. خواندن قر آن که لحنی ملایم دارد و همچنین 
پخش ترانه و موسیقی آرام برای کودک نیز از دیگر 
روش‌های تحریک حس شنوایی می‌باشد. 

#۶ تحریک حس بینایی با فراهم کردن اسباب 
بازی‌های رنگارنگ. آویز کردن اسباب بازی بالای 
تختخواب کود ک و رو در روبا او صحبت کر دن‌امکان 
پذیر است. 

##ف راهم کر دن اسباب بازی‌های‌بز رگ که کود ک 
نمی‌تواند آن‌ها را کامل در دهان فرو برد و در عین 
حال جنس و کیفیت آن طوری است که مکیدن و به 
دندان گرفتن آن آسیبی به کود ک وارد نمی کند برای 
تحریک حس چشایی مناسب است. 

#د ر آغوش گرفتن کود ک.تماس بدنی مخصوصا 
با مادر و خریدن اسباب بازی هایی که کودک بتواند 
آن‌ها را در آغوش بگیرد حس بساوایی(لامسه) 
کو دک راتحریک می کند. 


رس یم ۳۱ 


زگ ۲ 


ا دند ت کو د کان بسته ده 


و 


ډت 


کو د کان است 


۵ و یکتور هو گو 


3 
2) 
0 
3 
1 
1 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه رجای ی شہرڳ 


تاوان وسو سه ندر ن! 


گاهی اوقات برای‌انجام یک مصاحبه دو صفحه‌ای 
که تقدیم حضور شماعزیزان می‌شود می‌بایست 
چندین مرتبه با یک مددجو به گفتگو بنشینیم تا به 
آنچه که شاید به حقیقت نزد یک تر باشد دست یابیم. 
مصاحبه‌اين هفته ما ازاین دست گفتگوهاست. چرا 
که مد دجوی مورد نظر اگر چه بامیل خودش حاضر 
جر ماش حرفی بزند! تمام مسایل زند گی‌اش راباز گو 
می کر د اماهمین که به جرم اش می‌رسید.به قول ما 
مطبوعاتی‌ ها به جاده خا کی می زد وبا چند داستان 
ساختگی مسأله رالوث می کرد. تااینکه بالاخره‌با 
راهنمایی یکی از مسوّولان علت رامتوجه شدیم و 
OS‏ آن مشکل داشت 
ا اا دو ریا 
گاه ضد و نقیضش) نهایتا به بیان ماجرایی تکان دهنده 

روز اول که به واحد فرهنگی ندامتگاه رجایی‌شهر 
آمد. پیراهن و شلوار مشکی به تن داشت بایک جفت 
دمپایی کرم رنگ. مثل همه مصاحبه‌هااز او خواستم 
اگ ر تمایل به گفتگو دارد واگر می‌تواند بدون آنکه 
ناچار به دروغگویی شود بماند وصحبت کند. او 
لبخندی زد وباقول به اینکه جز حقیقت چیزی نگوید, 

-سی وسه سال قبل در یک خانواده‌باشرایط 
خانواده بودم. دو خواهر داشتم و یک برادر. 

پدر ومادرم‌اصالتااهل‌ یکی ازشهرهای‌استان 
خراسان هستند اما ما بچه‌ها بز رگ شده تهران 
هستیم. تحصیلاتم رادر مقطع دیپلم تمام کردم و 
بعد هم راهی خدمت سربازی شدم. دوران آموزشی 
رادریکی از شهرهای استان‌مر کزی گذ راندم وبقیه 
خدمتم رادر تهران انجام دادم و نهایتاً بهمن ماه سال 
۸ خدمتم به پایان رسید. 

بعد از اتمام خدمت. از آنجا که رشته تحصیلی‌ام 
درارتباط باصنعت چاپ بود. در یک چاپخانه مشغول 

ساعاتی راهم که بیکار بودم با اتومبیل پیکانی که 
داشتم مسافر کشی می کردم ومتأسفانه کلید ماجرای 
آمروز من در آن روزها زده شد! 


۳۲ ر گار سے س 


راننده‌تا کسی بودن شغل جالبی است. هر روز 
آدم‌های مختلفی برای مسیرهای کوتاه و بلند سوار 
تا کسی می‌شوند. گاه آ نهاهم صحبتی دارند که از ميان 
صحبت‌هایشان می توان خیلی چیز ها رافهمید و خیلی 
چیزهاراحدس زد. گاه که هم صحبت ند ار ند با راننده 
همکلام می‌شوند تا مسیر برایشان کوتاهتر شود. من 
کمتر به صحبت‌های دو مسافر همراه گوش می‌دادم 
مگر آنکه چیز خاصی در حرف‌هایش ان می‌شنیدم. 
آن‌وقت دیگر حس کنجکاوی‌ام تحریک می‌شد تا 
بدانم جریان چیست. آن روز هم همین اتفاق افتاد. در 
مسیری نه چندان کوتاه تعدادی مسافر سوار شد ند 
بودند و من صدایشاآن رابه وضوح می‌شنید م.ابتدا 
صحبت هاعادی بود تااینکه ناگهان واژه‌هایی به 
گوشم خورد که مراترغیب کرد تابادقت بیشتری به 
صحبت آنها گوش دهم. بحث در مورد خرید اسلحه 
آن هم در تهران و با قیمت مناسب بود! گفتگوی آنها 
در مورد خرید و فروش اسلحه آنقدر عادی بود که 
گویی از داد وستد پارچه صحبت می کنند. به یک باره 
شور و شوق وصف ناشدنی وجودم رافرا گرفت. 

بدون آنکه‌هیچ علتی وجود داشته باشد.فکر 
خرید یک اسلحه‌تمام مغزم راپر کرد شاید فقط 
درحد یک هیجان کاذب بود.اماهیجانی که‌من 
نتواز نستم آن را کنترل کنم .من نه قصد اخاذی داشتم 
ونه دزدی و آدمکشی فقط فکر می کردم داشتن یک 
اسلحه چقدر به من قدرت خواهد داد. احساس نیاز به 
یک قدرت. بدون هیچ دلیل خاصی مرا بر آن داشت 
تاواردمذاکرات آن‌دونفر شوم. حالا دیگر فقط ما 
سه نتفر داخل ماشین بودیم. 

فر دی که فر وشنده‌بود.وقتی در خواست مراشنید 
خیلی خونسرد و آرام اعلام کرد کهاگر پول کافی 
داشته باشم. همین آمروز می توانم صاحب یک اسلحه 
و چهار فشنگ شوم. 

من باز بدون هیچ تفکر و تعللی, بد ون هیچ نیازی 
فق_ط و فقط مغل کود کی که دلبسته اسباب‌بازی 
جدیدی شده باشد. هیجان زده‌تر از او شماره تماس 
گرفتم تاقرارمان رابرای چند روز آینده‌هماهنگ 
هیجانی را که بی‌دلیل درونم می‌جوشید, کنترل کنم 
ونهایت ا روز موع ود ودر یک نقطه شلوغ وپرتردد 


ارو ۳۵۰۱ 


بتشکرازهمکاریقوهقضایبه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین؛ رجایی شهر‌قزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


شهر قرار گذاشتیم من با پول واو بااسلحه آمد. پول 
را گرفت و شمرد پاکت کوچکی رابه دستم داد و بعد 
در ازدحام آدمهای شهر شلوغ گم شد. 

پاکت آنقدر کوچک و کم حجم بود که باورم 
نمی‌شد داخل آن اسلحه باشد. 

بعد از رفتن آوهمچنان در بهت وهیجان غوطه‌ور 
بودم.ام امن‌هم‌بای دهر چه سریعتر از آنجادور 
غلی ان هیجان ات درونی‌ام آنقدر بود که نفهمیدم 
چط ور از آن‌همه‌حجم سنگین آهن وفولاد و آدم 
گذشتم. در حالی که دلم می‌خواست روی سقف 
ماشین بایستم و ازته دل فریاد بکشم و اسلحه‌ام را به 
همه مردم شهر نشان دهم. 

درست مثل کودکی که تصور می کرد با داشتن 
یک باد کنک رنگی‌دنیا دیگر دردستان اوست. 
آن روز خودم رابر روی ابرها حس می کردم اما 
نمی‌دانستم روزی همین اسلحه کوچک زند گی‌ام را 
خواهد بلعید! 

نمی دانم باچه سرعتی خودم رابه حاشیه شهر 
رساندم تالذت اولین شلیک گلوله راتجربه کنمادر 
یک منطقه که جز صدای زوزه کامیون‌ها و تریلر ها 
هیچ صدای دیگری به گوش نمی‌رسید. ایستادم. 
در مقابلم کوه سر به فلک کشیده بود ومن آن روز 
می‌خواستم به قلب این دیو پای دربند شلیک کنم تا 
به اونشان دهم من از اوقوی‌ترم! اسلحه رااز پا کت در 
آوردم خیلی کوچک و ظریف بود فشنگ‌هایش گرد 
و طلایی رنگ بودند مثل تیله‌هایی که دوران کودکی 
باآنهابازی می کر دیم.هنوز از دیدن اسلحه سیر 
نشده‌بودم که نا گهان تمام هیجان و خوشحالی‌ام جای 
خودش رابه ترس و وحشت عجیبی داد. گویی تازه 
فهمیده بودم چه جسم خطرناکی در دست دارم! به 
سرعت اسلحه و فشنگ‌ها راداخل پا کت بر گرداندم و 
از ترس آنکه مبادا کسی مر ادیده‌باشد. خیلی سریع تر 
از ان چه که حتی فکرش رابکنید. سوار اتومبیلام 
شدم واز آنجا دور شدم! 

وقتی‌به خانه رسیدم.بلافاصله اسلحه راپنهان 

آن شب از شدت هیجان خواب به چشم ام نیامد 
و تاصبح میان دوحس کاملاً متضاد دست و پا زدم. 
لذت و ین پشیمانی! 

عاقبت لذت بر ترس و پشیمانی غلبه کرد. تصمیم 
گرفتم این دوست جدید و کوچک رابرای همیشه 
نزدخودنگه دارم! که‌ای کاش‌هر گز این تصمیم را 
نمی گرفتم! 

۵سال داشتم که به پيشنهاد خانواده به 
خواستگاری دختری که یکی از آشناها معرفی کر ده 


بود.رفتیم.درهمان‌جلسه‌خواستگاری 
متوجه شدم که اوزن زند گی است. 
دختری‌مومن ونجیب ونماز خوان.با 
وجود آنکه تحصیلاتش از من بیشتر 
بود اما گفت که این موضوع برایش 
اهمیت ندارد. 

اوسه سال ازمن کوچکتر بود 
اماجنه‌ای درشت تر و قوی‌تر از من 
داشت.تشریفات ومقدمات قبل از 
عقد و عروسی خیلی طول نکشید و 
عاقبت با توافق ۲۰۰ سکه بهار آزادی 
مهریه. طی مراسم ساده و معمولی 
ماازدواج کردیم.از آنجا که یکی از 
طبقات واحد مسکونی منزل پدرم 
خالی بود. من مبلغی به عنوان ودیعه به پدرم دادم و 
همانجا ساکن شدیم. 

همسرم.زن قانع و ساده‌ای بود و من از زند گی در 
کناراو واقعا لذت می‌بردم. از آنجا که هر دوجوان 
بودیم و پر انرژی و فعال بیشتر ساعت‌های فراغتمان 
تفریح‌مان رفتن به کوه‌بود واکثر اوقات هم دوستان 
جدیدی‌پیدامی کردیم.اماخب همیشه زند گی‌به 
همین شیرینی نیست. 

به ر حال اول ازد واج همیشه اختلاف نظر واختلاف 
سلیقه‌هایی بین زوج‌های جوان بوجود می آید که اگر 
بیش از حد نشود نمک زند گی است ومعمولاً فردی 
که با تجربه‌تر یا بهتر است بگویم عاقل تر است سعی 
می‌کند. شرایط رابه حالت عادی بر گر داند.اما...اما 
متأأسفانه در ارتباط من و همسرم هیچ کدام این درک 
از راه و روش زند گی رانداشتیم. 

به‌همین خاطر وقتی مشکلی پیش می آمد. 
رفتارمان‌بیشتر بچگانه بود تامتناسب سن وسال‌مان. 
اکثراوقات مسایل پیش پاافتادهو جزیی باعث جنجال 
ودعوایی می‌شد که صدای فریادهایمان به گوش 
همسایه‌ها می‌رسید. به تدریج لج بازی‌های کود کانه 
ماباعث شد که عشق و علاقه مابه هم کم کم رنگ 
ببازد! 


در پرانتر 
(برخی کارها آنقدر قبیح‌است که گذشت زمان 
هم از قبح آن نمی کاهد. که تصور می کنم قتل اولین 
مورد آن است.مددجوی‌این هفته ما یس از چند 
جلسه صحبت بالاخره به حرف آمد و پر ده از راز مرگ 
همس رش برداشت. اوحتی حین صحبت باز هم خجل 

و شر منده از کر ده نابخر دانه خود بود! 
شرایط سخت عصبی برای هر کدام از ماحتماً پیش 
آمده. آنچه ما رااز قاتل بودن دور نگه‌داشته آن است 
که یک آن و یک لحظه توانستیم بر خشم خود غلبه کنیم 


عاقبت لذت بر ترس و پشیمانی غلب هک دء تصمیمگ رفتم این دوست جدید وک وچک را برای‌همیشه نزدخود 
نکه دار ماکه ا یکاش ه رگز ای ن تصمیم را نمیگر فتم! 


اگر چه وقتی شرایط عادی بود هر دوبه این معترف 
بودیم که همدیگر رادوست داریم.امامتأسفانه این 
دوست داشتن در شرایط بحرانی‌هیچ رمقی نداشت 
که‌اگر ماهر دوبه معنای واقع کلام همدیگر رادوست 
داشتیم به خاطر عشق‌مان هم که بود کمی دست از 
لجبازی و بچه‌بازی برمی‌داشتیم. 

چند مرتبه از بزرگترها خواستیم کمک‌مان کنند 
اماآنه اموضوع راجدی‌نگرفتندچرا که‌معتقد 
درمیالی‌می کردتلذیهجای آنکه کمی شرایط رایهتر 
کنند.جوری صحبت می کر دند که خود عامل جنگ 
و دعوایی جدید می‌شدند! 

متاسفانه گاهی شدت جر وبحت هاوبگوومگوهای 
ما آنقدر زیاد می‌شد که من دچار سردردهای عصبی 
می‌شدم وناچار به قرص‌های‌مسکن پناه‌می‌بر د م. 
خوردن این مسکن‌ها کم کم باعث شد معده‌دردهای 
مرموزی به سراغم بیاید و باعث عذابم شود! 

تولد یسر مان اگر چه کمی از تشنجات زند گی‌مان 
کم کرد.امامتأسفانه باشروع رفت و آمد دوستان 
وهمکلاسی‌های سابق همسرم مشکلات جدیدی 
در زندگی‌مان شکل گرفت. از آنجا که مهمانی‌ها 
ودوره‌های آنه ازنانه وبدون حضور مردهاصورت 
می گر فت.هر کدام‌بر ای‌مشکلات دیگری‌نسخه‌هایی 


ویاخود رااز کاری که می‌دانستیم فرجام خوبی ندارد. 
باز داریم.اگر این مددجوی ما آن روز بر خشم خویش 
غلبه می‌یافت وباذ کر نام ز یبای پرورد گار.دل وجانش 
رابه آرامش دعوت می کرد. شاید هر گز این اتفاق تلخ 
رخ نمی‌داد.البته وجود بی دلیل یک سلاح گرم در خانه 
نیز یکی از مسایلی است که در رخ دادن این واقعه تلخ 
بی تأثیر نیست. چرا که شاید او به دلیل قدرت بدنی 
همسرش واحساس ضعف در برابر او به سلاح متوسل 
شده وزند گی‌اش راین گونه باه ساخته است. د خالت 
نکردن بز رگتر هاء در فرونش اندن اختلافات بچگانه 


٩۰ دک‎ ۸ 


می‌پیچیدند که در نوع خودش بیمار 
کش بود. 

کار به جایی رسید که فقط درپی 
اعت راض من به حضور این دوستان در 
خانه‌ام. همسرم به راهنمایی یکی از 
همان طبیب‌های‌ حاذق!_چنان کتک 
مفصلی به من زد که‌دوروزدرمنزل 
بستری شدم و تا چند روز تمام تنم درد 
می کرد! 

ساقاق چند مرتبه دیگر هم تکرار 
شداهمسرم گویی تازه متوجه بر تری 
قدرت بدنی‌اش نسبت به من شده بود 
وبنابراین هر وقت می خواست کاری از 
پیش ببرد به این قضیه متوسل می‌شد. 

ازوقتی‌اودست بزن‌پیدا کرد.دیگر من روی خوش 
زندگی راندیدم. دیگر تفریح ومهمانی ومسافرت بااو 
برایم به یک رویاتبدیل‌شد.اگر هم روزی ناچار بودیم 
باهم جایی برویم ساعتها طول می کشید تا آماده‌رفتن 
شویم. جوری رفتار می کرد که احساس می کردم 
می خواهد بااعصاب وروان من بازی کند ویامرابه 

وقتی هم از خانه بیرون می رفتیم نا گهان تغییر نظر 
می‌داد و مقصدمان تغییر می کر د! رفتارهای او روز به 
روز زننده تر و برایم غیرقابل تحمل‌تر می‌شد تا اینکه 
روز حادثه فرارسید. روز سیاهی که‌ای کاش هیچ 
وقت در زندگی‌ام نبود. آن روز مثل همیشه دعواو 
در گیری ما به خاطر یک مس أله احمقانه شروع شد. 
اواز من خواست بیرون برویم ومن چون کمی سر م 
درد می کرد مخالفت کردم.همین شروع یک بحث 
شد. کم کم سر وصدایمان بالاگرفت.می‌دانستم که 
همسایه‌هاصدایمان رامی‌شنوند.امادیگر قبح آن 
برایمان ريخته بود! برای همسایه‌ها هم شنیدن مدام 
جار و جنجال ما به یک عادت تبدیل شده بود. 

ناگهان تمام آنچه در طول سه سال زند گی 
مشتر کمان بر من گذ شته بود. مقابل چشمانم رژه 
رفت.احساس حقارتی در دناک تمام وجودم رادر 


بقیه در صفحه ۳۱ 


این زوج و یا کم لطفی آنهادر 
مشورت خواستن از مشاورین خانواده هم 
یکی از مسایلی است که در رخ دادن‌اين فاجعه 
بی‌تاثیر نبوده. به هر روی اوا کنون ناچار است نه تنها 
حبس بلکه عذاب وجدانی دردناک تر از حبس راتحمل 
کند. آینده پیش روی‌اوروشن تراز گذشته‌اش‌نیست 
مگر آنکه بیاموزدهنگام خشم نباید به هیچ کاری دست 
زد و هیچ تصمیمی گرفت. چه در آن صورت عواقب 
ناخوشایندی در انتظار کسی خواهد بود که‌از روی 
خشم دست به اقدامی بزند!) 


وگلا ع ۳۳ 


اسک مااغلب خار می کار و انتظار رویںدن گلی از ان دارم 


6 کاظم زاده اد ان 


از فوت مادرم دوس ال می گذشت... بر ادرها اصرار 
داشتند پدرم دوباره‌ازدواج کند. اشرف خواهر بز رگم 
مأموریت‌پیدا کرد که ینک زن خوب برای‌اوپیدا کند. 
شهناز خواهر دومم مثل همیشه مخالفت می کرد و 
می گفت هیچ زنی حق ندارد جای مادرم را بگیرد... 

آن‌روزها تنها کسی که هنوز از دواج نکر ده‌بود.من 
بودم. بعد از فوت مادرم برای گذراندن دوره طر حم به 
شهر ستان رفته بودم ودل ودماغ بر گشتن به خانه‌ای 
که‌دیگر مادرم در آن‌نبود رانداشتم.اما از طرف دیگر 
حق پدرمی‌دانستم که نخواهد بقیه عمر ش را تنهابماند 
و تصمیم به از دواج مجدد بگیرد... 

بالاخره بعد از چند ماه جستجو همسر مناسب پد رم 
پیداشد و آنهاباهم ازدواج کر دند. من هم تصمیم گرفتم 
دیگر به خانه برنگر دم و در همان شهر ستان مشغول به 
کار شدم... یک پزشک عمومی در تهران چندان جایی 
ندارد ولی در شهر ستان‌های دور افتاده‌هنوز پزشک 
عمومی هم غنیمت است... 

بعد از چند ماه که از ازدواج پدرم می گذشت برای 
تعطیلات عید به تهران آمدم و برای اولین بار همسر 
پدرم رادیدم. هیچ شباهتی به مادرم نداشت. بر خلاف 
مادرم» پرحرف بود. برخلاف مادرم لباسهای رنگ‌شاد 
می‌پوشید... همه لوازم خانه راعوض کرده‌بود..وسایلی 
که‌مادر در تمام چهل سال زند گی مشتر کش آنهارانگه 
داشته بود... پدر را مجبور می کرد موی سفید ش رارنگ 
کند و خلاصه همه چیز به نظرم عجیب و غریب شده 
بود واز همه مهمتر این که پدرم خیلی خوشحال به نظر 
می‌رسید و انگار چندین سال جوانتر شده‌بود. با ادمهای 
جدیدرفت و آم دمی کر دند ومدام باتور به جاهای 
مختلف ایران سفر می کر دند.یادم آمد که مادر فقط به 
مش هد می رفت وحتی اصفهان و شیر از راهم ندید ه‌بود. 

۳۴ لے ےËŠ‏ 


همه فکر وذ کرش قناعت کر دن بود ورسید گی به درس 
ومشق بچه ها...برایش مهم بود که دخترهاو پسرهایش 
تحصیل کرده باشند. 

برای‌همین‌هم شاید سه تاازماخواهر و بر ادرها 
حالادیگر خبری از آن نبود. حس می کردم دیگر پدرم 
پر تح رک شده‌بود. نمی‌دانستم آن‌همه سال که مادر 
بوده چه نیازهایی رادر خود فرومی برد ودم نمی‌زد و 
حالا همسر جدیدش به اواین امکان راداده‌بود که‌شادتر 
و پرجنب و جوش تر زند گی کند. 
پدری‌در کار نیست وهمه خاطرات مادر به یکباره‌از 
بین رفته... 

خودم راغرق در کار کر دم و کمتر به خانواده‌فکر 
می‌کردم. پدرم گهگداری بهم تلفن می کر د. تلفنهایی 
کوتاه و در حد یک احوال‌پرسی ساده.یادم می‌آمد وقتی 


ی زند؟ 


مادر زنده بود از لحظه به لحظه احوالات همه بچه‌هایش 
باخبر بود. این مقایسه‌هار وز به روز حال مر ابد تر می کرد 
و بیشتر احساس تنهایی می کرد م. 

بعد از دو سال» برای گذراندن دوره تخصص دوباره 
به تهران بر گشتم. تصمیم داشتم آپار تمانی اجاره کنم 
وبه خانه پدرم‌برنگر دم ولی برای پدر این مثل توهین 
بود و مجبور شدم بر گردم به همان خانه که دیگر خانه 


اوایل‌هر روز باهمسر جدید پدرم دچارمشکل 
می‌شدم. سر و صداورفت و آمدهانمی گذاشت من در 
می کرد ومی خواست هر چه زود تر شوهرم بدهد. چند 
حضورم او رااذیت می کند و می خواهد هر چه زود تراز 
دست من خلاص شود... 

از دستش کلافه شده بودم ولی من هم مثل مادر 
در ابراز عشق ونفر تم چندان‌ مهارت نداشتم. سردی 
صورت من‌هر گز بهاو نمی فهماند که در درونم چه حسی 
نسبت به او دارم. 

تااینکه یک روز وقتی پدرم خانه نبود. آمد تواتاقم 
اجازه نمی‌داد. آنقدر اصرار کرد که بالاخره به هر سختی 
طولانی در روزهای آینده شد. برای اولین بار اینقدر 
روراست داشتم با کسی حرف می‌زدم. این چیزی بود 
که در خانواده‌ماهر گز اتفاق نمی‌افتاد. مادر از یرحرفی 
ودرد دل کردن بدش می آمد. می گفت حرفتان رابرای 
خودتان نگه دار ید ومردم رابا اضافه گویی‌هایتان خسته 
نکنید. حالا این زن از من می خواست سفره دلم را باز 


ارو ۳۵۰۱ 


محو کردن خاطرات مادرم وجایگزین آن‌باوسایل‌نوو 
لو کس به همه مااحساس ناأمنی می‌دهد. پدرمان عوض 
شده ومااورادیگر خوب نمی‌شناسیم... 

زن‌بیچاره‌حیرت زده‌نگاهم می کر د.باورش نمی‌شد 
که آن وسایل کهنه خاک گرفته برای ما اینقدر باارزش 
پدر شاد وپرانرژی ترجیح می‌دادیم هم کمی عجیب به 
نظرش می آمد... می گفت دلش می‌خواهد در روزهای 
جوانی خودش گفت واینکه این دور وز باقی مانده‌را 
می‌خواهد عاری از هر دلوایسی و غصه‌ای بگذ راند...فکر 
می کرد برای پدرم هم این رویه خوب است. او این روزها 
دوستان جدید پیدامی کند و به سفرهایی می‌رود که 
شاید قبلاً اصلاً وقتش را نداشته. خودش هر گز فرزندی 
نداشت برای همین دلش می خواست من هر چه زودتر 
افتاده‌بوده شکسته شدن سکوت بود و حرف زدن و گله 
کردن ونظر دادن ... 

کم کم بیشتر همدیگر راشناختيم.من‌به سرو 
ناراحت نمی شد م» سری تکان می دادم و می گفتم: 

امان از دست شما... 
به ‌هم عادت کرده‌بودیم که دلمان نمی خواست ‌ازهم 
انگار خودش مر گ قریب‌الوقوعش راپیش‌بینی کرده 
سه ماه بعد از دنیارفت وپدرم دوباره‌تنهاشد. چراغ‌های 
خانه بار دیگر خاموش شد وياد روزهای اول فوت مادرم 
در خانه‌زنده‌شد...اماحضور کوتاه مدت اودر آن خانه 
برای همیشه رد پای خود را حفظ کرد. دیگر نگذاشتیم 
پدر به روزهای افسرد گی‌اش بر گردد وخانه گردوخاک 
بگیر د ووسایل کهنه شود! حضور چند ساله این زن حتی 
زند گی مراهم عوض کرد وبرای ز نده‌بودن و خوشحال 
بودن بیشتر ارزش قایل شدم... 

این روزها سالگرد هفتمین سال فوت او رادر یک 
بچه‌هستم و دلم می‌خواهد چیزهایی که از اویاد گرفتم 
رابه بچه‌ام بیاموزم... 

دلم خواست یادی از اوبکنم ودر این روزهاچند 
خطی در مورداوبنویسم.زنی که هر گز فرزندی نداشت 
وروزهای آخر عمر ش‌شاید بهترین روزهای زند گی‌اش 
بود.ب | آمدن ورفتفش در خانه ماهمه چیز راتغییر 
دادوهر چند هیچ بستگان هم خونی ن دارد ولی ما به 
عنوان فرزن دان او گهگداری قب رش رابا آب و گلاب 
تمیز می کنیم و چند گل رنگی برایش می‌بریم. باشد که 
روحش شاد و یادش همیشه برای ما زنده‌بماند. 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
فلا صی از دام 


سر کار خانم پ.ف از مشهد درباره مشکل 
خود چنین شرحی را داده‌اند: 
پس از پانزده سال ازدواج 

زنی ۲۸ساله هستم.پانز ده‌سال تمام است که 
ازدواج کر ده‌ام. اما پانز ده سالی که به واقع هر روز ان 
باتشنج و تزلزل‌همراه‌بوده‌است.مشکل بز رگ من 
این است که شوهری معتاد دارم و از همان روزهای 
اول ازدواج هم شاهد این اعتیاد در او بوده‌ام.حال در 
خلال این پانزده‌سال ماسعی بسیار داشته‌ایم که اين 
اعتیاد در او یایان گیرد.اما هیچگاه به طور کامل موفق 
نبوده‌ایم. البته در خلال این مدت اعتیادهای او انواع 
گونا گون داشته‌اند. او که یک سال از من بز ر گتر است 
واکنون ٩‏ ۲سال دارد. در ابتدای ازدواجمان باهرویین 
آغاز کر ده‌بود اما پس از سه سال و زحمات و مخارج 
فراوان تر ک کرد. ودوماه‌پس از ترک دوباره‌با تراک 
شروع کرد؛ این اعتیاد هم پس از چهار سال تر ک شد. 


سر کار خانم ف.پ از مشهد 
ت رک کردن امکان پذ بر است اما...! 

ابتداخیلیر ک وراست به‌پرسش شمادر مورد 
امکان تر ک کردن پاسخ می‌دهم چرا که می‌دانم در 
و 
تر ک مواد مخدر برای همیشه امکان دارد و در حقیقت 
برمینای آماری که رسمابه دست آمده‌سالانه در 
حدود شش درصد از معتادان به تر ک واقعی روی 
می‌آورند. اما توجه کنید که شش درصد در مقابل 
روی‌دیگر ماجرا که بالغ بر ۴درصداست چندان رقم 
موثری‌نیست واین نشان ازراهی بسی مشکل وطولانی 
می‌دهد که شخص بر ای رسیدن به تر ک واقعی در 
پیش دارددر واقع اکنون که انواع و افسام درمان‌ها 
که برخی از آنهاهم صرفاً تجاری اسست. برای تر ک 
پیشنهاد شده است. ما بیشتر به دشوار بودن راه تر ک 
پی برده‌ایم. علت اصلی هم آن است که اعتیاد یک 
عامل دو سویه است یعنی‌هم روانی است وهم جسمانی 


جناب آقای 
محمد جبراییلی از 
آذربایجان غربی 


۱-این بسته‌به گونه روند روانی در شخص 
دارد.ب رای مثال عقده خود کم‌بینی ی احقارت 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تافنی آنجام می شو با تسم بمب بمب 


ترک او تنها یک سال به طول انجامید واو به هرویین 
باز گشت. در واقع در این پانز ده سال او چند بار موفق 
به تر ک شده‌است اما هر زمان پس از یک ماه تر ک با 
پدیده‌دیگری شروع کردهو سرانجام‌اکنون کار اوبه 
شیشه رسیده‌است.اما من د راین مدت متوجه یک 
نکته شدهام و آن هم این است که واقعاً پدیده‌ای به 
نام ترک کامل و جود ندارد.من وخانواده‌اش تا کنون 
میلیون‌هاتومان برای تر کهای‌اوهزینه کرده‌ایمولی‌در 
این پانزده سال مجموع زمان‌های تر ک او به شش ماه 
هم نمی‌رسد.بنابراین آیابه نظر شمااین نتیجه گیری 
که ترک واقعی و قطعی وجود ندارد صحیح است یا 
نه؟ 

وضعیت خانواد گی و زند گی مطلوب 

حال ممکن است این پر سش به ذهن شما خطور 
کند که شاید مسایل مختلف در زند گی باعث پناه 
آوردن او به مواد مخدر می‌شود. اما به ج رت می توانم 
بگویم که وضعیت زند گی او مطلوب است. او یک باب 
مغازه‌داردوباشر یک خود که اوهم معتاداست.در مد 
کافی برای گذران امورمان بدست می آورد. تنها گاهی 
اوقات که از کورهبه در می‌رود.مرامقصر قلمداد 


و ما باید برای ترک واقعی و موفق. هر دو وجه راتحت 
کنترل خود در آ وریم که اين بسیار مشکل می‌باشد و 
همانگونه که گذ شته تنهادر شش در صداز مواردموفق 
بوده است. بدون تعارف باید برای شماشرح دهم که 
بهترین وموثر ترین و کار آمدترین گونه تر ک که‌همانا 
بستری شدن در تحت مراقب ویژه‌قر ار داشتن آن 
هم برای اکت در شبانه‌روز می‌باشد. آنگاه رفته 


رفته با تعویض آب یا فلویید بدن و آنگاه تعویض خون 
بدن که به آن دوپینگ خونی گفته می‌شود. که باید به 
صورت کاملاً حرفه‌ای و توسط پز شک متخصص انجام 
گیرد بدن عواملی را که باعث اعتیاد دراو شده‌اند از 
دست می‌دهد چرا که آب و خون بدن دو عامل اصلی 
هستند که با تعویض آنها دیگر بدن عوامل اعتیاد را 
در خود ندارد و آنگاه از اول شروع می کند. 
مخارج میلیونی 

روشی که گفته شد بهترین وموثر ترین روش است. 
امابه‌دلیلنیازبه بستری‌شدن آن هم درم راکز 
خصوصی وهمچنین ۲۳ ساعته تحت مراقبت حرفه‌ای 
بسودن‌این روش‌هزینه‌های‌چند میلیونی دارد که هر 
کسی از پس این برنمی آید. امامهم است بدانید که 
پس از تر ک با این روش باز گشت به اعتیاد به ندرت 


بادرمان‌شیمیایی ريشه کن نمی‌شود. اما بر ای درمان 
افسردگی و اضطراب داروهای شیمیایی موثر وجود 
داشته‌اند. بنابراین همه چیز به شخص, وضعیت روحی 


و جسمانی اوونوع عقده او وابسته است و نمی‌توان در 
این مورد جمع‌بندی کامل انجام داد. 
۲-رعشه‌اگربه‌صورت تصادفی آن هم باز 


٩۰ دی‎ ۸ 


می کند ومی گوید که رفتارها ونق‌زدن‌های‌من باعث 
شده تا او به مواد پناه آورد. 

ضمن آنک هاوازمن این انتظار راهم دارد که چرا 
دراین مدت بچه‌دار نشده‌ايم و مدعی است که اگر 
بچه‌دار می‌شدیم شاید اوانگیزه بیشتری برای ت رک به 
دست می | ورد.اماواقعیت این است که من به‌هیچ وجه 
حاضر نیستم فرزندی را به خانه یک معتاد بیاورم و از 
این روعمد | از بچه‌دار شدن خودم جلو گیری کرده‌ام و 
به اعتیاد او پایان دهد؟ در ضمن پرسش دیگری هم 
آیااین واقعیت دارد؟ در هر حال لطفاً مراراهنمایی 
کنید که آیا اصولاً همچنان روی تر ک کردن اومانند 
پانزده‌سال گذشته اصر ار داشته باشم و هنوز هم از اوبه 
خاطر اعتیادش انتقاد کنم؟ یااینکه هیچ فایده‌ای ندارد 
ومن باید فکر اساسی به حال خودم داشته باشم که آن 
این جدایی است که مرا سرانجام از شر او واعتیادش 
که به واقع مرا به ستوه آورده, خلاص می کند. لطفاً در 
این مورد مرا راهنمایی کنید. 


صورت می گیرد. و گرنه روش‌های دیگر همان‌هایی 
هستند که پس از تر ک تنهاشش در صد در آن‌باقی 
مانده‌اندو ٩۴‏ درصد باز گشت به‌اعتیاد کر ده‌اند.این 
توضیح نیز ضروری است که بچه‌دار شدن یک تحول 
مثبت در زند گی زناشویی است که بیشتر از همه خود 
شمارابه عنوان یک مادر ارضاء می کند و شمانباید 
آن رابه معضل اعتیاد متصل کنید. ضمناً باید بدانید 
که همه اعتيادها؛ قابل تر ک هستند واين بهانهای‌بیش 
نیست که اعتیاد به شیشه راغیرقابل ت رک بدانیم. ما 
در هر حال بدانید و آ گاه باشید که طلاق و جدایی خود 
به عنوان یک معضل و ناهنجاری در زند گی مشت رک 
شناخته می شود و اضافه کر دن این مشکل به مشکلات 
زند گی شما چندان منطقی به نظر نمی‌ رسد و سرانجام 
بایدامیدراحفظ کنید جر اکه‌تنهاعاملی است که انگیزه 
برای‌فعالیت وغلبه بر مشکلات رادر آدمی‌ایجاد 
می کند. من امیدوارم که با توجه به صبر و تحمل پانزده 
ساله شماوانگیزه‌ای که برای تر ک دادن شوهر تان 
نشان داده‌اید. سرانجام با استفاده از روش‌های موثر 
موفق شوید وبا امید به آن لحظه, به زند گی پربار خود 
ادامه دهید. 


موفق و پیروز باشید 


عامل‌های طولانی که میان رعشه‌ها وجود دارد. انجام 
شود بیشتر یک وا کنش جسمانی است.اما گر رعشه‌ها 
دائمی باشند و فواصل بین آنها هم مشخص ویا کوتاه 
باشند, آنگاه می‌تواند یک دلیل روانی داشته باشد. در 
واقع نوع رعشه و دائمی یا تصادفی بودن آن در این 
میان اهمیت فراوانی دارد. 


۲۵ 


په مه 


افکار دلید. ثم دای جز زند گی بلید نخه اهد داشت 


محمودی 


عموحبیب استاد شوهر دادن دخترهای فامیل بود. 
خودش دختر نداشت ودوپسرش هم خیلی وقت پیش 
ازدواج کر ده‌بودند. حالا مدام دنبال پسر خوب برای 
خواهر زاده‌ها و برادرزاده‌هایش می گشت... دوست و 
آشنازیاد داشت. در مسجد محله هم همه به اواحترام 


می گذاشتند. تیک پسر باایمان مجر د پیدامی کرد 
می‌رفت سراغش و به او یکی از دخترهای فامیل را 
پیشنهاد می‌داد. اعتقاد داشت که پسر خوب و متدین 
کم است و دختر خوب هم همه جا پید | نمی‌شود. برای 
همین حیف است دخترهایمان رابه کسی بدهیم که 
خدای نکرده از دین و مذهب غافل باشد. 

خلاصه دختر عموهایم یکی‌یکی همین طور شوهر 
کردند... چند تااز دخترعمه‌هایم هم به کمک عمو 
حبیب شوهرهای خوبی پیدا کر ده بودند و من که از 
همه کوچکتر بودم بالاخره نوبتم رسید و عمو حبیب 
یک روز آمد خانه‌مان و به پدرم گفت: 

-یک پسر خوب برای عاطفه پی دا کر دم. هم 
تخسیل کرد انشست وهم با یمان قر اربع تیه را 


...وقتی آمدند خواستگاری‌ام. به نظر آدم‌های 
شریف و خوبی می آمدند.... مدیر مدرسه‌ای که قبلا 
در آن کار می کردم. آنهارامعرفی کرده بود. پدر و 
مادرش کارمندهای بازنشسته بودند و خودش هم 
یک بوتیک در یکی از مراکز خرید داشت. 

جو هي یی ا سس ی 
می‌دیدم پسر سالمی است ونه اهل سیگار است و 
نه‌اهل خلاف واز راه‌درست پول درمی آورد برایم 
کافی بود.۲۸سالم شده بود و هميشه فکر می کردم 
دارد برای ازدواجم دیر می‌شود واگر نجنبم ممکن 
است مثل خاله‌هایم هر گز ازدواج نکنم و این مثل یک 
کاب وس بود. فکر می کردم بدون شوهر و بچه هیچ 
این‌ده‌ای معنا ندارد. برای همین خیلی زود جواب بله 
رادادم و قال قضیه کنده شد. 

درست دو ماه بعد از مراسم خواستگاری من پای 
سفره عقد نشستم و به خانه بخت رفتم. جهیزیه‌ام 


۳۶ 


ورس سس ی 


کسی اعتر اض نکرد و پنج‌شنبه همه آماده‌بودند 
که این یکی داماد راهم ببینند. چند خواستگار داشتم 
ولی عمو می گفت نشناخته و تحقیق نکر ده که نمی شود 
دختر شوهر داد... این به معنای واضحی مشخص 
پیدا کرد... 

هوا کاملاً تاریک شده بود که میهمان‌هارسیدند. 
زن و مرد مسنی‌همراه پسر جوان و خجالتی‌شان آمدند 
تو.. طبق معمول دو خان_واده بعد از تعارفات متداول 
مقطع د کترای حقوق است.. آینده خوبی درانتظارش 
است. هر چند الان کار و باری ندارد ولی بعد از تمام 
شدن درسش در دانشگاه استخدام می‌شود! 

قرار شد من و احمدرضا برویم در اتاق دیگری و 
دارم. پس رک وقتی یخ‌هایش آب شد وروی حرف 
زدن پیدا کرد گفت: 


راشین مختاری 


راخیلی وقت بود که مادرم آماده کرده‌بود.احسان 
هم |پارتمان کوچکی را پیش خرید کر ده بود و قرار 
شد تا قبل از آماده شدن آن, با پدر و مادر او زندگی 
کنم. زندگی ساده و آرامی را شروع کردم. نه عشق 
آتشین وجود داشت ونه بحث و اختلاف نظرهای 
جدی بینمان بود. فکر کردم زند گی رادر همین 
نقطه اعتدال شروع کنم, حتماً آینده بهتری خواهم 
داشت. 

پدر و مادرش با من مهربان بودند ومن هم سعی 
می کردم عروس بی‌دردسری باشم... با احسان قرار 
گذاشته بودم که بعد از تمام شدن آپارتمان وساکن 
شدن در آن, به فکر بچه بیفتیم! او هم قبول کر ده بود... 
هر دو عاشق بچه بودیم و دلمان می‌خواست دو يا سه 
بچه داشته باشیم. 

سه ماه از عروسی‌مان می گذشت که یک روز یک 
تلفن عجیب و غریب به من شد... زنی با صدای لرزان 


-شمااصلاً به درد من نمی‌خورید. اولاً من دختری 
را که بخواهد در آینده کار کند نمی‌پسندم. 

ترجیح می‌دهم همسرم خانه‌دار باشد. 

گفتم: آخه من مهندس معمارم... در بهترین 
دانشگاه ایران درس خوانده‌ام! 

گفت: دیگ بدتر... می‌خواهید با کلی کار گر و 
لوله کش وبر ق کار سر و کله بزنی د...اصلاً فکرش 
می‌خواهم به شهر ستان بروم و آنجا تدریس کنم... از 
اینکه یک دختر اینقدر به خانواده‌اش وایسته باشد 
هیچ خوشم نمی آید. وقتی شوهر کر دید دیگر باید 

نه تنها جا خورده بودم. بهم برهم خورده بود... 

بر گشتم تومیهمان‌خانه و همه از صورت 
برافر وخته و گل انداخته من فهمیدند که این وصلت 

وقتی میهمان‌هارفتند از شدت عصبانیت 
گفتم: دست شما درد نکنه. این هم شوهر بود برای 
من پیدا کردید؟ 

وقتی حرفهای او را تکرار کردم. پدرم گفت: 

_خب دیگر تمامش کنید. دختر پل است و 
مردم رهگذر... این هم یک خواستگار بود که آمد 
و رفت... 


به من گفت: شما همسر احسان هستید؟ 

فتم: بله 

گفت: باید باشماصحبت کنم. من همسر اول او 
هستم و قانوناً هنوز همسرش به حساب می آیم و شما 
باید از گذشته احسان باخبر باشید. 

بیشتر شبیه به یک شوخی بی‌مزه بود. وقتی گوشی 
راقطع کردم وماجرارابه مادر احسان گفتم اخم 
کرد و گفت: 

_چه حرفه ام ردم چقدر بدجنس شده‌اند و 
می‌خواهند زندگی شما را خراب کنند. 

دلم می خواست باور کنم ولی ته ذهنم مشغول شده 
بود و حس می کردم لحن آن زن شبیه به آدم‌های 

چند روز بعد باز تلفن کرد و گفت: 

-خواهش می کنم اجازه بد هید یک بار همدیگر را 
ببینیم و رو در رو باهم صحبت کنیم. 

قبول کردم و بدون اینکه موضوع را به احسان يا 
خانواده‌اش بگویم با آن زن قرار گذاشتم . 

وقتی آمد پارک به نظر یک زن سی. سی و پنج 
ساله میآمد. زیبا بود اماتکیده.با دختر هفت ساله‌اش 
آمده بود. دخت رک مشغول بازی شد و زن شروع به 
صحبت کرد: 

من سه سال پیش به عقد موقت احسان در آمدم. 
قرار بود بعد از مدتی عقدمان را دائم کنیم. 


روز بعد مادر احمدرضا زنگ زد و کلی از مادرم 
عذرخواهی کرد که پسرش با چنین گستاخی صحبت 
کرده بود... او گفت که این اولین باری بود که پسرش 
بایک دختر غریبه حرف می زدهو کلاً خودش هم 
نفهمیده چه می گوید... دیشب خیلی با او دعوا کردیم 
وخودش هم شرمنده بود. اجازه بدهید پسرمان یک 
بار دیگر با دختر شما صحبت کند. 

برای من که غیرممکن بود. اما مادرم زن عجیبی 
بود و دلش برای آن زن سوخت و ملتمسانه از من 
خواست که یکبار دیگر با دختر شما صحبت کند. 

عمو حبیب که احمدرضا را سرنماز در مسجد 
دیده بود کلی از او گله کرده بود که آخه این هم شد 
حرف! 

کدام ادم عاقل به دختری که هنوز با اوازدواج 
نکر ده می گوید باید قید خانواده‌ات را بزنی... 

احمدرض توضیح داده‌بود که منظورش رابد 
بیان کرده و می‌خواسته بگوید از دخترهایی که بعد 
از ازدواج هم حاضر نیستند دل به یک زند گی جدید 
بدهند ومدام می‌خواهند همه چیز راباخانه پدری‌شان 
مقایسه کنند بدش می آید..اینکه مخالف کار کردن 
من بوده هم اشتباه در ک شده بود و می خواسته به من 
بگوید که محیظ کازبرایش‌ههم اتر اه رشن 
زد در نگ محال دفول کار نود 

خلاصه تازه فهمیدیم حضرت اقا مشکلش این 
است که نمی تواند منظورش رادرست بیان کند. ان 
هم فقط وقتی با یک زن غریبه روبه‌رو می‌شود دست 


هر چه بیشتر راجع به او می‌شنیدم از او بیشتر بدم 
می امس یام به اضر از ماد زو غموجییب یک از دیگر 

در جلسه دوم احمدرضانرم تر و معقول‌تر صحبت 
کرد.در جلسه چهارم وپنجم وششم دیگر رفتارهایش 
کاملا عادی و حتی محتر مانه شده بود. من هم یک 
جورهایی شیفته ساد گی و دست پاچه‌شدن‌های او 
شده‌بودم. بعد از چند جلسه حتی حس کردم چنان 
به من علاقمند شده که دلش می‌خواهد بیشتر و بیشتر 
مرا ببیند... 

به توصیه خانواده‌ها عقد موقتی خوانده شد و چند 
ماهی باهم رفت و آمد کردیم تا بیشتر همدیگر را 
بشناسیم.دز طولاین مدت آحمدرضا اسلا آن پس رک 


گفت مادرم مریض است و چون ازدواج با من 
احتمالا مورد تایید انها نیست فعلا به عقد موقت 
اودربیایم تااوضاع بهتر شود و مسأله به طور 
علنی مطرح شود. من هم قبول کردم. چند سالی از 
فوت شوهرم می گذشت و دلم می خواست یک مرد 
بالای سرم باشد. از تنهایی می تر سید م. از طرفی 
مت کلا کسان دام برای مین حا شم قدا 
احسان ازدواج کنم. در طول این سه, چهار سال 
انقدر این دست و آن دست کرد که متوجه شدم او 
قصد ندارد مرابه عنوان همسر دائم خودش به بقیه 
معرفی کند و وقتی باخبر شدم ازدواج کرده خیلی 


ناراحت شدم. از این ناراحت بودم که چراواقعیت را 
به من نگفت. چراهنوز به دیدن من می آید وبا کمال 
پررویی می گوید می‌خواهد کماکان من به عنوان 
می‌دهد... خواستم رابطه‌ام را با او قطع کنم ولی او 
حاضر نیست عقد موقت راباطل کند. هنوز هفته‌ای 
چند بار به دیدنم میآید. حتی روز عروسی‌تان 
هم آمد پیش من و نگفت روز عر وسی‌اش است... 
فکر کردم شما باید بدانید با چه جور آدمی دارید 
زند گی می کنید... 

حرفهای زن تکان دهنده بود. انگار جریان خون در 


۸ک ۹۰ 


تلخ‌زبان و اخموی جلسه اول نبود. حتی می‌توانم بگویم 
لحن طنز آمیز و شیرینی هم داشت! 

خلاصه این مراودات به ازدواج من و احمدرضا 
ختم شد وروزی که داشتم کنار او پای سفره عقد 
می‌نشستم باور نمی کر دم همان مردی است که روز 
اول دیده بودم... 

پانزده سال از ازدواج ما می گرد احمدرضا حالا 
دیگر رفتارهای معقول‌تری با غریبه‌ها دارد و هميشه 
دوباره بدهم و بابت رفتار بد روز اولش او را ببخشم. 
من هم خوشحالم که به اصرار مادر و عموحبیب یک 
شانس دیگر به او و خودم دادم. به راستی در زند گی 
ماچقدر ضرر می کنیم از قضاوتهایمان. اگر عجولانه 
و بی‌صبرانه باشد !! 9 


بدنم. ایستاده بود و من حتی نای حرف زدن نداشتم... 
آدرس وتلفن خودش رابهم داد وبر گه قانونی عقد 
موقتشان که مدتش ده سال بود رابهم نشان داد... 

مسیر باز گشت به خانه راچند بار گم کردم. هیچ 
نمی‌فهمیدم دارم کجا می‌روم. وقتی رسیدم خانه. 
مادر احسان تا مرا دید فهمید اتفاقی افتاده.. 

آب قند برایم درست کرد ووقتی زبانم باز شد 
برایش تعریف کردم چه اتفاقی افتاده! 

اولش سعی کرد متقاعدم کند که همه چیز دروغ 
است ولی وقتی احسان از راه رسید و همه چیز را شنید 
نتوانست آن را کتمان کند. 

همه حال بدی داشتیم. از پدر و مادر احسان گرفته 
تامن وحتی خودش... همان روز وسایلم راجمع کردم 
وبه خانه پدرم بر گشتم... بعد از چند هفته کم کم 
نسبت به این مسأله خونسردتر شدند. حتی پدر و 
مادر خودم هم از من خواستند اوراببخشم در حالی 
که برای من دیگر همه چیز تمام شده بود. ادمی که 
دروغی به این بزرگی گفته و چنین رازی رااز همه 
مخفی کر ده برایم غیر قابل بخشش است. نمی‌خواهم 
باچنین مردی زندگی‌ام راادامه بدهم.مردی که 
شب عروسی‌اش قبل از آمدن به مراسم به دیدن زن 
دیگری رفته به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. برای 
همین امروز امده‌ام که تقاضای طلاق بدهم. 

۰ 


رو سر ۳۷ 


اگ ذند گی انسان هیچ که نه جنه انسانی نداشته‌داشد ف داروز دریگ ی ست 


اطلاعات‌مفتکی 


ج 3 
5 
> 
بازیاران‌باباران! 


روزابری که باز باران باترانه می خورد بر بام خانه. روزی 
که یارانه نقدی ملت رادولت مهر ورز به حسابشان 
واریز می کند. بنده کمترین که عضو کوچکی ازاین ملت 
می‌باشم.همین جابدون تکبر و به ضرس قاطع اعلام 
می‌دارم که:«بر این مژده گر جان فشانم رواست...» 

-«که این مزده آسایش جان ماست». 

-گفتی«ماست»؛قیمت لبنیات هم که می گویند قرار 
است اصلاح شود. 

بله.اصلاحات کلاً خوب است. بخصوص این روزها 
از حیث اقتصادی‌اش که از نان شب هم واجب تر است. با 
این حال, بنده یک همچین فر مایشی نکر ده ام. 

-بنده‌هم که عرض نکردم شما گفتی که!... اوضاع 
کتاب دارد. این مطلب راجناب محمد حسین نکویی 
مهر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنند گان 
و تولید کنند گان گفته و در ادامه گفته:«از نجمزن 
تولید کنند گان و تشکل‌های لبنی متعهد شده اند که اگر 
توسط بر خی از کارخانجات.افزایش قیمتی ۱۰ درصدی 
صورت گرفته باشد؛ آن را بر گر دانند.» 
پیاورم. 

-که‌آن ۰ ۱درصد اضافه گر فته شده‌رابر گر دانند 
توش! 

بفرمایید؛این هم از مختصر گفتمان ماستمالی شده 
مابارفیق کج بحثمان که عدل وسط عر ایض مربوط 
که لابد ما راب این «تشکل لبنی» در گیر کند. هرچه هم 
که هی لب می گزیم که مپرس:به خرجش نمی‌رود که 
نمی‌رود. کلا انگار دخل و خرجش به هم ريخته. یحتمل 
کرده:«خرج خانوارها بیش از دخلشان است.» 
از بحث قشنگ یارانه پرت شسدیم؛اما 
این دلیل نمی شود که حر فهای پرت بزنیم. فلذ خطاب 
و با 
رفت وبه پایین نکشید -عرض می کنیم که آدم هیچ 
وقت خدانباید ناشکر باشد. اگر رئیس سازمان حمایت 
از مصرف کنند گان و تولید کنند گان گفته که قیمت 
لبنیات اصلاح خواهد شد؛ خب باید ازوی تشکر کرد 


۳۸ 


جح 
مرصح ستت وی 


ودهنش را گل(باضمه) گر فت. خب.خوب می‌ش دا گر 
ایشان هم مثل جناب رفیعی, مدیر کل دفتر نظارت بر 
از مصرف کنند گان و تولید کنند گان. ضمن ابراز 
کنند گان عزیز می‌ریخت که:«امکان کاهش یامتعادل 
کردن قیمت سیب زمینی, پیاز: گوجه فرنگی و حبوبات 
میسر نیست.» ؟... 

حرف خود راپس گرفتم. مرحمت فر موده‌مارا 
کج بحث فوق‌الاشاره‌مان آمد که تا آمدیم از آنچه‌نهایتاً 
عرض کرد.تشکر کنیم؛ گفتند ر فته است دنبال ارز... 
باعرض شرمندگی!) 


بیکاران حقوق می‌گیرند! 

پاره‌ای روزنامه‌ها و خبر گزاری‌ها راحتماً ملاحظه 
کردید که گاهی یک تیتر راچن ان دو پهلو یا چندپهلو 
می‌زنند که پیشتر حالت مشتری جذب کن و توجه 
جلب E‏ حالا حکایت ماست.خکایت 
تیتر مطلب ماست که هر کس الان آن را مشاهده کر ده 
پیش خودش همچین خیالات کرده که لابد هر کس 
دنبال کار ن رود وپای‌مبارک را که البته ربطی به پای 
مبار ک سرنگون شده‌ندارد-روی‌هم بندازدوبگیرد 


گوشهای برای خود ش استراحت در کند. مفت مفت 
حقوق می گیر د. خیر؛ کور خوانده‌است. کماکان دولت 
و ملت بر این اعتقاد راسخ است که:«نابرده‌رنج, گنج 
میسر نمی‌شود...» و از این حرفهای خوب. 
هشدار دولت: 
«برو کار میکن. مگو چیست کار 
که سر مایه جاودانی است کار» 
خدایا؛ چنان کن تو قانون کار 
که خرج زیادی نیارد به بار! 
منظوراز حقوق گرفتن بیکاران, اشاره به مصوبه 
اخیر مجلس در راستای کسانی است که اهل کارند؛ اما 
روزگار کار دست آنها می‌دهد و بنا به هر دلیلی از کار 
بیکار می‌شوند یا که در به در دنبال کارنداما زیر سنگ 
هم پیدا نمی کنند؛ و گرنه آنهاهم در جریانند که سر مایه 
جاودانی است کارا.. 
LCD‏ 
بر این که تصویب این قانون» بار مالی زیادی رابر دولت 
تحمیل می کند؛ مجلس بااستناد به‌این که د ولت می تواند 
بودجه لازم برای این کار خوب رااز محل در آمد خوب 
هدفمندی یارانه‌ها که خود دولت قبل ازاینها به زبان 
خوش لو داده!-تأمین نماید؛ به ضرس قاطع اقدام به 
تصویب قانون پر داخت مقر ری به بیکاران کرد. 
انون كار ھم چنین 
نتیجه می گیریم که از دواج کماکان چیز خیلی خوب و به 
دردبخوری‌است. آنهایی که تک می‌پر ند.الان چوبش را 
می‌خورند. چطور؟... این طور که میزان مقرری بیکاران 
متأهل ۵۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
کار است و مال بیکاران مجرد. ۲۰ درصد کمتر از این 
مقدار و میزان؛ یعنی ۳۰ درصد خالص. خلاص! 


309 کر بیکاریازدواچ کنی؟.. 


و ازبله.دقیقابه خاطراین که‌بیکارم... 
فقط خودت می‌خواهی اف باشی از مزایاش استفاده 
کنی؟...آقاروا 
ابروباد ومه وخورشید وفلک در کارند 

تا قوف بان اک رب کار ترا 


ای نامه که می‌روی به سوی افراد توانمند! 
صحبت از این است که در مرحله دوم هد فمندی 
یارانه‌ها؛دولت اقدام به حذف یاران ه افرادتوانمندو 
با دا کال کا ره 
حاشاو کلا؛بلکه چنان که گفته شده برای اا 
نقدی بیشتر به اقشار ضعیف جامعه که اصطلاحاً پولدار 
نیستند تا بیشتر بروند حالش را ببر ند. 
شکرانه بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است 
خب حالا چه باید کرد ؟به زور متوسل شویم وبگیریم 
یرنه افراد توانمند را از بیخ قطع کنیم؟ ابا زبان لطیف 
مهرورزانه از خودشان بخواهیم که از گرفتن یارانه 
انصراف بدهند ؟... خب معلوم است که هر عقل سلیمی, 
راه و روش دوم راانتخاب می کند که لطیف تر است وبه 
مشار کت وهمدلی دولت و ملت نزدیکتر. فلذاست که 
رئیس جمهور. یک روز پس از اظهار نظر راجع به اجرای 
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری, گفت:«بنا 
داریم با کسانی که توانمند هستند. مکاتبه کنیم واز انها 
بخواهیم که از دریافت بارانه نقدی انصر اف دهند.» 
.1 از انجا که تشویق توانمندان‌به 
نگرفتن یارانه جهت بیشتر رسیدن یارانه به دیگران 
که بعضاً هشتشان گر ونه شان است. علاوه‌بر پيشنهاد 
خوب نامه نگاری با آنهاء ما نیز به روال خاص خودمان 


مواردی را پیشنهاد می‌دهیم: 
الان تاعید نوروز دو ماه 


مانده‌است.همین مدت فرصت طلایی خوبی است که 
یک کارت تبریک هم همراه بابهترین آرزوها قشنگ, 
بزنیم تنگ نامه‌هایی که قرار است برای توانمندان 
فر ستاده شود. این طوری اثر گذاری‌اش رد خور ندارد. به 
خصوص اگر با این شعر عمیق نوستالوژیک همراه شود: 
ای نامه که می‌روی به سویش 

از جانب من ببوس رویش! 
0 با ممکاری مخابرات,روزی سه 
وعده به توانمندان پیامک زده شود که‌از گر فتن یارانه 
خواهش می کنیم| کید آخودداری شود.سه وعده‌ا گر 
بعد از غذاباشد.بهتر است. شسکم گشنه. مهرورزی و 
محبت حالیش نمی‌شود. 
3 اسان به عصوس انسان 
شرقی, با موسیقی عجین است و خیلی زود نرم و بلکه 
پودرمی‌شود. از طریق صداوسیما آهنگ‌هایی پخش 
شود باشر کت ابر انس رای مشتر کان مابه دار بفر ستد 
که توانمندان کشوررادعوت به گذشتن از مبلغ یارانه 
نماید. مثلا یک همچین ترانه‌ای با ته مایه‌ای از حزن در 


صدای خواننده که: 
یارانه‌ای ریزم. از من بگذر 
یک پول ناچیزم. از من بگذر... 


تاصاحبش نیومده‌یه جوجه کبابی بزنیم 
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پاشوبروببین مادرت چه کارت داره 
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مسابقهبزرگ‌داستان نویسی 


دوره‌نشم 


بی‌رنگ و سست شدن اعتماد -حتی در این ترین سطح-بین افراد و بازخورد آزار دهنده و 
گاه وبرانگر این بی اعتمادی فراگیر. موضوع داستان خواندنی و طعنه آمیز «بک معامله شسیرین» 
نوشته «محمداحمدوند» است. از این تویسنده خوش قریحه که مدرس دانشگاه است تا کنون چند 
داستان گیراو یه بادماندنی در این صفحات به چاپ ر سیده است. 


صدایی از آن طرف گفت:«الو» و آقای 
شهبازی که کمی‌دستپاچه شده‌بود. گفت: 
«چطوری آ قای عزیزی؟ جانم این قدر نگو 
ال والو. کمتر فرنگی حرف بزن... آها!امثلا 
بگو بله بفرمائید. همین! خوب چه طوری 
ور پریده؟ تو یاد مانیستی امّامن هميشه 
جویای احوال حضرتعالی هستم... نه جون 
توچشم. چشم.رو تخم چشام... مزاحم 
می‌شیم.اما غرض بنده راست حسینی 
دستم توحناس. یه تومن می‌خوام که یه 
معامله دبش رو جور کنم.البته یک چک 
می‌دم بهت. سود پولتم رو چشم.» 

زنش سعیده که کنار او ایستاده بود با اشاره پر سید 
که طرف مکالمه چه می گوید ؟ آقای شسهبازی جوابی 
نداد. چند لحظه بعد صدایش که حالابه زور بالامی امد 
دراتاق پیچید: «نه لوطی. اشکالی نداره. این چه حر فیه. 
نه بابا. نوکرتم. خداحافظ.» 

بعد گوشی را گذاشت. آهی از ته دل کشید. سعیده 
خانم با ناراحتی به او خیره شد. زنی بود چاق و کوتاه 
قد باصورتی که‌انگار همیشه می خواست گریه کند. 
بیست و پنچ سال باغم و شادی اوساخته بود و اکنون از 
او صاحب هشت بچه قد ونیم قد بود که بزرگترینشان 


#۶ آقای لطف‌اللّه شیر ین زبان-اردبیل 

داستانواره‌ای که با عنوان«مدیر کل» نوشته‌اید. 
به علت بیش از آن حدی که «منطق» نوشته‌تان 
می‌طلبد. گرفتار مبالغه امیز بودن مضمون و 
احساساتی گرایی و دور شدن از «واقعیت داستانی» 
است. پایان و نتیجه آن را «باورناپذیر» کرده‌است. به 
عنصر بسیاریر اهمیت«حقیقت مانندی» بیش از پیش 
در کار جدی ونه تفننی داستان‌نویسی‌تان توجه کنید. 
پیروز و سرافراز باشید. 

۶+ خانم فرزانه تقدیری -کازرون 

نوشته‌اید: «آن قدر تلاش خواهم کرد تا به 


پسری‌بیست ودوساله بود وزن وبچه‌داشت. آقای 
شهبازی در حالی که دفتر تلفن رانگاه می کر د. گفت: 
«اینم از این که دوست صمیمی‌من بود. می گفت تموم 
پولشو سه چهار روز پیش داده‌بابت یه خونه. همین 
دیروز خودم دیدم که حسن | بادانی هفتصد تومن نقد 
برد براش.» 

سعید ه‌خانم گفت:«ر استشوبه همه بگو بگومی خوام 
جواز نمایشگاه بخرم. والسلام. خدابا آدمی که بابنده 
اش رو راست نیست. مثل خودش رفتار می کنه.» 

-«خه خانم دلیل داره. تو که نمی‌فهمی.اول اینکه 


نویسنده‌ای بزرگ تبدیل شوم» و من هم با احساس 
گرم تحسین در برابر این روحیه و اراده نیرومند و خود 
بنیادشماء بدون درنگ و تعارف می‌توانم بگویم که با 
توجه به هر آنچه تا کنون به قلم شما خوانده‌ام و از 
جمله با خواندن «داستانواره‌ای» که باعنوان «نفس‌های 
تا سا احتمال فراوان ان در 
راهی که برگزیده‌اید آینده‌ای درخشان را پیش‌بینی 
می کنم. به اختصار باید برایتان بگویم که از قریحه قوی 
و ذوق سرشاری در قلمرو نویسند گی برخوردارید. اما 
با توجه به جوانی و تجربه‌های طبعانه چندان متنوع و 
گستر ده‌تان در عر صه‌های زند گی ونویسند گی»در حال 
حاضر نمی‌توان انتظار داشت که به اصطلاح شاهکار 
خلق کنید. همین قدر که با واقع‌بینی و دید گاهی منطقی 
می‌توانید حاصل کار و تلاش خودتان رابه جای آورید. 


اونا وقتی بفهمن معامله خونه در کار نیست بیشتر 
احتیاط می کنن. در ثانی می خوام خرید جواز یه ضر به 
کاری به همه باشه و توشهر مثل توپ صدا کنه. یاد 
اون روزابه خير که جواز داشتم. چه بروبیایی! حالا همه 
اون دوستای‌مگس صفت که دیدن دیگه توجیبم آب 
نبات نیست رفتن و پیداشون نیست.» 

-«خوب اگه جواز رو نمی فروختی چه طور قرضت 
رومی‌دادی؟ هنوزم تاخرخره توقرضی. حالا خوبه 
که هنوز قدرت رو می‌دونن و تونمایشگاه آقای لبافی 
بهت کار دادن. تم وم بدبختی ما از طبع ساده لوح 
جنابعالیه. مثلا می‌خواستی خود تو عاقل و بخشنده جا 
بزنی. این روزادیگه اسم نیک هم موندنی نیست. با 
قایت رو ندزدن.» 

آقای شسهبازی با اخم و تخم گفت: «تو که خودت 
لولوی سر خرمنی: وای به حال مردم!» 

-«خوب مگه دروغ می گم ؟»... دراین موقع 
اشک در چشمهای سعیده خانم نشسته بود و صدایش 
رگه‌هایی از گریه داشت. آقای شهبازی می‌دانست 
که به زودی گریه‌های او شروع خواهد شد وهر چند 
گریه را کاملترین حیله زنانه می‌دانست انا گریه‌های 
این زن که بیست و پنج سال او را تحمل کرده‌بود.او را 
متأثر می کرد. ب رخلاف بسیاری از زنها به فکر افراط و 
ولخرجی نبود. هیچ وقت النگوی درست و حسابی هم 
به خست نداشت وحال آنکه اوزنهایی رامی‌شناخت 
که شوهرانشان برای ده هزار تومان خوار و ذلیل این 
وآن‌می‌شدند و آنهاالنگوی زیادی به دست داشتند. 
سعیده خانم با بغض فرو خورده‌ای صحبتش راادامه 
داد واو راازافکارش‌ بیرون | ورد:«قبلاشاید دستت به 
دهنت می‌رسید. اما حالا چرا بذل و بخشش می کنی؟ 
تواگه تمام زند گیت رو هم ببخشی به مردم بالاتر 
ازحاتم طایی که نمی شی. همین داداشت. مگه باتو 
قبلاًشریک نبود. ببین ماشاالله حالایه خونه دو طبقه 
داره. زنش دو میلیون تومن النگو و گوشواره داره.اگه 
برادرش نبودی شاید جواب سلامت روهم نمی‌داد. 
بچه‌ها از دست تو ذله شدن. امر وز اصغر می گفت که 
گچ فروش محله جلوشو گرفته وبابی ادبی گفته از 


می توان گفت که گام اساسی‌اولیه راباقدرت وروشن‌بینی 
برداشته‌اید. نثر و زبان زنده و هموار و بر کنار از لغزش 
وای و کے کن رای رل ری دان 
عجالتاً برجسته‌ترین ویژگی در کار نویسندگی‌تان به 
حساب می آید. نکته‌ای که حتما باید به آن توجه کنید 
این است که کار «داستان‌نویسی» درس اخلاق دادن 
نیست !دید گاهتان رابه یاری مطالعه همه سویه در کار و 
زند گی ونوشتن گسترش دهید. آدمهاوشخصیت‌هایی 
را برای داستان‌هایتان انتخاب کنید که آنها رابخوبی و 
از هر لحاظ در متن موقعیتی که دارند شناخته باشید. 
شخصیت محوری داستان شما (در وضع و حالی که 
در نوشته‌تان شناسانده شده) نمی‌تواند عامل«اتفاق» 
اصلی داستانواره‌تان باشد. چرا؟ چون در تجر به ملموس 
و مستقیم هنوز نتوانسته‌اید چنین آدمی راء به ویژه در 


تو پول می‌خواد. بچه‌م خون خونشو می خورد. اگه به 
خاطر همین احترام کذایی تونبود چشمای اون مر تیکه 
زپرتی‌رو در آورده بود!» 

-«ای‌بابا!یاسینت شد بقره. بگذار فکر م رو متمر کز 
کنم ببینم از کی می‌تونم پول بگیرم.» 

-«از بدهکارات. همین خر ده خرده‌ها رو جمع کنی 
سه میلیون تومن میشه.مثلا | قا می‌خواد مر دمداری 
کنه.تصدق سرت این مردمی که‌من‌دیدم تاصد 
دفعه جلوشونو نگیری نمیان پولتو بدن. قالیها رو هم 
که بردی فروختی. مردم باید روتخت شاهی بنشینن 
مارونمد گدایی!» لحظه‌ای‌مکث کرد. کمی‌از غذای 
روی گاز جشید و بعد ادامه داد: «ا گه اینقدر که برای 
مردم سگ دو می‌زنی برای خودت و بچه‌ها می‌زدی 
زند گی مابهتر بود.» آقای شسهبازی که دیگر ازنق 
زدنهای زنش خسته شده بود از اتاق بیرون آمد. 
کفش‌هایش را ور کشید و آماده رفتن شد. در همین 
حال صدای زنش می آمد که می گفت: «حاضری دو 
روز واسه مردم, خشک و خالی دوند گی کنی امّایه تک 
پا نمی‌ری مدرسه بچه‌ت ببینی اصلا کلاس چندمه. 
معلمش کیه.اگه خودم نبودم...» دیگر گوش نداد. 
خود رابه کوچه انداخت و بعد نفسی به راحتی کشید. 
دراین مدت به‌هر کس گفته بود طرف يااصلا پول 
نداشت یا پولش راقبلا قرض داده بود. دیگری چیزی 
خریده بود و آن یکی از چک بر گشتی آه و ناله می کرد. 
دیگر پیش مر دم اعتباری نداشت. همان مردمی که 
بارهااز اوقرض گرفته بودند واو کمکشان کرده بود. 
زنش‌حق داشت.اگر حرف اورا_که زن‌بود!- 
گوش می کرد وچک وچک بازی نمی کر د.اين همه 
قرض بالانمی آورد. آخرین تیری که در تر کش داشت 
کمک خواستن از یکی از دوستانش بود که بارها اقای 
شهبازی کمکش کرده‌بود و آقای شهبازی می‌دانست 
که‌باموتورش‌همزادهستند وهر جااین یکی همست 
آن دیگری هم هست. چهار صد هزار تومانی را که با 
فروش فرشهاتهیه کرده بود در پلاستیکی پیچیده 
بود تابه بانک ببرد. به نظرش چون پول در دست و 
بال مر دم نبود شسوراقیمت جواز راتقریبانصف کرده 


موقعیتی که برایش ساخته‌اید. درست بشناسید! به 
شناخت آدمها در زندگی و به شخصیت‌پردازی در 
داستان‌اهمیت بیشتر بدهید. 
پرنشاط و پوینده باشید. 
٭ آقای مصطفی بیان -نیشابور 
کماکان به نحو عادی زبان فارسی امروزی و 
تطابق افعال توجهی ندارید. به نظر می‌رسد شتابزده 
می‌نویسید و روابط علت و معلولی حادثه‌ها اتفاق‌ها 
5 کنش و واکنش‌های انسانی را نادیده می‌گیرید. در 
نوشته‌ای که زیر عنوان «نجاری بدون هیزم کار گاه 
نجاری» فر ستاده‌اید. معلوم تست کب «حاج قا تاج» 
کیست و چه کاره است و در داستان شما چه نقش و 
اهمیتی دار د؟ به جغر افیاومکان و اهمیت صحنه پر دازی 
هم عنایتی ندارید. پایان‌بندی داستان‌تان هم آن قدر 


بود.حالااو که سابقه هم داشت جزو پذیرفته شد گان 
بود ویک ماه‌مهلت داشت تاپول واریز کند. منتظر 
تا کسی ایستاده‌بود که دستی به شانه اش خورد. یکی 
از دوستانش بود:«به به! آ قای شهبازی. ستاره‌سهیل 
شدی؟ ارادت دارم قربان.» 

-«قربان شما قای کریمی. خوب هستین!» 

-«نه یبا همش بدبیاری و بدشانسی.» 

-«خدا بد نده. واسه چی ؟» 

-«یه معامله تمیز زدم. یه خونه که سه چهار میلیون 
پا کلام سودشهه طرف پولشوتافردامی‌خوا.به‌هرکی 
گفتم بهم قرض نداد. این روزامردم مهر ومحبت 
ندارن.دوستی‌سر شون نمی‌شه.ای. ای روز گار!» 
بعد ساکت شد و قیافه حق به جانبی به خود گرفت 
وبه‌بسته‌ای که در دست آقای شهبازی بود خیره 
شد. آقای شسهبازی گفت:« خوب حالا چه قدر کم 
داری ؟» 

-«همش جوره.. فقط پونصد تومن کم دارم» آقای 
شهبازی فکری کرد و گفت: «من بهت چهار صد تومن 
می دم. به شر ط اینکه وقتی خونه رو فروختی علاوه بر 
این چهار صد تومن. یه میلیون تومن هم بهم قرض 
بدی.» دوستش با خوشحالی دست اورا فشرد و گفت: 
«ای به چشم. پس راسته که‌می گن آقای شهبازی رفیق 
راهه؟ خیلی آقایی. معرفت داری. ایشالله تا یه هفته 
دیگه خونه رومی فر وشم ومیام خدمتت.مشتریش 
رودارم.» وبعد پول رااز آقای شسهبازی گرفت و 
رفت. صبح روز بعد آقای شسهبازی به نمایشگاه رفت 
و مشغول چای خوردن بود که یک نفر از جمع گفت: 
«می‌بینی دوره زمونه روا ؟ پونصد هزار تومن پریروز 
به کریمی‌دادم.می گفت یه خونه خریده که سه چهار 
میلیون سودشه.قرار بود پنجاه تومن سود روپولم بزاره. 
امروز صبح خبر شدم که دیشب خونه زند گیشو جمع 
کردهو زده‌به جاک.» جای‌در گلوی آقای شهبازی 
شکست واز حال رفت. همان روز عصر سعیده خانم که 
کفرش بالا آمده‌بودقهر کرد وبه خانه پدرش رفت.دو 
هفته بعد احضار یه داد گاه برای طلاق به دست آقای 
شهبازی رسید. " 


آبکی سرهم بندی شد ه که چنگی به دل هیچ خواننده‌ای 
نمی‌زند. علاوه بر اين. کل‌«نجاری بدون هیزم کار گاه 
نجاری» ضعیف است و از «منطق داستانی»پرت مانده 
وبه‌همین دلیل«باور نایذیر»است. بیشتر مطالعه کنید 
وبدوندستپاچگی و بادقت هنر مندانه بنویسید. موفق 
باشید. 

# خانم سپیده کریمی-میاند وآب 

نوشته‌ای که‌بانام«راز پشت شیشه‌ها» فر ستاده‌اید. 
به رغم ضعف‌های فراوان در زبان و ساخت و شکل. 
نشان از ذوق و شوق شما برای نوشتن دارد. توصیه 
می کنم زیاد و پیگیر و صبورانه مطالعه کنید و بعد 
برای «داستان» نوشتن تصمیم بگیرید. موفق باشید. 
به شر ایط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی هم 
توجه کنید! 


سلسله گزارشهای‌زندان 
بقبه از صفحه ۲۳ 


برگرفت.انگار زخمی چندین و چند ساله سر باز 
کر ده باشد. نمی دانم به چه قصدی. شاید فقط 
ترساندن»شاید تهدید کردن و شاید هم انتقام 
تا را 
سالهااز خریدنش می گذشت رفتم وباعجله آن‌را 
از خوابگاهش بیرون کشیدم.وقتی مقابل همسرم. 
اسلحه به دست و انگشت بر ماشه ایستادم. تمام 
بغض ام» تمام نفرتم و تمام آنچه در این سالها 
مرا آزرده‌بود به یک قدرت مهار نشدنی تبدیل 
شد.همسرم آمابهت زده‌به من خیره شده بود. 
شاید تصور می کرد این یک شوخی است و انچه 
به سمت او نش انه رفته یکی از اسباب‌بازی‌های 
پسرم است. شاید اگرهمسرم کلامی حرف 
می‌زد. شاید اگر از مقابلم تکان می‌خورد من به 
به من خیره شده بود مرا به یاد چشم‌هایی اورد 
که بی‌رحمانه مرا که زیر مشت ولگدهایش 
له‌می‌شدم. می‌نگریست.بد ون هیچ احساسی 
وبدون هیچ تر حمی! 

فقط یک اشاره کوچک به ماشه کردم که دو 
گلوله به فاصله صدم ثانیه‌ای از آن شلیک شد و 
قامت همسرم به یک باره بر زمین افتاد! 

باافتادن او گویی به خودم آمدم ومتوجه شدم 
آنکه در خون خود غلت می‌زند. مادر فرزندم 
از هر اندیشه‌ای به خواب رفته بود. خیره ماند! 

گویی زمان متوقف شده بود. هیچ صدایی از 
هیچ کجابه گوش نمیرسید. 

همسایه‌ها که شنونده جار و جنجال ما بودند. 
صدای شلیک گلوله راهم شنیده بودند وسکوت 
حاکم بر خانه به انها فهماند اتفاق بدی افتاده! 

و 
اورژانس واقعیت تلخ مر گ همسرم و دستگیری 
مرابا خود به همراه اورد! 

یک سال ونیم بعد از این ماجرابه قصاص 
شک ندارم.امادر پی کسب رضایت هم هستم. 
پسرم که آن روزها یک سال و اندی داشت‌الان 
به مد رسه میرود.ا گر چه شش سل است او 
راندیده‌ام.اماخدامی‌داند که چقدر دوستش 
دارم.همسرم راهم دوست داشتم اما افسوس 
که هیچ کدام عاقل نبودیم.هیچ کدام قدر زند گی 
که داشتیم رانمی‌دانستیم. هیچ کدام قدر باهم 
بودنمان‌رادرک نکردیم وحالااو در حالی که 
بیست وپنج-شش بهار بیشتر سن نداشت زیر 
خروارهاخاک خوابیده و من هم در انتظار حکم 
قصاص هستم.ای کاش کمی عاقل‌تر بودیم. 


کسی 


۷0 


حای دد وار د شود متهم گر دد 


۰ لقعان 


خلاصه شماره گذشته: 
تاآنجاخواندید که «جان‌ریری»جوان روستایی 
آمریکایی که در رام کردن اسبها آوازه ای جهانی یافته 


بود.سرانجام در تکز اس برای رام کردن یک اسب مشهور 
وحشی وار د اصطبل شد و همگان منتظر بودند ببینند آیااو 


لحظات نفس گیری بود. دقایق به کندی 
می گذشت. «جان» همچنان داخل اصطبل باقی مانده 
بود و کسی نمی‌دانست چه بلایی بر سرش آمده است! 
شانس شرطبندی روی اسب. عليه «جان» مر تب 
بالامی‌رفت ویس از گذشت ۰ ۱دقیقه.ازنسبت «۲ 
به ۱ در شروع مبارزه, به نسبت «۵ به ۱»افزایش 
یافت. در پایان د قیقه پانز دهم شور وهیجان‌تماشاگران 
به اوج رسیدو کسانی که روی‌بر نده‌شدن اسب. 
شرطبندی کرده بودند این نسبت رابالا بر دند وبه 
«۷به ۱» رس‌اندند. جمعیت یک صدافریاد می‌زد واز 
«جان ریری» می‌خواست که بیر ون بیاید. 

هنگامی که«جان‌ریری» در برابر فریادهای آنان 
واکنشی نشان نداد واز اصطبل خارج نشد آنها از 
مسوولان خواستند که در راباز کنند. زیرابیشتر آنها 
اطمینان داشتند که «جان» تا کنون يا به هلا کت رسیده 
ویا آنکه بر اثر آسیبی که دیده در حال مرگ به سر 
می‌برد.بااین‌همه, رفتن به‌داخل آن اصطبل آن‌هم 
بدون داشتن اسلحه یعنی همان کاری که «جان» انجام 
داده بود تنهااز ادمی دیوانه و سبکسر ساخته بودا 
درست ۴۳دقیقه پس از آنکه «جان ریری» به داخل 
اصطبل رفت ودر راپشت سر خود بست. مجدداًآن 
راگشږد ودر حالی که سوار بر همان اسب جنایتکار 
بود در برابر دید گان شگفت زده تماشا گران از اصطبل 
غار فا 


غریوتماشاگران گوش فلک را کر کرد!«جان 
ریری» اسب رام شده رابه وسط میدان هدایت کرد 
و خوداز آن پیاده شد. دستش را به نشانه سکوت بالا 
برد وجمعیت به تدریج آرام شد. آنگاه به اسب دستور 
داد که زانوبزند و سپس به پهلو روی زمین دراز بکشد! 
جانور زبان بسته‌هر دو دستور رااجرا کرد. پسر جوان 
پایش رابه آرامی‌روی شکم اسب گذاشت ودر حالی 
که کلاهش رااز سر بر می‌داشت در برابر جمعیت 
کرش کر ۱ 

حتی «بارنام» شومن نامدار آمریکایی نیز که با 
سیرک معروف خود در آن زمان محبوبیت زیادی 
داشت. نمی‌توانست به این خوبی روی صحنه به 
هنرنمایی بپر دازدانام و شهرت «جان ریری» جوان» 
پس از نمایش پیروزمندان هاش در تکزاس عالمگیر 
شد. فقط برای آنکه نشان دهد تاچه اندازه‌در کارش 
وارد است یک جفت گوزن راتربیت کرد و آنها رابه 
ارابه سبکی بسته دور کشور به گردش پرداخت بااین 
نمایش توجه زیادی رابه خود جلب کرد و باعث شد 
که عده کثیری از مر دم برای شنید ن سخنرانی‌های 
او درب ارهابراز مهر ومحبت به جانوران از دحام کنند. 
موضوعی که بی‌تر دید «جان ریری» در آن زمینه 
صاحبنظر بود! 

به خاطر این پیر وزی و غلبه بر اسبهای وحشی در 
تکزاس از «جان ریری» دعوت شد که به‌انگلستان بر ود 
و در آنجانیزادعای خود را به اثبات برساند! «جان» 
این دعوت را که در حقیقت نوعی مبارزه‌طلبی جدید 
به سمار می‌رفت پذیرفت. بدبینان انگلیسی سر اسر 
آن‌جزیره‌رازیر پا گذاشتند تابد ترین وچموش‌ترین 
اسب را بیابند. وسرانجام به اسبی بر خورد ند به نام 
«کروزر» (رزمناو) که یک نریان مخصوص مسابقه 
بود واز لحاظ شرارت نظیر نداشت. این اسب متعلق 
به «لرد دورچستر» بود. 

این اعیان‌زاده انگلیسی این اسب رادر سال ۱۸۵۳ 
میلادی به مبلغ ۱۵۰۰۰ دلار خریداری کرده‌بود 
که در آن زمان پول زیادی به شمار می‌رفت. این 
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اسب درس ال‌اول».بسیار خوب عمل کرده‌بود ودر 
هر مسابقه‌ای که شر کت می کرد بر نده‌می‌شداما 
ناگه ان بدون مقدمه وبی‌هیچ دلیل خاصی تبد یل به 
جانوری وحشی و خطر ناک شد. کارش به انجا رسیده 
بود که رف چند دقیقه یک آخورچوبی رادر هم 
می کوبید و درحالت جنون حتی گوشت پهلو و پاهای 
خود راب‌ادندان می کند !این جان_ور خطرناک پیش 
از آنکه به عنوان حریف «جان ریری» انتخاب شود 
مدت چهار سال آز گار از جایگاهی که با آجر و فولاد 
مخصوص او ساخته بودند بیرون نیامده بود!از آنجا 
که آمکان نداشت این اسب خطرناک رابرای انجام 
آزمون به لندن منتقل کرد «جان ریری» موافقت کرد 
که به «مارلز گرین» یعنی جایی که« کروزر» در آنجا 
نگهداری می‌شد برود. 

همین که در روز موعود«جان ریری» در معیت 
گروهی از خبرن‌گاران و نجیب‌زاد گان انگلیسی به 
اصطبل « کر وزر» نزدیک شدند این اسب وحشی 
باغرشی رعد آسابه آنان خوش آمد گفت. با تمام 
قواخودرابه‌دراصطبل می کوبید واین ضربات به 
اندازه‌ای شدید بود که ساختمان بر اثر آن به لرزه‌در 
آمده بودا 

لرد «دور چستر» می‌پنداشت که‌اگر این جوان 
ضعیف بنیه به داخل جایگاه «کروزر» - که حتی جای 
کافی برای خوداسب هم وجود نداشت -برودو 
سم‌های فولادین این اسب دیوانه و خشمگین بر سرش 
فرود آید م رگش حتمی خواهد بود.از این روهراسان 
شد و در آخرین لحظه از «جان ریری» درخواست 
کرد که ا زاين مبارزه چشم بپوشد. وحتی حاضر شد 
که هزینه سفر اورا پر داخت نماید! اما «جان» تصمیم 
خود را گرفته بود. لبخندی زد و کلاه سیلندر ابریشمی 
خود رااز سر بر داشت.صبر کرد تااین اسب عاصی 
بر اثر برخوردبادر سنگین لحظه‌ای گیج شده‌موقتاً 
آرام‌بگیرد. سپس به داخل اصطبل قدم گذاشت وبه 
سرعت طنابی رابه منزله افسار به گر دن‌اسب انداخت 
وفورآاز آنجابیرون‌پرید.اسب‌راتنهاگذاشت تاهر 
قدر می خواهد تقلا کند وانرژی خود رادر کشمکش با 
طنابی که به گر دنش انداخته بود وسر دیگر طناب را 
به حلقه‌ای بر روی دیوار بسته بود تلف کند. 

هنگامی که اسب وحشی سرانجام با تقلای مداوم 
خوداز نفس افتاد «جان» دوبارهبه داخل رفت و کمر بند 
چر می محکمی را که همراه‌داشت به سرعت به دور 
کمر ومیان اسب بست. و سپس دو تسمه چر می رااز 
ميان حلقه برنجی که بر روی کمربند وجود داشت به 
گونه‌ای رد کرد که با کشیدن آن تسمه‌ها می‌توانست 
پاهای جلویی اسب راخم کرده آن جانور رابه زانودر 
آورد!البته همه این کارها راباسرعتی برق آسا که فقط 
از او ساخته بود انجام داد. مدت سه ساعت همانجادر 
کنار اسب نشست.بااوبه آرامی شروع به صحبت کرد 
و گردنش رانوازش نمود. هیچکس نمی دانست به این 
جانور زبان بسته چه می گوید؟ این جزیی از شگرد کار 
او بود. هر گاه‌اين جانور شروع به ستیزه‌جویی می کرد 
به ارامی با همان طناب او را وادار به زانو زدن می کرد. 
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بیست وچهار ساعت بعد یعنی درروز ۲۲ آوریل 
۸ میلادی «جان ریری» سوار « کر وزر» شد وان 
حیوان را در خیابانهای لندن به حر کت در آورد! 

فریا د ساد ی هرد از هرود کو ای وین 
افکنده بود وصدای جرینگ جرینگ پولهایی که دراین 
شرطبندی برنده شده بود از جیبهایش شنیده می‌شد! 
ملکه «ویکتوریا» که شرح دلاوریهای این پسر جوان را 
شنیده بود دستور داد نمایشی در حضوراو تر تیب دهند. 
چند روز بعد «جان» برای اجرای نمایش در برابر ملکه 
انگلستان رهسیار شهر «وینزور» شد وبه این تر تیب‌این 
پسر روستایی اهل «اوهایو» که با اسبهاسخن می گفت 
وارد اصطبل سلطنتی کاخ «وینزور» شد. 

درروزنمایش مهترهااسب چموش وس رکشی را 
که تا آن روز هیچکس موفق به رام کردنش نشده بود 
وارد میدان کردند.اين اسب وحشی یک آن ارام وقرار 
نداشت وبا شدت و خشم هر چه تمامتر می کوشید که 
خود رااز بند طنابها رها کند.«جان ریری» به مهتر ها 
دستور داد که اسب را به اصطبل باز گر دانند و خود نیز 
به درون اصطبل رفت. نیم ساعت بعد به دستور ملکه 
در اصطبل راباز کر دند. همین که در اصطبل گشوده 
شدملکه ویکتوریاودرباریانش در کمال تعجب و 
ناباوری دیدند که «جان ریری» واين اسب رام نشدنی 
هر دو روی پوشالها ولو شده‌اند. جان «سرش رابر روی 
شکم اسب گذاشته و هر دو به خواب رفته بودند! البته 
«جان‌ریری» خود رادروغی به خواب زده‌بود. زیر 
بی دزنگ اسان خاست اها مب همانجاخوابید واز 
جای ش حر کتی نکر د.یکی‌از کسانی که به عملیات 
«جان» مشکوک بود از او پرسید: 

-آیابه‌این جانور داروخورانده‌ای که‌این چنین 
قدرت حر کت از او سلب شده است؟ 

پسر جوان در پاسخ به این سؤال خم شد وبه آرامی 
یال اسب را کشید واین جانور فور | از جابرخاست و 
مانند یک دوست قدیمی پوزه‌اش رابه دست «جان» 
مالید! ملکه «ویکتوریا» که زنی مغر ور بود در حالی که 
از روی صندلیاش بر می‌خاست فقط گفت: 


-اصلاً نمی‌ شود باور کرد! 

و لحظه‌ای بعد آن مکان را تر ک گفت. 

تاآن‌زمان آوازه‌شهرت «جان‌ریری»از مرزها 
گذشته بود. به کشورهایی از قبیل مصر. سوئد. آلمان. 
فرانسه واسیانیاسفر کرد.ودر سال ۱۸۶۰ میلادی 
پیروزمندان ه به زاد گاهش آمریکا باز گشت ودر 
نیویورک و بیشتر شهرهای بزر گ آمریکا به اجرای 
نمایش پرداخت. او به این خاطر دوباره‌از زاد گاهش 
دورشد چون شنید که «ژاکلین» - که زمانی عاشق او 
بود -احساسات حاد نوجوانی‌اش فرو کش کرده‌وبا 
مرد دیگری ازدواج کرده‌از آن شهر رفته بود!«جان» 
سعی کرد عشق او رابا نیروی اراده از دل بیرون کند! 

در همان زمان حادثه‌ای اتفاق افتاد که زند گی‌اش 
راتغییر داد. روزی‌هنگام گردش در مزارع ناگهان 
از دور شبح اسبی رادید که سوارش را بر داشته چهار 
نعل می تاخت وهمزمان صدای فر یادهای دختری را 
شنید. آن اسب رم کر ده بود و هر لحظه بیم آن می‌رفت 
که دختر جوان از اسب سقوط کند. «جان» با شجاعت 
فراوان خود راد ر مسیر اسب سر کش ‌قر ار داد ودر حالی 
که دستانش رابه اطر اف می گش ود صدای خاصی از 
حلقومش خارج ساخت که اسب لگام گسیخته ناگهان 
از حر کت باز ایستاد. پاهای جلویش را به هوا بلند کرد 
وسپس آرام گرفت.«جان» افسار اورابه‌دست گرفت 
وپیشانی عرق کرده آن جانور رانوازش کردادختر 
جوان که زند گی خود را مدیون او می‌دانست در حالی 
که از اسب پیاده می‌شد با دید گان از حدقه در آمده به 
«جان»نگریست و مودبانه گفت:از اینکه جان خود را 
به خاطر من به خطر انداختید سپاسگزارم. 

«جان» بافروتنی سری‌ف رود آورد ولبخندزنان 
گفت:من کار مهمی انجام ندادم. فقط میل داشتم با 
اسب شما اشنا شوم! 

دخترک تازه «جان» راشناخت و دانست که او 
همان بز ر گترین رام کننده اسب در سراسر جهان 
است. از این سخن لبخندی زد در حالی که گونه‌هایش 
ازشرم گل انداخته بود ساکت ماند!این آشنایی به 


ازدواج آن دوانجامید.اماافسوس که عمر «جان» 
مانند اسبهایی که رام کر ده‌بود کوتاه‌بود ودر ۳۸ 
سالگی بر اثر بیماری زند گی را بدرود گفت. 

«امرسون» نویسنده پر آوازه آمریکایی درباره‌اين 
جوان گفت: جان ریری بر گ تازه‌ای‌از تمدن راورق 
زده است! 

به این تر تیب این پسر ضعیف بنیه روستایی که به 
جان_وران درس محبت می | موخت ثمرهزحمات خود 
آوازه‌ماند. آ نچه این جوان اعجاب‌انگیز انجام می‌داد 
معل وم نب ود اماچگونگی انجام عملیاتش‌هنوز جزو 
اسرار می‌باشد. به طوری که خودش هميشه می گفت: 
بااسبهاحرف می‌زد و آنهانیز حرفهای او راد رک 
می کر دند! 


#مژ گان -سلمانشهر 

سلام.از اینکه سلسله مطالب «رمزهاو رازها» 
مورد توجه شم نازنین قرار گرفته خوشحالم. 
نوشته‌ای دوس ال پیش که همه اعضای خانواده‌در 
مسافرت بودند خواب دیدی که چند نفر. برادرت 
رابه قصد کشت کتک می‌زدند. چون عابر پیاده‌ای 
رازیر گرفته بودا 

وقتی از خواب پر یدی صدای اذان شنید ه می‌شد. 
احساس نگرانی می کر دی. ساعتی بعد مطلع شدی 
که همان شب بر ادرت با یک عابر پیاده تصادف کرده 
ومنجر به فوت اوشده‌است !از اینکه خوابت تعبیر 


خوشی نداشت. متأسفم اما تعبیر شدن بعضی خوابها 
به راستی موجب شگفتی است! از لطف و توجه شما به 
این مطالب سپاسگزارم! 

#امید ملک محمدی گله -خوزستان 

سلام. نوشته‌اید پس از خواندن پاورقی مربوط به 


خاطرات «پیتر هور کاس» دریافته‌اید که سر گذشت 
اوشباهت زیادی به سر نوشت شمادارداادعا کر ده‌اید 
کهاز قدرتهای‌روحی خارق‌العاده‌برخوردارید که 
می‌توانی قبل از وق وع از پاره‌ای رویدادها آ گاهی 
یابی و در زمینه ریاضی و فلسفه از این نیروها یاری 
گرفته‌ای! 

دوست گرامی این پاورقی فقط به شرح ماجراهای 
شگفت‌انگیز به صورت تئوریک می پر دازد. شما 
می توانید با مراجعه به وزارت علوم. دست آوردهای 
علمی خود رابه صورت عملی مورد سنجش قرار 
دهید! برایتان آرزوی موفقیت می کنم! 

وا ماک 

۱ TS 
را ردیر ایو کدی وات‎ 
ا اا وا سس اا ا‎ 
مورد پسند شمانازنین واقع شود. برایتان آرزوی‎ 
موفقیت می کنم!‎ 
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سنگ‌اندازان کسان دیگری هسنند 

وضعیت در فلس_طین اش_فالی بهواقع غیرقابل تحمل شده‌است واین بار دیگر 
آش به قدری شور بوده که آشپز راهم متوجه اصل ماجرا کر ده. همانگونه که در 
تصویر مشاهده می کنید. بر اثر حمله مهاجرین غیر قانونی و اسرائیلی به ساکنین 
فلسطینی در ساحل غربی رود اردن. نه تنها یک مسجد اتش زده شده بلکه 
مهاجرین شروع به سنگ‌اندازی به خانه‌ها ومر دم فلسطین کر ده‌اند وروی علائم 
رسمی در خیابان‌هاشعارهای آنچنانی نوشته‌اند. یک افسر اسرائیلی که خودش از 
دردسرهایی که مهاجرین غير قانونی ایجاد کر ده‌اند به ستوه آمده‌در این موردبه 
خبرنگاران جنین گفته است. ماز مانی در مقابل سنگ‌اندازی فلسطینی‌ها مقاومت 
می کردیم. اما اکنون کاملاً برعکس شده است واين مهاجران یهودی هستند که هم 
به فلس‌طینی‌ها سنگ می‌اند ازند وهم به ماس بازان اسر ائیلی...ودولت هم اجازه 
نمی‌دهد تا با این اشخاص بر خورد کنیم... 
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معکوس شدن وضعیت در مرز 
مرز چهار هزار کیلومتری میان امریکاو مکزیک 
همواره‌یکی از مشکلات آمریکابرای‌مهاجرت غیر قانونی 
مکزیکی ها بوده‌است. بر طبق | مار همه ساله بیش از 
چهارصد هزار مکزیکی از این مرز به شکل غیرقانونی 
عب ور می کر دند. اما طی دو سال اخیر اتفاق عجیبی رخ 
داده و آن هم این است که نه تنها تعداد عبور کنند گان از 
مکزیک به امریکا دجار کاهش شدیدی شده (حدود ۴۰ 
درصد) بلکه در دو سال اخیر یعنی ۲۰۱۰و ۲۰۱۱.برای 
۳ نخستین بار در تاریخ تعداد مکزیکی‌هایی که به کشور 
خود باز گشته‌اند تقریبا برابر با تعدادمهاجران از مکزیک 
بوده‌است. کارشناس آن‌امر این موضوع بسیار مهم را 
معلول یک اصل مهم می‌دانند یعنی ر کود اقتصادی در آمریکا و دیگری رشد اقتصادی در مکزیک که طی چند سال 
گذشته دوبر ابر امریکا بوده است و در نتیجه مشاغل بسیاری در داخل مکزیک برای شهر وندان ایجاد شده‌است که بدین 
ترتیب آنها نیاز به این نمی‌بینند که در امریکا و در مشاغل کم در آمد و در رده‌های پایین اجتماعی خود راد ر گیر کنند. 

در تصویر چند جوان مکزیکی را مشاهده می کنید که روی نقشه به دنبال مسیر با زگشت خود به مکزیک می‌باشند. 


کف مښنرک 


از هنگامی که قرارداد میان آلمان وتر کیه 
در خصوص همکاری مشتر ک جهت کشف آثار 
قدیمی و باستانی در تر کیه. ميان دو کشور امضا 
2 شده‌است حفاریهای جالب توجهی انجام شده 
| است. در واقع بخش اعظم تر کیه, در اوایل قرون 
> میلادی بهامپراتوری‌بز رگ رم شرقی تعلق 

داشته‌است وهمین امر باعث شدهتا آثار باستانی 


پرشماری در تر کیه وجود داشته باشد. 

اماهمکاری‌با آلمان که از سال گذشته شروع شد باعث شده که تکنولوژی بر تری هم برای کاووش ها و حفاری به 
کار گرفته شود و یکی از نتایج مهم معبد زیرزمینی است که در ناحیه بر گامای تر کیه واقع شده و در تصویر حفاری معبد 
هم از بیرون و هم از درون آن نشان داده شده است. این معبد در قرن دوم میلادی و در هنگامی که دعوت به مسیحیت 
به دلیل ترس از مأموران حکومتی به شکل پنهانی انجام می‌شد. ساخته شده بود تا مسیحیان مخفیانه و به دور از چشمان 
مأموران مراسم مذهبی رابه‌جای آورند. نکته جالب اینکه با گذشت نزدیک به نوزده قرن هم معبد در شرایط نسبتاً 
خوبی‌باقی‌مانده است.البته یکی از دلایل‌هم دقت کامل وتکنولوژی پیش فته ای است که آلمان‌ها در انجام حفاری‌به 
کار گرفته‌اند که تخریب را به حداقل ممکن کاهش داده است. 


ا 3 
۳۴ اگلاع ست وی ۳ ۳0٠1‏ 


مریل استر یب در نقش ناجر 

چند سالی بود که فیلمسازها به دنبال 
بازیگری بودند که از هر نظر بتواند در نقش 
مار گارت تأجر. نخست‌وزیر ده هشتاد 
میلادی‌انگلستان‌ظاهر شود.چر ا که‌اواز نظر 
شخصیت و شرایط روحی و جسمانی دارای 
تضادهایی بود که روی تصمیم گیری‌های 
سیاسی واقتصادی او هم تاثیر گذار بود و 
در واقع انگلستان رابه ورطه ورشکستگی 
کشانده‌بود.این جستجوسرانجام نتیجه 
داد ویکی ازبهترین ‌بازیگران‌زن‌یعنی 
مشاهده می کنید. در نقش تاچر ظاهر شده 
است. اما آنچه که اعجاب‌انگیز است کار 
چهره‌پردازی و گریم می‌باشد چرا که از نظر 
چهره‌ظاهری تفاوت‌های عمده‌میان تاجر 
و استریپ وجود دارد اما چهره‌یر دازان با 
توجه به جزئیات در صورت وحتی عادات 
وتیک‌ه ای ویزةٌتاچر از استریپ چنان 
تاجری ساخته‌اند که حتی تمیز دادن این 
دو از یکدیگر بسیار مشکل شده 


آنچهرا که در تصویر مشاهده‌می کنید در حقیقت به‌معنای 
تبدیل کردن یکی از بزر گترین رازهای بشری, یعنی دایر ه ایجاد کنندة 
جهان ھی یه یک مدل کر کا وقال رآماداز یس اد کل 
این مدل یک نقشه طراحی شده روی چرم بوده که تحت عنوان 
«دايرةٌ هیگز» سال‌های 
سال پژوهشگران و 
دانشمندان فیزیک و 
انرژی رابه آن جذب 
کرده بود و همه به دنبال 
یافتن نقشه اصلی بودند تا 
برمبنای آن‌مدل‌جهان 
هستی راهم طر احی کنند. 
الین که چندهاه پیش تر 
سرانجام در کشور هند 
نقشه اصلی را که تصویر آن هم نشان داده شده یافته‌اند و آنگاه بر بنای 
آن دایرة هیگز راهم در کشور سوئیس ساخته‌اند رم 
ارتباط کامل میان انرژی و اجسام و همچنین تاثیر آن در شکل جهان هستی رانشان 
می دهد و در حقیقت تثوری اصلی و زیر بنایی فیزیک که همه قوانین مهم بشری بر 
اساس آن می‌باشد دراین دایره گنجانده شده‌است. شخصیت اصلی در پی ساختن 
مدل جهان هماناپر وفسورلئوین هدر من می‌باشد که به خاطر همین پژوهش‌های 


کمتر کسی می داند که یک کش ور کوچک و نیمه مستقل در جهان وجود دارد 
که‌تنهاشش کیلومتر مربع وسعت آن است. آری‌این کشور جبر التاریان یاهمان 
جبل‌الطارق می‌باشد که در جنوبی ترین نقطه در کشور اسپانیا و در برابر تنگه‌ای 
به همین نام که میان اسپانیا وم راکش می‌باشد. وجود دار د.امااین منطقه تا کنون 
تحت حمایت بریتانیا بوده است. ضمن آنکه اسپانیا هم بیشتر از دویست سالی است 
که مدعی مالکیت آن می‌باشد. اما اخیر | اتفاق جالبی در جبل الطار ق داده‌است 
و آن‌این است که در انتخابات‌اخیر در این کشور یک مرد ٩۹ساله‏ به نام «فابیان 
پیکاردو» انتخاب شده است که شعار اصلی او هم یک کشور مستقل بوده است. در 
تصویر او را پس از پیر وزی در انتخابات و در کنار همسرش مشاهده می کنید. او به 
دنبال آن است که کوچکترین کشور جهان را که تنهاحدود سی هزار نفر جمعیت 
داردبه رسمیت برس‌اند.البته در برابراین خواسته» دو قدرت‌اروپایی هم قد علم 
کرده‌اند یعنی بر یتانیا و اسپانیا که هر دواین مکان رامتعلق به خود می‌دانند وپیکاردو 
به مردم خود قول داده که در برابر هر دو قدرت مقاومت کرده و استقلال را برای 
آنها به ارمغان خواهد آورد. 


e‏ آورده‌است .جالب اینکه زمانی که دستگاه 
روشن شود پروتونهای آن باسرعتی معادل یک میلیارد در ثانیه بایکدیگر بر خورد 
می کنند و مدل کامل از جهان هستی راارائه می‌دهند. البته کشف جدید درابتدای 
راه‌است ودر طول زمان بیش تر وبیشتر درباره کارایی آن.اطلاعات و معلومات به 
دست می آید. 


کشور سنگاپور علی رغم کوچک بودن آن از نظر علمی و اقتصادی به یکی از 
پایگاه‌های مهم واصلی در قاره آسیا تبدیل شده‌است. یکی از دلایل آن پیشرفت 
حیرت‌انگیزاین کشور در مقوله آموزش عالی است ومثال بارز آن دانشگاه‌ملی 
«چیائو تونگ» است که آن رادر تصویر مشاهده‌می کنید. این دانشگاه یکی از 
معدود مکان‌های آموزش عالی در جهان است که به صورت دایره کامل ساخته 
شده ضمن آن که در آن یکصد رشته علمی هم تدریس شده که در سیزده مورد از 
آن تحصیل تا در جه د کترا امکان‌پذیر می‌باشد. و کافی است که درباره‌اين دانشگاه 
گفته شود که در آن طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۱۰ ۲۰ تعداد ۳۳۶ پژوهش تازه که 
برای نخستین بار انجام شده و به کشف و یااختراعی منجر شده در مراجع جهانی 
به ثبت رسیده است. 


کر گڑ نگذار ید 


آدذوی شما 


۰ 


ده مر ض قلیی مدل 


شِ 


د 


۵ فلورانی اسکاول 


بک‌هفته‌حادژه ‏ کب ملی 


صاحب خانه‌ای هنگام بازد ید خانه‌اش برای 


اجاره دادن به مستأجر جدید متوجه وجود اسکلت 
در زیرزمین ساختمانش شد. 

براساس این گزارش, چندی پیش صاحب 
خانه‌ای هنگام تحویل ساختمان به مستأجر جدید 
ناگهان در زیرزمین ساختمان با اسکلت یک انسان 
روبرو شد. بدین ترتیب با ۱۱۰ تماس گرفت و 
پس از دقایقی مأموران در محل حاضر شدند و 
پس از بررسی و تحقیقات صاحب ساختمان به 
مأموران گفت: سال گذشته آپارتمانم را به دو 
مرد به نام‌های پرویز و شاهین اجاره دادم و پس 
شاهین گفت: اگر اجازه بدهید مایک سال دیگر 
اجاره را تمدید کنیم. من هم قبول کردم و قرار شد 
فردای آن روز به بنگاه مراجعه کنیم. که در این 
هنگام شاهین بامن تم اس گرفت و گفت پرویز 
شریکم مسافرت است و به من و کالت داده که 


قبل ازپرداخت فیش آب وبرق بخوانید 

چندی پیش رییس آگاهی و فرماندهی 
انتظامی استان لرستان از دستگیری کارمند 
یک بانک به اتهام تخلف مالسی در خرم آباد 
خبر داد. 

وی گفت:درپی کسب خبری مبنی بر 
این که کارمند یکی از دفاتر پست بانک در 
خرم آباد.وجوه دریافتی از فیش‌های آب» برق 
گاز شهروندان را به حساب شخصی خود واریز 
کرده است:مآموران پلیس بر آن شدند تا پس 
از هماهنگی قضاتی وارد عمل شوند. بنابراین 
بابررسی و تحقیقات متهم شناسایی و دستگیر 
شد. او در باز جویی گفت: چند ماه است که وجوه 
قبض‌های شهروندان را به حساب خود واریز 
می کردم و از این بابت مبلغ ۲۲ میلیون تومان به 
حسابم واریز شده است. پس از اعترافات کارمند 
متخلف و تشکیل پرونده. متهم به مراجع قضایی 
تحویل داده شد. 


محاکمه فوری ثانل معلم روستابی 

در یک محاکمه فوری و فوق‌العاده, قاتلان سیاه 
خانم معلم نگونبخت به اعدام محکوم شدند. 

اواخر آذر ماه سال جاری در یکی از روستاهای 
«شهر سرباز» صبح دانش آموزان وارد مدرسه 
شدند و ناگهان با پیکر غرق در خون خانم معلم 
خود مواجه گردیدند. بدین تر تیب پلیس راخبر 
کردند و مأموران در محل حادثه حاضر شدند و 
در نخستین بررسی‌ها دریافتند که زن جوان بر اثر 
اصابت ضربه‌های سخت به سرش به قتل رسیده 
است. کار آگاهان در ادامه تحقیقات از خانواده 


کف اسکلت مستاحر در زیرزمین خانه 


آپارتمان را تحویل دهیم و تسویه حساب کنیم. من 
هم قبول کردم و بدین ترتیب روز مقرر در بنگاه 
تسویه حساب کردم. اما چون چک ضمانتی متعلق 
به پرویز بود او گفت مقداری از وسایل پرویز در 
آپارتمان مانده و هنگام بردن وسایلش چک را به او 
بدهید. تا اینکه مستأجر جدیدی پیدا شد وقرار بر 
این شد که ساختمان را تحویل او بدهم پس از بازدید 
آپارتمان به زیر زمین رفتیم که ناگهان با اسکلت یک 
انسان مواجه شدیم. کار گاهان جنایی در بررسی 
ساختمان دریافتند که پرویز و شاهین این خانه را 
تغییر کاربری داده و با ایجاد یک دفتر تجاری در 
داخل آن در زمینه خرید و فروش خانه و ماشین 
فعالیت داشتند. با انجام تحقیقات کار آگاهان موفق 
به شناسایی منشی شر کت شدند که بلافاصله به 
اداره آگاهی دعوت و در باز جویی گفت: 

در طول مدتی که در این شر کت به عنوان منشی 
مشغول بودم تنها شاهین در این محل حضور داشت. 


مقتول 


متهم فراری 


در ادامه کار آگاهان به تحقیقات خود ادامه داده و 
احتمال دادند که جسد متعلق به پرویز است. بدین 
ترتیب با شناسایی خانواده پرویز مشخص گردید 
که قربانی همان پر ویز است. در اینجا بود کار آ گاهان 
دستور دستگیری شاهین را صادر کردند اما شاهین 
از زمان کشف جسد ناپد ید شد بنابه این گزارش 
با تحقیقات کار آگاهان جنایی و با توجه به متواری 
شدن شاهین بازپرس ویژه با تقاضای انتشار عکس 
این قاتل فراری ۴۰ ساله از کسانی که اطلاعاتی از 
مشخصات شاهین و مخفیگاهش دارند خواست با 
شماره تلفن ۵۱۰۵۵۴۲۹ تماس بگیرند. 


وب فرارازخانه 


دو مرد جوانی که اقدام به اغفال دختران جوان 
می کردند در مشهد دستگیر شدند. 

چندی پیش پیرمردی با مراجعه به پلیس 
آگاهی خراسان رضوی گفت: دختر ۲۰ ساله‌ام 
پس از بحث و گفتگ واز خانه فرار کرد و دیگر 
بازنگشت. تا اینکه چند روز پیش با گوشی مرد 
جوانی با منزل تماس گرفت و گفت: نگران نباشید 
برمی گردم. فردای آن روز پسر جوانی با همان 
گوشی با من تماس گرفت و گفت: شیرینی مرا 
بدهید تا محل مخفی شدن دخترتان را به شما 
بگویم.اين جوان مبلغ یکصد هزار تومان درخواست 
کرد و حال ماباهم قرار ملاقات گذاشتیم. تا به 
دیدنش بروم: 

بدین ترتیسب باهماهنگی پیرم رد و پلیس 
پس جوانی به نام «احمد» دستگیر شد او در 
بازجویی‌های اولیه نشانی خانه‌ای را در گلشهر به 
مأموران داد. مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی 


یکی از همکارانش به روستای همچوار رفته بود و 
هنگام با ز گشت به خانه در محلی خلوت گرفتار 
شیطان صفتان شده آسنت: 

مأموران در ادامه بررسی «لاستیک یک موقور 
سیکلت را کشف کردند و همچنین وجود دو کفش 
مردانه در محل که نشان می داد قاتلان دو مرد 


بوده‌اند سرانجام با ردیابی رد موتور سیکلت مأموران 
صاحب آن را که پسر جوانی بود دستگیر کردند او در 
بازجویی لب به اعتراف گشود و گفت: آن روز همراه 
دوستم در حال رفتن به روستا بودیم که خانم معلم 
را تنها در بیابان دیدیم. یک لحظه نقشه‌ای شیطانی 


به محل مورد نظر رفتند و دختر جوان را با مردی 
به نام «کریم بی‌دندون» به دام انداختند. 

دختر جوان در بازجویی گفت: این مرد با 
همدستی دو تن از دوستانش مرااغفال کردند. وقتی 
من از خانه فرار کردم به دام این شیطان‌صفتان 
اقتادم. آنه ابا رفتارهای بس یار خشن و کتک, 
روز گارم را سیاه کردند. اگر می‌دانستم چنین 
بلایی پس از فرار بر سرم خواهد آمد. هیچ وقت 
از خانه فرار نمی کردم. پلیس در حال حاضر در 
تلاش است تا دیگر اعضای این باند را دستگیر 
کند. و اما رییس پلیس مشهد در این باره گفت. 
متأسفانه بعضی و یا اند ک والدین مثل والدین این 
دختر جوان از شیوه‌های غلط فر زند پروری ناآرامی 
و استرس زیاد در محیط خانواده و خلاهای عاطفی 
که باعث فاصله بین افر اد خانواده می‌شود که منجر 
به چنین عواقبی دلخراش برای آن خانواده مثل 
این دختر به بار می‌آورد. 


راطراحی کرده و بدون توجه به التماس‌های زن 
جوان او را مورد آزار واذیت قرار دادیم ولی 
هنگامی که خواستیم فرار کنیم او ادعا کرد که ما را 
شناخته است و به همین خاطر با ضربه یک سنگ 
به سرش او را کشتیم و در ادامه جسد راداخل 
مدرسه انداختیم تا راز جنایت فاش نشود. پس 
از افشای این جنایت هولناک رییس داد گستری 
استان سیستان و بلوچستان دستور رسید گی سریع 
وخارج از نوبت به‌اين پرونده راصادر و قضات 
داد گاه کیفری استان نیز قرار است به صورت ویژه 
و در وقت فوق‌العاده جلسه محا کمه را تشکیل و 
حکم مجازات دو تبهکار را صادر کنند. 


این هم معدن آهن خوراکی 


لیموشیرین,بومی کشور هند سر شار از مواد مغذی 
است و برخی از خواص آن عبار تند از: 

#ویتامین 6موجوددر آن.در درم ان سریع 
سرماخوردگی موثر است. 

#۶عملک رد کبد راتقویت می کند و ناراحتی‌های 
گوارشی را برطرف می کند. 

#۶مانع از بروز بیماری اسکوربوت. نوعی بیماری 
خونی‌ناشی از کمبود ویتامین ث می‌شود.علایم این 
بیماری‌شامل‌لثه‌های‌متورم.مواردمکر رسر ماخوردگی 
و نزاوت رک خوردگی گوشه لب است. 


آیا تاکنون از خودتان پرسیده‌اید که رازهای 
سلامتی و طول عمر در سالم‌ترین افرادی که معمولا 
تا ۰ ۰ سالگی عمر می کنند. چیست؟ 

امروز آمارهانشان می‌دهد که این افراد معنولانا 
خطر ابتلا به امراض قلبی مواجه نمی‌شوند. 

همچنین دراین افراداحتمال ابتلابه سرطان‌های 
سینه‌وپروستات ۰ در صد واحتمال‌بر وز سرطان‌های 
روده‌یا تخمدان‌نیز ۰درصد کمتر از دیگر مردم‌است 
اما راز پنهان این مصونیت چیست؟ 

احتمالا شما هم بر خی از این اسرار را می‌دانید اما 
در این مقاله به مهم ترین آنه اشاره شده تا با یاد آوری 
آنهاءانگیزه‌بیشتری برای به کار بستن‌این اسرار در 
زند گی خود. پیدا کنید و در نهایت از سلامتی کامل 
جسمیو روانی لذت ببرید. 

این اسرار عبار تند از: 

۱ -مثبت اندیشی 

۲ -برقراری روابط اجتماعی سالم 

۳-یک رژیم غذایی سالم 

۴ تحرک و فعالیت بدنی دائمی 

۵ -سیگار. مواد مخدر و ... رافراموش کنید. 


فلفل دلمه‌ای, گیاهی است‌بارنگ‌های متفاوت از 
جمله سبز, قرمز و زرد و به بعضی از خواص این گیاه 
در زیر اشاره شده است. 

#فافل دلمه ای برای بیماران دیابتی مقید است. 


فلفل دلمه داروی ناشناخته 


##خاصیت خنک کننده دارد. 
##بدون چربی و سدیم است. 
# گلودرد رابرطرف می کند. 
#۶ کمبود اب راجبران می کند. 


#۶به کاهش وزن کمک می کند. 

#+اسید موجود در آن سموم رادفع می کند. 

اطا یرون لیر ایریا کرک ردن بو 

#پتاسیم آن ناراحتی معده»اسهال خونی و اسهال و 
حالت تهوع و استفراغ رابرطرف می کند. 


یک آزمایش جدید نشان‌داد که آب زغال اخته 
بیشتر از عصاره این میوه برای مقابله با عفونت‌های 
باکتریایی‌موثراست. | 

پزشکان تا کید دارند که اب زغال اخته بیشتر از 
عصاره آن در پیشگیری از بروز عفونت در مجاری 
ادراری مفید است. علت این است که زغال اخته از 
چسبیدن با کتری بیماری‌زای ایکولی به دیواره‌مجرای 
ادرار جلو گیری می کند و موجب دفع آن از طریق ادرار 
می‌شود. به عبارت دیگر زغال‌اخته به خروج با کتری‌ها 
از بدن کمک وازرشد و تکثیر با کتری وایجاد عفونت 


کم شدن آب بدن یا پایین بودن میزان پتاسیم, 
سدیم؛ کلسیم یا منیزیم در خون. 
اا و 
| 
حالت به مدت طولانی. 
۶ نشستن طولانی مدت در یک حالت که به 
گرفتگی شد ید عضله می انجامد.البته بر خی‌افراد 


#با کاهش تری گلیس رید باعث افزایش سوخت 
و ساز بدن می‌شود. 

#منبع مهم ویتامین ۸و است.این ۲نشی 
اکسیدان قوی که با رادیکال‌ه ای آزاد بدن مقابله 
می کند. برای درمان بیماری‌های قلبی التهاب مفصل 
واستخوان, آب مروارید و... موثر آیتیتت: 
۶« کیساسین مو جو د در فلفل دلمه‌ای؛,باعت‌تسکین 
درد می‌شود. 

#۶« کیساسین مانع از چسبیدن ماده 

سرطان زابه‌دی ان ای‌می‌شود ودر نتیجه 
بدن را از سرطان محافظت می کند. 


۹۰ ۸ 


۶«لکه‌های پوستی رااز بین می‌بر د وباعث شادابی 
پوست می‌شود. 

#لیموشیرین» سر گیجه رابرطرف می کند. 

##عامل ضدعفونی کننده‌بدن است و به طور 
طبیعی از تخمیر در معده جلو گیری می کند. 

#لیموشیرین با بهبود بخشیدن به عملکرد قلب 
باعث گردش مناسب خون می‌شود. 
جلو گیری می کند. آب زغالاخته همچنین برای افراد 
مبتلابه سنگ‌های کلیه موّثر است.اگر سنگ کلیه از 
جنس کلسیمی باشد, آب زغال اخته در رفع آن‌اثر 
چشمگیری دارد. 

مصرف زغال‌اخته‌درعین حال یه کاهش 
بیماری‌های قلبی کمک می کند چون سبزیجات و 
میوه‌های تیر ه رنگ یک آنتی| کسیدان طبیعی موسوم 
به «] نتوسپانین» را تولید می کنند که‌برای‌سلامت 
قلب مقید اسست.زغالاخته به کاهش سطح کلسترول 
نیز کمک می کند. پلی فنول‌های موجود در زغال‌اخته 
باعث کاهش کلستر ول خون می شود وبرای سلامتی 


بدون دلیل خاصی مستعد به درد پا هستند. 

پیش گیری: 

۶« مایعات به‌اندازه کافی مصرف کنید زیرا کم ابی 
علت اصلی گرفتگی عضله است. 

#۶ کشش پس از ورزش اهمیت زیادی دارد. از 
ورزش بیش از حد بپرهیزید تابر اثر فشار آمدن‌روی 
عضله درد به وجود نياید. 

#«به آرامی‌عضله گرفته را بکشید و ماساژ دهید. 

##هنگامی که روی تخت دراز کشیده اید انگشتان 
پا رابه آرامی‌به طرف زانو بالا بکشید. 


##۶خاصیت ضدبا کتریایی و ضد قارچی دارد. 
از پوست در مقابل پیری زود هنگام محافظت 
ميزان بالای ویتامین -) در این گیاه به طور موثر 

مانع از لخته شدن خون می‌شود. 
گیاهی تحریک کنندهاست و ناراحتی گوارشی 

مانند سوءهاضمه. زخم معده؛ قولنج اسهال و نفخ بیش 


از حد رابرطرف می کند. 
#۴غرغره با آب این گیاه گلودرد را رفع می کند. 
#۶برای شادابی و نر می‌پوست مفید است. 
##سرشار از خاصیت ضدالتهاپی است. 
#«سرماخوردگی و تب رابرطرف می کند. 
##+خاصیت ملین دارد. 
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دمص هن ین ها ان است که هموار هیر ای خود ارزو کر ده ایم ودر د 


گر 


ان ستادش اماقول کنیم که آسان ډه دست ذ 


» 


ادد 


هد کت کر مز انصاری 


پاورفی‌تاریخی . تیه 


قصه تار یخ تاراج را تا آنجا گفت مکه با گواس پسر بز رگ پادشاه را تشویق کرد 
که برادرانش رابکشداما قبل ا زاين که نقشه خود راعملی کند. شاه از ماجرا باخبر 
شدناچار باگواس نقشه‌اش راعوض کرد وا زآرسیس خواست پد رش رامسموم 
کند.همی نکه شاه کشته شد. با گواساز موبد موبدان خواست برس رآرسیس 
تاجبگذارد.اين جوان شان ز ده ساله ظاه راشاه بود ول یکس یکه به ایران حکومت 
م یکرد. باگواس خواجه‌بود. پس از چند یآ رسیس به با گواس ب دگمان شد وفرمان 


چاره کشایی بالتاسار 

سرانجام باگواس به آرزوی دیرین خود رسید و 
رسمایادشاه ایران‌زمین شد. نخستین فر مانی که پس 
از پادشاهی ازاو صادر شد. کشتن فر زندان آرسیس 
بود که بیش از سه سال نداشتند. فر مان بعدی باگواس 
قتل‌عام شاهزاد گانی بود که درجه دوم و سوم بودند 
مانند عموزاده‌ها و خاله زاده‌ها. در سر اس ایران زمین 
حتی شاهزاده‌ای درجه سه دید ه نمی‌شد که از تبار 
هخامنش باشد.هنگامی که با گواس آسوده‌شد که دیگر 
کسی نیست که مدعی پاد شاهی باشد بار دیگر به فکر 
زراندوزی‌افتادوبا گرفتن مالیات‌هاوخراج‌های‌سنگین 
به ثروت خود افزود اما حوادثی روی داد وبا گواس هر گز 
نتوانست از ان همه امکانات سودی ببرد ومیوه‌ای 
بچیند تا سرانجام از این که شاه شده بود. پشیمان شد. 

هنوز شش ماه‌از پادشاهی با گواس نگذشته بود 
که پادشاهان کشورهایی که مستعمره‌ایر ان بودند. به 
خراج هنگفتی که باید به ایران می‌پر داختند. اعتراض 
کردند و پرچم مخالفت برافراشتند. امیران وحاکمان 
ایرانی هم در ساتراپ یا شهر و منطقه خود طغیان کردند 
وازدادن‌مالی ات سرباز زدند. با گواس‌انتظار چنین 
مشکلاتی رانداشت ودریافت اگر شاه‌نبود.لزومی 
نداشت برای فر ونشاندن طغیان‌هااز ثروت خود هزینه 
کند.چن دروز خلوت کرد وبه‌اندیشه فرورفت تا 
چاره‌ای بیابد اماراه‌به جایی نبر د ناچار پیش استادش 
بالتاسار رفت. 

بالتاسار به خواست خودش در خانه‌ای کوچک که 
نزدیک کاخ با گواس بود زند گی می کر د. او پیری نود 
ساله‌بود که صورت بی ریشش چرو کیده‌بود ولب‌هایش 
به درون دهان بی دندانش فر ورفته بود. اندامی بسیار 
فربه داشت وپشتش چنان خمیده‌بود که‌هنگام نشستن 
یاایستادن نمی‌توانست روبه‌رویش راببیند. او بر تختی 
کوچک وراحت نشسته بود و کتاب می‌خواند. بااگواس 
پیش رفت و دست او رابو سید و نشست و مشکلاتش 
را گفت. بالتاسار کمی درنگ کرد و گفت: 

-پادشاهی‌دشوار است وهزینه‌های‌هنگفتی دار داما 
هنگامی که مشاور شاه بودی» یک پنجم هر هزینه‌ای که 
شاه و دولت می کر د. به خزانه تو واریز می شد. تو دوست 
داری مانند گذ شته‌یکی از شاهزاد گان بر تخت بنشیند و 
سودش نصیب تو شود اما همه شاهزاد گان را کشته‌ای و 
کسی نیست که تاج کیانی رابر سرش بگذاری. 


۳۸ گار سے سے 


تا ریخ تاراج. نقبی به تاریخ (۱) 


سنسنه شضا منسبان 


باگواس سری فرود آورد و گفت: 

-درود بر توابه همین دلیل است که پیش تو آمده‌ام 
تاچراغ راهم شوی. 
سر بلند کرد و گفت: 

-در یکی از جنگ‌ها بانویم پریس‌اتیس و سرورم 
داری وش دوم با یونانیان, جوانی بالا بلند وزیبا و نجیب 
فرمانده سواره نظام مابود. او بسی دلیر و کاردان بود و 
در آن جنگ خورشیدی بود در برابر در خشش ستاره‌وار 
رافراخواند و به همسرش داریوش دوم نشان داد و 
فر مود شایسته است که‌این جوان نشان ویژه‌خاندان 
شاهنشاهی را دریافت کند به‌ویژه که فرزند خواهر توو 
نوه اردشیر اول است. داریوش دوم شمشیر مخصوصی 
را که فقط شاهزاد گان در جه اول می‌توانستند آن را 
داشته باشند. به آن جوان داد واوراحاکم ارمنستان 
کرد. او تنها کسی است که شاهزاده‌ای هخامنشی است 
نداد و اصل و نسب خود را آشکار نکرد. 

باگواس گفت استاداز چه کسی سخن می گویی؟ 
امروز امیری به نام داراکودومان به ارمنستان حکومت 

-آری... نامش دارا بود. به ارمنستان پروواز او 
بخواه شمشیرش رانشانت بدهد. اگر آن را داشت. تاج 
بر سرش بگذار. 

باگواس دست بالتاسار را بوسید و گفت: 

_-درودبر تواام روزبه ارمنستان می‌روم و 
می‌گذارم.اوراخوب می‌شناسم. نز دیک به پنجاه‌سال 
بسیار نرم خوست وتا کنون آزارش به کسی نرسیده 
وبااین که می‌تواند مانند حاکم‌های شسهرهای دیگر از 
قدرتش استفاده کند. زند گی ساده‌ای دارد.اوهمان 
نیست و می‌توانم به او فرمان برانم. 

بالتاسار گفت: 

-آرزومی کنم چنین باشد. رام کردن کسانی که 
قدرت دارند و تشنه‌اش نیستند. کمی دشوار است. 

با گواس خندید و گفت: 

کس‌انی مانند من و تو که خواجه هستیم. بهتر از 


ارو ۳۵۰۱ 


پادشاهی باگواس 


داداورابکش ند.باگواس‌نی زکه بها ین‌نتیجه رسیده بود دوست‌نداردغیر مستقیم 
شاه باشد.فرمان کشت نآرسیس وفرزندانش راصاد رکرده بود بنابراین پی ش از 
اي ن که آرسیس اورابکشد., خود ش کشته شد و با گواس به موبد موبدان اعلا م کرد 
که چون د یگر هیچ شاهزاده‌ای وجود ندارد. خودش موقتاشاه می شود تا بکردند 
و شاهزاده‌ای پیدا کنند. د رادامه تاریخ تاراج‌بار د یگر بالتاسار وار د تار یخ‌ایران 
می‌شود و فرمان‌هایی می‌دهد : 


دیگران می‌دانیم که مردها چه شاهزاده باشند چه گداء 
نقطه ضعف بزر گی دارند. من از همین نقطه ضعف 
داراسود می‌برم و اورابه زانودر می آورم هر چند که 
اورامی‌شناسم ومی‌دانم اهل گردفکشی نیست. این 
رانیزمی‌دانم که کنار زند گی ساده‌ای که دارد.ابزار 
خوشگذرانی و عیاشی خود رانیز فراهم کرده و دمی 
نیست که بی‌نوای چنگ و بی آواز ساقی سپری کند. 

داراکودومان. آخرین پادشاه هخامنشیان 

سرانجام با گواس و بالتاسار 

باگواس شادمان و ترانه‌خوان از پیش بالتاسار 
ب رگشت وداستان یافتن دار کودومان را برای موبد 
موبدان تعریف کرد سپس با گر وهی از بز رگان به سوی 
ارمنستان‌رفت.خبر آمدن‌پادشاه‌به ارمنستان‌به گوش 
دار کودومانرسید وفر مود کاروانی بیارایندوبابزرگان 
شهر به پیشواز شاه رفت. پس از این که به کاخ ر سید ند. 
باگواس گفت: شنیده‌ام داریوش دوم شمشیری به تو 
داد که نشان خاندان پاد شاهی بر ان نقش بسته است. 
آن را بیاور تا من و همه بز ر گان نگاهش کنیم. 

دارا کودومان‌دراندیشه‌شد ویادش آمد که‌با گواس 
هر شاهزاده‌ای را که دیده, گردن زده. به خود گفت آن 
شمشیر رامی‌خواهد تابداند اگر من نیز شاهزاده‌ام. 
گر دنم رابزند.اگر چنین است. چراهیچ سربازی باخود 
نیاورده؟ او پاسخی نیافت و هنگامی که شمشیر را آورد. 
باگواس گفت: آری..!این همان شمشیر است و اصل و 
نسب داراکودومان بر آن کنده شده‌است.ای بز ر گان 
ایران زمین !من اعلام می کنم که جناب دار کودومان یا 
داراءبانام داریوش سوم تاج بر سر خواهد گذاشت وبار 
دیگر یکی از شاهزاد گان هخامنشیان بر تخت پادشاهی 
تکیه خواهد زد. 

داراکودوم ان‌باشگفتی به‌اوودیگر بزررگان 
نگریست و گفت: 

سمن‌تاامروز نام‌ونشان خود راپنهان کرده‌بودم زیرا 
می‌دانستم چندین سال است که شاهزاد گان هخامنشی 
رامی کشنداماامروز می‌بینم خیالم باطل بوده‌وهمین که 
دانستند شاهزاده‌ای هخامنشی هستم. می‌خواهند تاج 
بر سرم بگذارند. زهی خجسته‌فال مردی که منم! 

باگواس چند روز بعد حاکم ارمنستان را به پایتخت 
برد ومجلس تاجگذاری‌رافراهم کرد. موبد موبدان 
از اوپرسید ایابه پیمان خود وفا کردی و شاهزاده‌ای 


که شایسته تاج کیانی باشد. یافته‌ای؟ باگواس شمشیر 
زرین رابه او نشان داد و توضیح داد که دارا شاهزاده‌ای 
غیر او باشد. 

موبد موبدان مراسم تاجگذاری راب ر گزار کرد ودارا 
که حاکم ارمنستان بود. شاهنشاه ایران شد. نخستین 
فر مان دارااین بود که همه وزیران و امیران اوضاع 
همسرش استره گزارش‌هارابررسی کرد به استره 
گفت:ایران به سرزمینی ویران تبدیل شده. خزانه 
تهی است. حا کمان وامیران مالیات نمی‌دهند و سر به 
خراج خود سر بر تافته‌اند ودیری است که کسی به 
لشکری از مز دوران یونانی کسی نیست. به من بگو دلیل 
این همه نابسامانی چیست؟ 

با گواس مردی‌نیر نگ باز وحریص‌است.هر کاری 
که تا کنون کر ده برای سود خودش بوده. سال‌هاست 

دارا گفت:راست می گویی. نخستین کار 
مااین است که همه قدرت‌ها رااز بااگواس 
بگیریم. 

استره‌لبخند زنان گفت:وهمه ثروتی 
را که اندوخته است. شنیده‌ام اگر ثروت 
پادشاهان بز رگ را بشمارند از ثروت 
باگواس کمتر است. 

دارا در یکی از نخستین روزهای 
پادشاهی‌اش, پاسی پیش از بر آمدن آفتاب 
کسی به‌ویژه باگواس از ورود پادشاه به کاخ او باخبر 
نشود تا بتواند سر زده و غافلگیر کننده با او روبه‌رو شود. 
هنگامی که یادشاه وارد اتاق مجلل با گواس شد. گفت: 

-اینجاچه باشکوه است! خودت می‌دانی که 
من ساده‌زند گی می کنم ودیدن این همه شکوه مرا 
شگفت زده می کند. 

باگواس ردایی بر شانه افکند و گفت: 

-من نیز شگفت زده شده‌ام زیر اعزیزی پیش از 
دمیدن روز به دیدنم آمده است. 

دارا گفت: بسیاری از امیران شورش کرده‌اند 
ولی خزانه تھی است و نمی‌توانیم لشکری بیاراییم و 
شورش‌ها راسر کوب کنیم. 
دمیدن روز وبیداری من از خواب درنگ می کردی 
خالی بودن خزانه و هزینه‌های سرباز گیری به شاه ربط 
دارد نه به من.بر و واز خزانه ارمنستان بر دار وس باز 
اجیر کن و خواب مرا آشفته نکن! 

استره گفت:با پاد شاه خودت درشتی می کنی ؟ به 
من بگو بدانم این همه ثروت رااز کجا آورده‌ای که بیش 
بايد به خزانه پا شاه پیاوری. 

باگواس با فریاد به دارا گفت: 


-انگار به راستی باور کر ده‌ای که پادشاه ایرانی. در 
شگفتم که چگونه ندانسته‌ای که تو در ظاهر شاه هستی 
وقدرت اصلی در دست من‌است. زود از بار گاهم بیرون 
برو و از این پس تا تو را بانگ نزده‌ام, به دیدارم نیا! 

دارا گفت: به تو دو پاس فرصت می دهم که فهرست 
اموالت رابه من بدهی. زر و سیم و گوهرهایی رانیز که 
داری» بار کنی و به خزانه‌ام بیاوری. 

باگواس مشت بر میز کوفت و گفت: 

تو پنداشته‌ای سربازانی که در کاخ من هستند.از تو 
فرمان می‌برند؟ اگر زود از اینجا نروی, فرمان می‌دهم 
بيایند و گردنت را بزنند. 

دارادست بر هم کوفت و گفت خواهیم دید. کمی 
بعد دوازده سرباز داخل شدند. دارا فر مان داد دست و 
پای با گواس راببندند. باگواس چیزی را که می‌دید باور 
نمی کرد. به زانوافتاد و آهسته گفت: کجای کارم اشتباه 
بود که چنین سرنوشتی پیدا کردم؟ 

دارافرمود از او بازجویی کنند وفهرست اموالش را 
بپرسند. پاسی نگذشت که باگواس زیر شکنجه تسلیم 
شد و به پرسش‌های بازجوها پاسخ داد. با مقیاس امروز 


طلاهایی که از باگواس به دست داراافتاد نز دیک به 
پنج‌هزار کیلو بود. زمین‌ها. ساختمان‌هاء گاوو گوسفند و 
شترواسب. کشتی‌هاء کار گاه‌های بز ر گ و کشتزارهاو 
باغ‌های آباد و... چنان‌بهای گزافی داشتند که نتوانستند 
همه‌راحساب کنند. سه روز بعد با گواسرابه‌داورها 
سپردند. آنه احکم دادن د که چون با گواس باعث 
قتل‌عام‌شاهزاد گان و کشتن چند پادشاه‌بوده باید چنان 
زجر کش شود که م رگش چند روز به‌درازا بکشد. 

باگواس که روزی پر قدرت‌ترین مرد جهان بود به 
چند دژخیم سپرده‌شد و آنها انقدر شکنچه اش کر دند 
تاسرانجام جان‌سپرد.سراوتاروزی که اسکندر به 
پایتخت ایران حمله کرد. همچنان در میدان بز رگ 
شهر آویخته بود. 

تاریخ می‌گوید روزی که داراواسترهبه کاخ باگواس 
رفته بودند. بالتاسار را دیدند. دارا به او گفت: 

_خوشحالم که‌هنوز زنده‌ای. تومرد بزرگی‌هستی 
که بسیار کوشیدی تا این سرزمین آسیب نبیند. من تو 
رابه‌یاد می آورم که در میدان جنگ مرا پیش داریوش 
دوم وپریساتیس بردی. آن روز من بسیار جوان وتو 
مردی میان‌ سال بودی.یادم هست که بامن بسیار 
مهرب ان بودی‌وبرایم آرزو کردی که‌روزی‌بانام‌دارا 
بر تخت پادشاهی بنشینم. آن روز سخن توراتعارفی 
شیرین تلقی کردم اما امروز می‌بینم که آرزوی تو 


. ٩۰ دی‎ ۸ 


درست بود و من پادشاه شدم. به من بگو چه می‌خواهی 
تانثارت کنم. 

بالتاسار چندی پلک بر هم گذاشت و گفت: 

-نخست بگویم اگر زنده مانده‌ام به این دلیل است 
ترسم از مرگ بریزد. بی‌درنگ خواهم مرد. 

استره گفت: 

-پس آرزومی کنم پیوسته از مر گ‌بترسی... بگوچه 
می‌خواهی تامن و پادشاه نثارت کنیم. 

-چیزی نمی خواهم بانوی من. 
بود. پلک‌هایش رابست ودیگر باز نکر د. دارافرمود 
سو گواری باشکوهی بر گزار کر دند واورادر کوه‌رحمت 

دارا و اسکندر 

در تاریخ ما از دو دریچه به دارانگریسته شده. 
یکی جنبه افسانه‌ای دارد و او رامردی کامل معرفی 
کر ده که سیرت و صور تی زیبا داشته و کسی 
نمی توانست‌نگاهش کندودلباخته اش‌نشود. 
او بسیار داناو دلیر و مهربان وپرظرفیت و 
سخاوتمند بوده‌وهیچ نقطه ضعفی ند اشته. 
تقریباهمین توصیفات در باره آلکس اند 
سر آمد دیگران بود. 
عیاش معرفی کرده که فقط سه هزار زن 
داشته.اين رقم شایداغراق آمیز باشد ولی 
مور خان به سه هزار زن او که‌درنیکارهایش بودند.اشاره 
کر ده‌اند. بر خی معتقدنداین زن‌ها کنیزان و خدمتکاران 
دربار بودند که یونانی‌ها آنها را زنان پاد شاه دانسته‌اند. 
مورخان یونانی او رابسیار ترسو معرفی کرده‌اند که 
البته درست نیست زیر اهمین مر دبود که در روز گار 
داری وش دوم.هنگام جنگ با یونانی‌هاشمشیر زرین 

اسکندر(آ لکس‌اندر) در سال ۳۵۶ پیش از مادر از 
پدری دلیر به نام فیلیپ دوم و مادری سخت گیر به 
نام اولمپیا در مقد ونیه متولد شد. مقدونیه که امروز 
بین کشورهای یونان و یو گسلاوی و بلغارستان تقسیم 
شده‌است. کشوری بود که به تمام یونان وروم و اتن 
واسپارت مشرف بود. فیلیپ دوم پسرش آ لکساندر 
رابه استادی به نام لیزی ماخوس سپرد تا اور تعلیم 
اسکندر حماسه نبر د تر موپیل رامی‌خواند و کینه‌ای را 
که از ایرانیان داشت. به شاگر دش انتقال می داد. فیلیپ 
افزون بر لیزی ماخوس استادان دیگری برای پسرش 
استخدام کر ده بود تابه اوفنون جنگاوری و ورزش را 
و زوبین بود. هنگامی که سیزده سال داشت. شا گرد 
| نامدار شد. 
ون ی ادامه دارد 


ری تفر ۳۹ 
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9 مثل اسپ‌انبایی 


داود غرانوش 


مقدمه : 
پیشکسوت این شماره‌ماا زآن باز یکنان قد یمی شه ر ستانی است که سالهاد ر تیم های بز رگ لیگ و فوتبال ملی,نقش 
بارزی داشته است 


پای صحبت بازیکن ملی سابق و مربی فوتبال ایران 


اراهمزاده: تمال ابران باید یاک و به دور از دلال‌ها اشد 


۸ ۰*4 


«محمود ابراهیم زاده» باز یکن بوشهری‌سابق تیم های شاهین,ابومسلم مشهد, ذو بآ هن اصفهان وامید وملی بز رگسالان 
چندین سال در فوتبال ماد رخشید و پس از اخذ مدرک مرب یگری استعداد یاب تیم ها یآ.ث.میلان,آ ژاکس, والنسیا و سانتوز 


برزیل شد وسپس به ایرا ن آمد... اما در ایران به کارها و برنامه‌های خوب وی ت رتيب اثر ندادند. 


متولد بوشهرم محمود 
ابراهیم‌زاده متولد سال ۱۳۳۲ 
بوشهردراستان ساحلی جنوب 
ایران.محلهشکری,بازیکن 
سابق تیم‌ه ای تابان و شاهین 
بوشهر. ابومسلم مشهد. ذوب آهن 
اصفهان, گوتینگن و ولفسبور گ 
آلمان.خاتمه رسمی فوتبال من 
نیزدرسال ۱۹۸۵ میلادی با 
تیم ولفسبورگ آلمان بود. دارای 
مدارک مربی گری فوتبال از 
کلاس‌های مربیان بزرگ آلمان 
وایران. 

خانواده سالهاقبل‌با 
همسرم که خانم خانه‌داری است پیمان زناشویی بستم 
وایشان برای موفقیت من زحمات فر اوانی کشید.الان 
مادوفرزند پسر داریم که آنها هم کمابیش در رشته 
فوتبال موفق بوده‌اند. 

محله شکری بوشهر دوران دبستان‌را 
در محله شکری بوشهر گذراندم و پس از پا گذاشتن 
به دبیرستان, برای خودم یک فوتبالیست خوب 
محله‌مان شده بودم. به خاطر سرعت فراوانم در 
رشته دوهای سرعت در رقابت‌های آموزشگاه‌های 
بوشهر حضوری در خشان داشتم. در سال ۱۳۴۷ که 
حدود ۱۵ سالم بود و فردی شناخته شده در بازی‌های 
محلی و زمین‌های خاکی بوشهر بودم. توسط مربی تیم 
باشگاه تابان( گرانبها). جذب این باشگاه شدم. ضمنا 
در هنرستان بوشهر نیز تحصیل می کردم که خود آن 
هنر ستان مجموعه‌ای از ورز شکاران به نام بوشهر رادر 


ت 


خود جمع آوری کرده بود. 

بازی در شاهین بوشهر 
البته قبل از اینکه به عضویت تیم 

تابان و یابازی در شاهین بوشهر 
| درآیم.چندتیم‌معروف‌بوشهری 
خواه ان جذب من به سوی خود 
| بودند که نپذیرفتم. سال‌ها برای 
این تیم‌بازی کردم و آن‌هم‌در 
| نقش‌فوروارد که‌به خاطر سرعت 
| وقد بلندم گل‌های بسیاری راوارد 
دروازه حریفان کردم. 

کتک‌مفصل هنگامی 
که‌در تیم شاهین بوشهر بازی 
می کردم.پدرم مخالف بازی فوتب ال من بود.یادم 
هست که روز جمعه‌ای‌ما بازی داشتیم واين رابه پدرم 
نگفته بودم. به جایش گفته بودم که می‌خواهیم برویم 
اردوی دبیرستانی در ورزشگاه بوشهر و با تیم خود 
روبه روی یکی از حریفان حاضر شدیم و من هم یک 
گل به دروازه آنهاوارد کردم. آن روز پدرم به همراه 
شهردار بوشهر در ورزشگاه بود و وقتی من گل زدم. از 
بلند گوی ورزشگاه نام مرابه عنوان گلزن اعلام کر دند 
که شهردار شناخت وبه پدرم گفت گویا محمود پسر 
شماست که گل زده‌پدرم گفت نه. اونیست. بعد | در 
خانه حسابی یک کتک مفصل از پدرم خوردم. 

عضو اپومسلم شدم زمانی رسید که‌بااخذ 
دیپلم هنر ستان.صلاح رادر آن‌دیدم که در جایی دیگر 
تحصیل کنم که مشهد راانتخاب کردم.وقتی قرار شد 
به آن شسهر مقدس بروم. مسؤولان باشگاه ابومسلم 
متوجه شدند وبامن مشورت کردند و قرار شد عضو 
"۳ آن‌باشگاه بشسوم و در مسابقات جام 
۳ تخت‌جمشید نیز بازی‌های فراوانی 
۴۳9 برای‌اين تیم انجام دادم که بعدهابرای 

| تیم ملی انتخاب شدم. 

گل به استقلال من‌درآن‌زمان 
چندین دوره در جام تخت جمشید با 
لباس ابومسلم و ذو بآهن بازی کردم 
که گلزن تیم هم بودم. مثلا یادم‌هست 
که تیم ما با استقلال در سال ۱۳۵۶ 
درورزشگاه‌شهید شیر ودی(امجدیه 
سایق )بازی داشت که‌مقابل تماشاگران 


فراوان من یک گل وارد دروازه استقلال کردم.من آن 
زم ان عضوتیمذوبآهن‌بودم. آن بازی‌راما ۲بر 
ابر استقلال پیروز شسدیم و دروازه‌بان استقلال هم 
خاکسار تهرانی بود. 

مراخطزدند من٩۱ساله‌بودم‏ که 
اوفارل مربی تیم امید ایران مرا برای بازی در این تیم 
انتخاب کر د. جالب اینکه عضو تیم ملی برای شر کت 
درالمپیک مونترال‌هم‌بودم.من [ ن‌زمان‌هادر جام 
تخت‌جمشید بازدن ۱۵ گل نتفر دوم گلزنان بودم. 
بعده امربی ان ایرانی مر اخط زدن د. چون می گفتند 
قدش کوتاه‌است. جالب‌اینکه گل راباضربه سر در 
جام تخت جمشید به ثمر رسانده بودم. 

خاطره خوب یک خاطره‌خوب از بازی‌هايم 
دم کذدی ریم پسسیا جالپ است:سال ۱۳۵۸:در 
بازی‌های مقد ماتی المپیک مسکو تیم ما در سنگاپور 
باتیم چین بازی داشت. سرمربی آن موقع تیم ملی 
آقای حسن حبیبی بود ودر نوک حمله تیم ملی ایران 
مراجای داده‌بود. تادقایق یایانی ما یک بر صفر از چین 
عقب بودیم و برای صعود به بازی‌های المپیک باید 
باحریف مساوی می کردیم که باتوصیه‌های اقای 
حبیبی: من یک موقعیت گل در پشت محوطه هجده 
قدم حریف نصیبم شد که آن رادرون دروازه‌چین‌جای 
دادم.البته بعدها از سوی ایران المپیک مسکو به خاطر 
هجوم و تجاوز روس‌هابه خاک افغانستان تحریم شد 
و ورزشکاران ایران به آن المپیک نرفتند. 
تسا ها3 
دو تیم آلمانی هم بازی کردم و در آنجاهم گلزن بودم. 
مربیان من آقایان گران‌بها. کبگانی, غیائی: لیادین, 
عاطف, مهاجرانی. حسن حبیبی و همایون شاهر خی 
نقش بز ر گی در موفقیت من داشتند. پس از پایان 
بازی‌ام. سال‌ها نقفش استعدادیاب رادر تیم‌های 
۱ سال ۱۹۹۵ به بعد -والنسیای اسپائیا 
آژاکس وسانتوز داشتم. در ایران هم می خواستم این 
کار راانجام دهم که موفق شدم تا همین چندماه‌قبل 
هم مدیر فنی باشگاه شاهین بوشهر بودم که... 

فوتبال ایران فوتبال ایران باید جوان گرایی 
راپیشه خود کند وعلمی‌شود.باید اخلاق ورزشی 
در میادین فوتبال ما جاری و ساری شود. فوتبال ما 
باید پاک و به دور از دلالی و فساد باشد . لیگ‌های 
ماباید شخصیت داشته باشد و بازیکنان نیز همچنین 
اگر فاکتورهای خوب و بر نامه‌ریزی جامع اجرا شود. 
فوتبال ما دوباره در آسیاسربلند خواهد بود و گرنه 
همیشه پایین تراز ژاپن کره‌جنوبی و استر الیاقرار 
خواهد گرفت.البته الان کیفیت بازی تیم ملی فوتبال 
نسبت به گذشته‌های دور خیلی پایین است. 


نقش استعداد باب داشتم 


داستان‌زندگی 
CT 0 8 ۲‏ بقیه از صفحه ۱۵ 
جرا تغییر در برنامه‌ریزی؟ | ۱ کیفش در آورد وادامه‌داد:فرداشب بود که یک 
برنامه دیدارهای لیگ بر تر .فینال جام حذفی 8 نفر از طرف بابابز رگ ومامان‌بز رگ و از طریق تلفن, 
وبازی استقلال_ذوب آهن در کادر رقابتهای ۴ ند ۴| | همه بچه‌هاشون, عروس‌ها.دامادها و نوه‌هاشون رو 
مرحله پلی‌اف جام‌قهرمانی‌باشگاه‌های آسیابرای ‏ و ول ۳ 0 ,|| | جمع کردوتوی‌خونه خودشون-که‌پایین‌تر از خانه 
چندمین بار تغییر کرد و معلوم نیست که مسوول ۱۱ ی + ۱ خواهرتون قرار داره-وبعد هم یک پیک موتوری 
این نابسامانی‌ها چه سازمان و ار گانی می‌باشد؟ ۱ ۲ تفت لگ 5 ۱ : نامه‌ای را | ورد دم خانه ورفت. توی این نامه پدر 
دسر ار اا وا کک ۱ دا ٠‏ اا ت وک ا بز رگ چند صفحه نامه نوشته بود به این شرح:«وقتی 
وشاهین بوشهر در جام حذفی کشور فدراسیون ۱ ۱ ۹( ۱ که مردم وزنده شدم»انگار خداچشمام رو باز کرد و 
فوتبال اعلام کرد که دیدار پایانی روز یکشنبه ۱ F‏ عقلم راهم بهم ب گر داند... وقتی فکر کر دم شماها من و 
٩‏ بهمن ماه‌در شیراز و در ورزشگاه حافظیه این ۳۲ ۲۶ اف و ۳[ | مادرتون رو فقط به خاطر پول می‌خواهید.و بعد از اینکه 
شهر بر گزار خواهد شد و حالا پس از دو هفته. : سس ۳( [ بهتون گفتم وصیتنامه‌ام راعوض نمی کنم و شماهابامن 
همانند دیدار تیم های استقلال-تراکتورسازی و نمی کنیم واین مسأله در شرایط پیشرفت فوتبال ما قهر کردین, تصمیم گرفتم «نقره‌داغ»تون کنم... من و 
سایر بازیها برنامه‌اش دچار تغییر شده‌وهر کس اثر خواهد گذارد واین به صلاح فوتبال نیست. اگرچه [ [ مادرتون به جایی می‌ریم که‌اگر پرنده‌های اسمان‌هم 
گناه‌این تغییرات رابه گر دن دیگری انداخته وبعضی ‏ به خوبی می‌دانیم که بعضی مناسبتهاواختیارانتصاب | | دنبالمون بگر دن پیدامون نمی کنند. قصدمون اينه که 
از مسئولین نیز این شرایط را به دلیل درخواست وبرنامه‌ریزی برای چنین روزهایی در دست مانیست [ | که دار وندارمون‌روبه‌هر کسی وهر جایی وقف کنیم. 
تماشاگران تیم های مربوطه ذ کر می کنند. »ولی اینکه گفته شود تماشاگران‌این تیم با آن تیم | | غير ازاینکه به شماها بد هیم!!البته مادرتون -که شماها 
آنچه در این ارتباط می‌توان گفت: اینکه تیم‌های به صورت اعتراض آمیز از فدراسیون خواسته‌اند که أ [ می خواستین براش گواهی عدم‌هوشیاری‌بگیرید_بااین 
کشورهای پیش رفته جهان چند هفته به آغاز لیگ برنامه‌تیم‌موردنظر آنان راتغیی ر دهدهیچ منطق | | کار من مخالفه... شاید هم این کار رانکردم.امالااقل 
کشور شان بر نامه تیم‌ها را در اختیار آنان می گذارند ‏ درستی ندارد و مااگر خواهان پیشرفت در فوتبالمان | | تاموقعی که زنده باشم,.دیگه نمی‌تونین هر چند وقت 
و تنه ا حوادث طبیعی و یابعضی اوقات تظاهرات هستیم باید به آنچه از قبل به تیم هاابلاغ می کنیم | | یک باربیایی د ومارافریب بدهید که‌یک قطعه زمین 
وآین قیل مساتل مانن داعتصاب هابرتامه‌های از رو بفر وشيم و پولش روبین شماها تقسیم کنیم! که فکر 
کن م این کار هم به قدر کافی تنبیه تون بکنه هر چند که 
می‌دانم از حالا به بعد دعامی کنین ما زودتر بمیریم تا 
«لیونل مسی» تنها بازیکن تاریخ دست یافت و «ژاوی هرناندز» طراح | | بفهمین چقدر ارث گیر تون آمده!؟ در این بین تنها کسی 
فوتبال جهان است که سه بار پیاپی وبازی‌ساز بزرگ بارسلونا با ٩‏ درصد | أ که مدیون محبتش هستیم«فرانک»است که حق او را 
به این عنوان دست می‌یابد.ولی قبل آراء به مقام سوم دست یافت. کنار گذاشتیم.همین خونه روواگذار کردیم به فرانک 
از او «رونال‌دو» مهاجم افسانه‌ای ۰ بسیاری از بزرگان تاریخ فوتبال واورامدیون می کنیم اگر بخواهد آن خانه را بفروشد و 
تیم ملی برزیل در سالهای ۰۱۹۹۶ ۳ جهان از جمله میشل پلاتینی درباره ‏ | یک ریالش رابه کسی-حتی پدر و مادرش -بدهد! هر 
۷ ۰ ۲وزین‌الدین‌زیدان ۳ «لیونل مسی» می گویند:اواگر أ | چند مطمئنیم فرانک این کار رو نمی کنه... پس دیدار 
کاپیتان اسبق تیم ملی فرانسهدر 71 بخواهد جانشینی شایسته برای [ | به قیامت! ES‏ 
ey E TT‏ فرانک که ۲۵ سالش بود نامه راتمام کرد و دوباره 
۱ آفت 0 ۰ | | خندید و گفت: کیف کردم..وقتی قیافیه پدر ومادرم 
که سه بار پیاپی فاتح افتخاری این باشد.باید درخشش خود رادر تیم 
چنین شده‌است.میشل پلاتینی ری س کنونی ملیآرژانتین تکمیل‌نمایددر غیراین‌صورت‌با 
اتحاد یه فوتبال اروپااست که‌درسالهای ۱۹۸۳ تا تمام شایستگی‌هایش برای همیشه زیر سلطه‌نام این 
۵ مر دس ال فرتال روا دود ا ررگان فرار خواهد کرت 


دلی که ده مت دد 


میتلاست. : 


3 


و عوعظ و اه سای نداه ۵ 


وخاله‌هاودایی‌هایم راموقع خواندن‌نامه دیدم کیف 
کردم....وقتی فهمیدم بابابز رگ ومامان‌بز رگ چطوری 
اونها رو تنبیه کردن کیف کردم... راستی اینو هم بهتون 
ll e‏ اه ا : 
LY‏ وت مرن در رای گیری برای انتخاب بهترین بازیکن زن ۱ 
۱ و و 3 جهان. «هوماره ساوا» با یکن تیم ملی ژاپن به حکومت ار وا ار رو 
الکس فر گوسن از منچستر یونایتد ا پنج ساله «مار تا» مهاجم تیم ملی بر زیل خاتمه داده اعا اخال راک تون ان ر امه 
ل می در لا س هت را ودرا ھراو ی 

برای بارسلوناء در میادین مختلف به ثمر رسانید ثبت رسانید. ١ E‏ 

وط ار در ارا عل دررای گیری که ۵۰ هزار بازیکن حرفه‌ای عضو در راهب رگشت به خانه که بودم یاد آخرین حرفهای 
گذشته سومین جام قهرمانی باشگاه‌های اروپارا ‏ اتحادیه با یکنان حرفه‌ای جهان به عمل آمد. آنان تیم فرانک افتادم واحساسش را کاملا در ک کردم:زیرامن 
نیز از آن خود کرد.در این انتخاب که به وسیله منتخب سال ۲۰۱۱رابه شرح زیر معرفی کردند. هم از آنچه پیرزن و پیرمرد انجام داده‌اند کیف کردم! 
رای گیری از سرمربیان تیم‌های ملی کشورهای ایگر کاسیاس,دانی آلوز. جرارد پیکه. سر خیو 2 

مختلف جهان و کاپیتان‌های آنان بر گزار می‌شود. ‏ راموسنيمانياويديچ.ژاوی‌هرناندز آندرس‌اینیستا ۸ 
لیونل مسی با ۴۸درصد اراء به مقام نخست رسید زابی آلونسو-لیونل‌مسی. کریستین رونالدوووین | | پارچه‌نویس‌ه ایب زرگ از تابلوهایی باجنس پلاستیک‌نرم 


و«کریستین رونالدو»با ۲۲ درصد به‌مقام‌دوم رونی. ی ی 
شاهده کر ده‌اید. 


تلیوسی 


۰4 
برای تو 
تو که از چند اب 
گذشته‌ای 
تابر این ساحل 
آرمیده‌ای 


«¥» 


e می‌در‎ 


«f» 


ونور ساية مارا 
پررنگتر می کند 


و 


ی 

۱۷ al 
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ایستگاه‌ابدی 
سوار بر قطار زمان 
چیزی به ایستگاه بعدی 


aS 
کچ‎ 0 


و ت 


ابدی نمانده تا پیاده شویم 


بی تو... 


نه! 


وقتی تو نیستی 
چشمی بچ رخانی 
وقتی تو نیستی 
زلفی بر قصانی 


زمستان قدیم 
زمستان تا گلو می‌رفت در برف 
زمین بی‌های و هو می‌رفت در برف 
چه دورانی! چو می‌رفتم دبستان 
دوتاپایم فرومی‌رفت در برف 
کوزمستان؟ 
۰ نه بورانی» نه برفی. کو زمستان؟ 
نه سرمای شگر فی کو زمستان؟ 
لحافی, قصه‌ای, مادربزرگی ؟ 
نهقلینی,نه حرفی, کو زمستان؟ 
بابک حسین زاده برجویی-شهر کرد 


ر 2 
۴۲ مرصاس ےر 27 ار ۳۵۰۱ 


نمونه شعر نو 
جندطرح 


وخورشید در هر دانة آن 


از ترس سایه‌هامان 
به نور پناه می‌بریم 


و 
سه‌تار 

نالد به حال زار من امشب سه تار من 
این مایة تسلی شبهای تار من 
شب تاسحر, ترانة این جویبار من 

چون نشترم به دیده خلد نوشخند ماه 
یادش به خیر. خنجر مژ گان یار من 

رفت وبه اختران سر شکم سپرد جای 
ماهی که اسمان بر بود از کنارمن 

آخر قرار زلف تو باماچنین نبود 

yT 
شهریار‎ 


تقد یم به صاحب عصرهای جمعه 
فصل آمدن 
دب‌اکبر 


دو کوچه پایین‌تر از خانه‌ات 


بیژن‌جلالی ] نشانی‌ات را 


به مسافران خسته می دهد 


دوشعر کو تاه از غلامرضا پیرانی -آبدانان ستارة صبح 


پنج راتاق توست 


و کهکشان حیاط خلوت خانه‌ات 


گیلاس‌های خجالتی 
اردیبهشت‌ها 
به شوق دیدن دستهای توست 
که می رسند 
من پابند انتظارهای نارس 
به فصل آمدن دستهای تو 
نخواهم رسید 

الهام ریزوندی 


می‌ثر سم 
من از چشم تو این زیبایی بسیار می ترسم 

ز گیسوی تو همچون ظلمت اوار می‌تر سم 

دماغ عیش دیگر نیست. شبهای گمی دارم 
که از بالا بلندان همچنان بسیار می تر سم 

صدای عاشقم گم می‌شود در کوچه‌ی باران 
تووقتی نیستی, هی, می کنم اقرار می تر سم 
ببین از چار سو در خویش محصورم. فر آموشم 
چو گل از وحشت همسایگی با خار می تر سم 
شعبان کرم‌دخت-بابلسر 


انتظار 
زمان بدون تومشتی ملال خواهد شد 
جهان تجشم یک احتمال خواهد شد 
برای چشم به راهانت ای سوار سپید 
در انتظار تو هر لحظه سال خواهد شد 
اگر غروب نگاهت همیشگی باشد 
دلیل ماندن و بودن. سوال خواهد شد 
پس از طلوع تو خفاش شوم تاریکی 
در اوج حوصله. آشفته حال خواهد شد 
اگر کبوترصلح توبال بگشاید 
زمان مر گ هر آنچه جدال خواهد شد 
همین که راوی قصه به آمدن برسد 
ای 
و آبهای گل آلود هم یقین دارم 
به یمن | مدن تو زلال خواهد شد 
بابک دولتی 


گل محمدی 
گل هنوز 
ناز می کرد به بل 
طفلکی بلبل هم 
نه د گر حوصله‌ای داشت 
ونه مستی ونه شوری وسر آوازی 
هر دواز هم دلخور 
هر دو از هم دلگیر 
و نه سوزی و نه سازی 
عشق می‌رفت به در گیری لفظی 
به تشنج بکشد رابطة آنها را 
که من از راه‌رسیدم 
وبه آنها گفتم: 
صلواتی بفر ستید 
-واین غائله راختم کنید 
حسن فرازمند-۹۰/۹/۱۹٩-ورامین‏ 


حادثه 
می شود از من و تو تانفس مابرسی 
وبه این حادثه این لحظه‌ی زیبا برسی 
روح مجنونی تودست تو رامی گیرد 
با خودت عهد بکن تا که بهلیلابرسی 
روی آن ساحل خاموش نشستن تا کی ؟ 
دو قدم راه فقط مانده به دریابرسی 
نکند حس سرابی به کویرت بکشد 
یابه ژرفای تر ک خورده‌ی صحرا بر سی 
نکند دیر کنی..دیر رسی... دير شود 
دیر تر از همه‌ی دیر شدن‌هابرسی 
راس آن لحظه بیایی که دلم در خاک است 
نگرانم که پس از من تو به اینجا برسی 
آن قدر منتظرت می‌مانم تابرسی 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


این طرف 
از ابتدای خلقت گلها به این طرف 
دیگر نمی کنید تماشا به این طرف 
اینجانشسته‌ام که بیایند بادها 
شاید بیاورند شما رابه این طرف 
ای کاش اتفاق بیفتد چشمهات 
باور کنم که آمده دریا به این طرف 
حالا که کوفه ريشه دوانده‌ست در زمین 
سر می‌رسی, ولی یکه و تنها به این طرف 
باشد اگر چه این همه هاشور می‌خورد 
اميد بسته‌ایم. ولی ما به این طرف 
سودابه کرمی 


٭ حبیب مرندی-شیراز 
شعری که‌فا کس کرده‌بودید.خوانانبود.با 
این حال به نظر می‌رسد ذوق و استعداد نسبتاً 
خوبی دارید. این شعر ودو-سه نمونه دیگراز 
اشعار تان رادوباره‌ارسال کنید. 

# معصومه بشر دوست -تهران 
همچنان مطالعه کنید وبه تصاویر و مضامین 
بکر فکر نمایید. 
گوشهايم دلم رامی‌لرزاند 
سکوت تو شنیدنی‌ست 
چون سکوت باد که می‌وزد 

# آیدا تمیزاردستانی-تهران 
شماعلاقة زیادی به سرودن دارید. منتها باید 
بیشتر از آن مطالعه و تمرین داشته باشید. 

# مسعود داودی-رشت 


ساحل با کلماتی جون قابل و راحل قاقیه نوشته شده‌اند به کار شماخواهند آمد از جمله 
می‌شود. کتاب «معانی وبیان» د کتر سیروس شمیسا 
از تو درخت مهر جادارند 
فکر نمی کنم مرابه یاد سبز بودن‌می‌اندازی وساکن دشتی 
همه کلمه‌های دفترم به یاد شادی پر از شقایق احساس 
تو رابشناسند o‏ بی توقع 
که زیبا پرتوی‌از آرامش بای 
در دل جهان نشسته‌ای تو همچون باور یک انسانی لیلامیثمی-تهران 
اما کلمه‌هایی که تورادیده‌اند که در خلوت.عشق را شاید 
مثل من شاعرند در عمق وجودت شاید 
مثل من عاشقند می‌رویانی ار را 
شبها راه می‌روند و همچون درختی از مهر ببینم 
واز ماه می‌نویسند سایه می‌اندازی شاید 
از ستاره بر گیاهان ظریف. تو را 
از تو وهوایی پاک را در کوچه‌های مهر 
از ابررهای پاره‌پاره از بر گهای سخاوتت دبیز 
منوچهر آتشک-رشت می‌پراکنی و آنگاه از توبپرسم 
و دنیایی از شور و صفا عشق چه شکلی دارد 
در ریشه‌هایت مسعود ثابتی-کرج 
وس تسم ۴۳ 


٩۹۰ ۸ 


حرفی‌بزن 
حرفی بزن که پنجرة روز واشود 


جادوبمیرد آخر ونفرین دعاشود 


هر شب دعای روی لبم کم می آورد 


امین ربنای توراتاروا شود 


چیزی بگو که از هیجان کلام تو 


چیزی میان قلب جهان جا به جا شود 


دستان گرم کود کی‌ام توی دست باد 


چون بادباد کی غم عالم هواشود 


گاهی دوباره چتر تو و شانه‌های ما 


باران بهانةهمة حرفها شود 
مریم بهروزی -کرمانشاه 


٭ ناهید درود گر -شیراز 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


۱ 
چه شکر گویمت‌ای کار ساز بنده‌نواز 


وزن بیت فوق «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات» 


منم که دی:مفاعلن 
ده‌به دیدا:فعلاتن 
ر دوست کر:مفاعلن 
e‏ 
یمت‌ای کا:فعلاتن 
رساز بن:مفاعلن 
ده‌نواز: فعلات 
#۶ شروین‌احمدیان-کرج 


کتاب«صناعات ادبی» مرحوم همایی ودیگر 
کتاب‌هایی که در زمينة صنایع لفظی و معنوی 


۱ 
9 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفاً فقط ماهی دو نوشته پیامک کنید " 


نوشته های‌ناب 


سنک آسمانی yahoo@طNeveshte_Na‏ 


کر کو 
چون اشتر مست در قطار یم همه 
چون گر ک گرسنه در شکار یم همه 
گر پرده ز روی کارها بر گیرند 
معلوم شود که در چه کاریم همه 
زوار تربتی 
#یادمان‌باشداگر دور شدیم باصدای‌نفس خاطره‌هاست 
که چنین دلگر میم پدونه فروغ 
#۶ بااهل این زمانه سلامی ووالسلام. تا گفته‌ایی غلام توأم 
می‌فروشنت مژده 


به شانه‌ام زدی که تنهاییم راتکانده‌باشی,به چه دل 
خوش کرده‌ای؟ تکاندن برف از شانه آدم برفی موریس 
ند گی با همه وسعت خویش محفل سا کت غم خوردن 
نیست. اضطراب هوس دیدن نیست» زند گی خوردن و 
خوابیدن نیست,زند گی جنبش جاری شدن است 
عباس تعبدی -جهرم 
#شکست برای نخستین بار چشم‌های آدم رااز برق‌های 
موفقیت بیرونی به ضعف‌های درونی برمی گر داند 
پرواز ۸۴ 
در این بن‌بست بارانی. در این شبهای حیرانی» که کس 
در دم نمی‌داند. خوشم شاید بدین خاطر که. می دانم تو 
می‌دانی دختره ناز 
#«صفا و لطف و یک رنگی در این عالم قدیمی شد. توقع 
از رفیق ومون س وهمدم قدیمی‌شد.بزن لبخند که 
می‌ترسماز آن روزی که گویندم, دریغا خنده هم دیگر 
قدیمی شد رضوان بهرامیان 
من آهنگ غریب روز گارم غمی در انتهای سینه دارم. 
تمام هستی‌ام یک قلب پاک است. که آن رازیر پایت 
می‌گذارم مریم 
تا زمانی که دلم سوی خداپر نکشد.تازمانی که‌اجل خط 
و نشانی نکشد.دارمت دوست به حدی که خدا می‌داند 
راز این قصه فقط باد صبا می‌داند سوفن 
ساز گلهای دلم آهنگ توست. یار بیرنگ غزل همر نگ 
توست. رفتی اما جان چشمانت بگو حس نکر دی یکنفر 
دلتنگ توست؟ عشق پنهان 
«دلتنگی کود کی هم یادش‌به خی ر قهر می کردیم تا 
قیامت و لحظه‌ای بعد قیامت می‌شد! فرزانه جمشیدی 
#زخم شدم. شیشه به زخمم نشست!شیشه شدم. سنگ 
سرم راشکست /یارب اگر سنگ شوم لحظه‌ایی /بر دل 
این سنگ چه خواهد گذشت؟ Miley‏ 
فک تنهایی این قلب مراهیچ مکن, روی پیشانی من 
چیزی نیست. غیر یک قصه پر از بی کسی و تنهایی 


زهرا برمکی 
#چه کوری است آن کس که از جپیش می‌بخشد تااز 
قلبت باز ستاند ساجده 


توی باغا گل سر خی, توی آسمون ستاره. جایی روسراغ 
ندارم که نشون از تو نداره تاریخ تولد تو توی دفتر حسابم. 
شب که چشمام و می‌بندم باز نمی‌ذاری بخوابم 


عبدالصمد زرگری-سرباز 

#«شاملو: ایستاد گی کن تاروشن بمانی. شمع‌های افتاده 

خاموش می‌شوند سینا 
۴۴ مس سس 


##موسی(ع):بگ وش احمق سخن مگو زی راحکمت 
کلامت را خوار خواهد شمرد ملیحه-ف 
«اشتباه بز رگ مااینه که که فکر می کنیم باید درخت 
سیبی باشه و سیبی از بالا بیفته تا به قانون جاذبه پی 
ببریم... احسان 
نيلو فرانه دوستت دارم نه چون مردمانی که دوست 
داشتن رابهعادتی که به ارث برده‌اند.باطعم عزیزه 
نشخوار می کنند. من تو رامثل خودم هنوز وهمیشه 
تفن 
#«قطار می‌رود. تو می‌روی و... من سالهاست در انتظار تو 
کنار این قطار رفته ایستاده‌ام جعفر سلمان نژاد 
۴« گاه باران همه دغدغه اش باران نیست. گاهی از غصه 
تنها شدنش می‌بارد چشم سبز 
تو کیستی که من اینگونه بی‌تو بی تابم ؟ شب از هجوم 
خیالت نمی‌برد خوابم. تو چیستی که من از موج هر تبسم 
تو بسان قایق سر گشته روی گر دابم دسپرادو 
«خواهم که قلب گرمت آماج غم نگر دد باغ دلت الهی 
دشت ستم نگردد. اشک ندامت ای جان از چشم تو نبارد. 
دنیای آرزویت مرداب غم نگر دد حسین 
همه برایم دست تکان دادند. اما کم بودند دستهایی که 
تکانم دادند لنا 
اشک کباب عامل طغیان آتش است 
مرا بسپار در یادت به وقت بارش باران, نگاهت گر به 
آن بالاست و در حال دعا هستی,دعایم کن 
سیما موالی زاده 
هیچ کس ویرانیم راحس نکرد. وسعت تنهاییم راحس 
نکرد. در میان خنده‌های تلخ من. گریه‌ی پنهانیم راحس 
نکر د. در هجوم لحظه‌های بی کسی, درد بی کس مانیم را 
حس نکرد مهلا 
۶ بیشتر غصه‌های ما از قصه‌های خیالی ماست» پس بدان 
اگر فرهاد باشی, همه چیز شیرین است افندی 
تانپر سی حال من تازنده‌ام.بعد مر گم اشک ونالیدن 
قیصری 
#۶ کور وش :برای من که‌جهان رابه جانب مهر فراخوانده‌ام. 
چوپان به کوه زنان به جالیز, پیر به خانه» پیشه‌ور به شهر 
یکیست همه خان و مان‌مننداین منم پیشوای خرد و جز 
آزادی آواز دیگری نخواهم آاموخت! مهرداد.س 


دوست دارم 


دانای نادان 


چ نود 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
فرزانه جمشیدی(من خدا رادار م. کوله‌بار م) مهد به حاصلی 
نبا(قحطی عشق می آید) پربندار -ابلام(شبی آتش در 
نیستانی فتاد) بانوی شمالی(فرض کن حضرت مهدی به تو 
ظاهر گردد) دل شکسته(من آن گلبر گ مغرورم که می‌رم) 
بانو(زند گی فرصت نیست تجربه است) مهر دوست(من 
چه دارم که فدای قدم دوست کنم) ۲۹16( گناهم باوراین 
روز گار بسود) منصوره کاشمر(آرامش آنست که بدانی) 
سوما(بهانه‌های دنیا) !۲/(جمعی بودیم گرسنه اما دور هم 
سیر که شدیم) بادبابی(تا توانی در جهان یکرنگ باش) 
شیما(یادته زیر گنبد کبود دو تا رفیق بودن) آربو(گوش 
کن جاده صدامی زن داز دور) ملیحه.ف(۳)( کو کی فال 
فروش و خداون دااگرروزی) سیماموالی زاده(قطار 
راهت رابگیروبرو) مهلا(شربتی از لب لعلش) محمدرضا 
سراج(عیب کار از جعبه تقسیم نیست) سکرت(به تعظیم 
مردم این زمانه اعتماد مکن) م.اسپار تاکوس ۲(زندگی 
باغمی است) افندی -امل(به تعظیم مردم این زمانه 
اعتماد نکن)احسان(معلم به خط فاصله می گفت) آروین - 
رشت(به روزها دل مبند) پسربزرگک(۲)(گاه گاهی به یادت 
غزلی) بدونه فروغ(جایی در پشت ذهنت به خاطر) 


سرباژشهر رام کته جوت من 

بگواین شماره مر بوط به تماشاگه رازه؟!سچاد 
خیرالهی قربون توخواهش می کنم من رو توی منگنه 
نگذار تامجبور شم یه متن تکراری روچاپ کنم. هنوز سه 
هفته از چاپ این متن نگذ شته! افندی جون وقتی پار تی 
بازی به مجله سرایت کنه چطور انتظار چاپ مطلب 
داری.یعنی شماهافکر می کنین من‌اینقدر بدبختم که 
به خاطر(...)بیام مطلب یکی رو پیش بندازم و اون یکی 
روپس؟ من همین حالا برا خودم متأسفم. در ضمن 
قرارمون بالای صفحه این بود که ماهی دو نوشته ولی 
تونازنین دو تانوشته به اسم م اسپار تا کوس دادی و 
دو تا به اسم افندی واون وقت می گی پارتی بازیه؟!! 
سپیده خوبم.بامن فقط می تونی مطالب ناب رودر 
میون‌بگذاری. شبیه مطالبی که تواین صفحه رنگیه! 
سحر جون نوشته ناب تو رو باهم می‌خونیم«خوش به 
حالت پیامک. میری زیارت چشاش, سلاممو ببر براش: 
منم رفیق باوفاش»!۲۳۴۲(...) ۶ ۹۱ چهار تا پیغام 
قشنگ بدون اسم فرستادی, می‌بینی با پارتی‌بازی پیام 
چاپ می‌شه اسم نمی گذاری گلم! حسین عزیز شیماو 
نازنین‌های دیگه که همراه اسمتون يه شماره‌ایی علامتی 
چیزی می گذارین مطمئن باشید که فقط اسمتون استفاده 
می‌شه قبلاً هم گفتم. پس بیخود خود تونو زحمت ندین! 
شیواجون به‌روی چشم.اماوقتی قبول شدی خداجون 
رویادت نره چون خداهم مثل خودت کسایی که لطفشو 
فرام وش نکنن دوستداره!فاطیماشکری مهر بون 
ماجرای موش ومزرعه به درد صفحه باریکتر از مو 
می‌خوره‌نه...! مسیحه جان تو همین حالا هم توجمع 
عاشقاهستی,البته فار سی بفر ست زیباامعصومه زر گری 
افتخار می کنم که خواننده‌ایی چون تو دارم در مورد اون 
پیشنهاد هنر هم به روی چشم!دریایی جان به خودش 
ایمیل بزن شماره بگذار خودش باتو تماس می گیره! 
مهساجان قربون تو باور کن اونقدر وضعیت پیچیدس 
کهنگووازاونجا که خیلی‌ها مثل توستاره و سلامم 
روبراپیغام‌های شخصی رعایت نکر دن من هم اضافه 
بارآوردم و... بگذریم خوش اومدی گلم!نی‌نی ۶۸ 
ممنون که برام فرستادی«دریا خود خودتویی که غرق 
توفان توآم»! بانوی شسمالی نوشته ناب«عادت نمی کنم 
به نداشتن تو سخت به ثانیه‌هایم چسبیده‌ایی» دریافت 
شد گلم! آینه فروش شهر کوران از کجامتوجه شدی 
که من خیلی ادعام می‌شه, قربونت در مورد پیامتم هر 
وقت بر سه گلم به روی چشم حد اقل می‌نویسم پیامت 
خوب نیس!! دختر ارد ببهشست.عزیزم من که شماره‌ها 
رو حفظ نمی کنم تا بدونم دختر اردیبهشت دو تاداریم 
خود نازنین‌هایی که اسم انتخاب می کنن باید دقت کنن. 
ولی توهم حتماًمی‌دونی که مد تیه توایران قحطی اسم 
اومده!! آ تیش جان شدا روشکر که از من خوشت نمی‌یاد 
گر غیر این بود چه می کردی؟!البته هنوزم دیر نشده 
که بگم خوش اومدی آتیش مهربون خوشی اومدی! 
آبنوس جان کجایی کم پیدایی دلتنگتم ؟!معصوم گلم, 
مردن ترس نداره صمیمی بودن هم جرم نیست. اما به 
وقت واعتماد دیگران پایبند بودن وارزش انتظار اونهارو 
دونستن ونوبت رورعایت کر دن جر مه جرم سنگینی 
هم هست و من مرتکب اون شدم! 


جدولهازیرنظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱ -قهرم ان ملیایرنیان واحیاگر خط ۱ 
وزبان فارسی به شکل امروز_-دانای 
علم‌وادب ۲-ف رود آمدن_متضاد 
مایع_دسریخ‌زده ۲ -رنگ مخالف- 
رودی در اروپا-یار صندلی -حرارت 
بالای بدن ۴ -از اجزاء خارجی بدن 
-قورباغه درختی_منتقد_نمازهای 
مستحب ۵-تکرار حرف آخر از 
آتش افروزان -نیست شدن-پسر 
۶-عید آذری_جاده‌معروف تهر ان به 
آمل خو گرفتن ۷- امتداد_ازاشراف 
انگلستان_رودی در جنوب ایران ۸- 
نیشتر حجامت -فر دوس از گازها- 
جسر ۹- قوچ -رساله پایان دوران 
تحصیل-آب‌دهان ۱۰ -حیوان 
وحشی -نژاد مردمان روسیه-باکتری 
بلند قد-نام یکی از همسرآن ابر اهیم 
نبی(ع) ۱ ۱ -نوعی‌سوسیس-ایتالیای 
قدیم-رفوزه ۲-ستاره_بخاری 
برقی -کشف ماری کوری ۱۳ - جاده 
قطار-_گرفتگی زبان-سمبل_اداو 
اطوار ۴ ۱ - آرای ش صورت خانم‌ها - 
نشانی-شگرد کار تمقابل تند 1۵ 
تیرپیکان‌دار_روغن آلود_خوش‌باور 
-برادر حضرت یوسف(ع) ۶-دفتر 
شعر -هوس خانم باردار-برهان ۱۷ - 
سهل -تربیت معلم سابق. 
عمودی: 

۱-اثری‌معروف از نویسنده فرانسوی 
اوژن‌سو-گل‌دندان ۲ -پول‌رایج‌دوران 
شاه عباس کبیر از ماهی‌های مر غوب-واحدی برای 
اندازه گیری زمین ۳- فرو دادن چیزی در گلو_ازاجزاء 
گل -خنده‌آور. مضحک -تصدیق روسی ۴-میهن ۳ 
آب نیم گرم.ولرم -چهره_شاهین شکاری ۵ - ابزار 
رسم زاویه قائمه_غلاف فشنگ_کشوراینکاها ۶- 
پافشاری در عناد ورزی-تیره-ابنبات ژله‌ای_هوای 
متحرک ۷- دوست -واحد اندازه گیری حرارت- 
کرجی,قایق_رمق آخر ۸-هشت -تالاب, آبگیر - 
وسیله‌ای مشتر ک در نجاری و آشپزخانه ٩-نامی‏ 
برای خانم‌ها-پول عراق-ترشح,چکه ۰ ۱ -صدای 
ناشی از ناراحتی و درد -حسگر فیزیکی_روان = 
مایع آبادانی -مال‌دار, دارنده-اعتقاد -نشانه دارند گی 
۳ -از دروس کشیدنی-قند سوخته-ورم عفونی 
وچ ر کی -نشان مفعولی ۳ ۱- انجیر_صدای گرگ - 
شعرو آهنگ حماسی_عهد درهم شکسته ۵ ۱-ماه 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


سرد -دایر معمور _خدمتگزار-ماده اصلی نوشابه 
سیاه ۱۶ -س رگرمی‌های مختلف_دنبال روشمع 
وچراغ ۱۷ -از شهرهای مازن دران_نقاش فرا 
وقع گرای اسپانایی. 
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اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۶۹۳ 
۱-متقاطع: امیّد علامتی-تهران 
۲-شرح در متن: سپهر منصور خیاوی-مشگین شهر 
۴-کاکورو:حبیب الله هادی- تهران 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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۳ ۳ آن‌دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدول‌شرح درمتن این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی تواننی | | دفتر مجله با ایمیل درج شده ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سود وکو و 
: نجش نبه هاازسس اعت ۱۹/۳۰ال ۲۰/۳۰ مار | | کاکورو نیز انفربه قید قرعه انتخاب وبه هر یک هدیه ای به رسم پادبود تقدیم 
خن a OY‏ 2 ر ر می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده با دقت و خوانا 

طراح جد ولها:داود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه» حتماً با پست عادی ارسال نمایید. 


جدول کاکورو ۳۵۰۱ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های در ج شده در جدول باشد 
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باهوش خود کلنجاربرویل ‏ زبرنظر:سهراب صفادار ۸ 
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شکلهای پنهان در تصویر حمام فیلها ‏ 1“ 

فیلها در حال آب‌بازی و حمام کردن هستند اما در این منظره شاد ۱۵ 
شکل دیگر نیز پنهان شده است که برای راهتمایی شمااین شکلهای پنهان را 
به همراهاسامی‌شان آورده‌ايم تبدانید بهدنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. 


جر جادو قارچ 


گردش درباغچه‌ای 
1 | مشغول قدم زدن 
م ۱۷:۳۶ هستند ولی در دو 
| تصویری که از این 
1 اختلاف وجوددارد که 
| ازشسمامی‌خواهیم آنها 
NTT‏ راییدا کرده و علامت 


رو در e‏ 
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در میان این نقاط و 
1 اعداد به هم ريخته یک 
: نقاشی پنهان شده است. 
برای یافتن آن کافی 
: است مدادیاخودکاری 
بیس ل بردارید و نقاط را از 

ریا شماره‌یک‌تا۱۰۰با 
ز ناگهان یک نقاشی جالب 
: در مقابل چشمان شما 
۰ ظاهر می‌شود. 
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سس مطالعه همان انر ر ادر تعقل ہی گذارد که‌ورزش در یدن 
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مه مه 


-«نقشین»... نقشین... با توام نقشین... 

چشمانم رابه زور باز کر دم.ان گار از پلک‌هايم 
وزنه‌ه ای ده‌تنی آویزان کر ده‌بودند ونمی‌توانستم 
آنهاراب ازنگه‌دارم.دووسهبار به سختی پلک زدم 
تاتصویر مبهم«روزبه»رادر مقابل‌چشمانم دیدم. 
گلویم به شدت دردمی کرد ودهانم خشک شده‌بود. 
اب دهانم رابه هر بدبختی بود قورت دادم و خواستم 
چیزی بگویم امانتوانستم.انگار لال شده‌بودم وقدرت 
حرف زدن‌نداشتم.روزبه بانگرانی خیره شدهبود به 
من و می‌پرسید:«چی شده نقشین ؟ جر اینجا افتادی ؟٩»‏ 
چشمانم پر ازاشک شد. چیزی روی قلبم سنگینی 
می کرد وقدرت تکلم رااز من گر فته بود.روزبه که تازه 
متوجه زخم روی گونه سمت چپم شده بود. لبش رابه 
دندان گرفت و گفت: «وای.صورتت چی شده؟ د... به 
چیزی بگو دیگه, دارم نصفه عمر می‌شم. دزد اومده بود 
خونه؟» روزبه به دهان من زل زده بود و منتظر جواب 
بود که بگویم چه به روزم آمده‌امامن نمی توانستم 
حتی کلمه‌ای بر زب‌ان‌بیاورم.بایادآوری آنچه بین من 
و«ساینا» اتفاق‌افتاده‌بود.قلبم برای‌هز ارمین بار تکه 
تکه می‌شد. ساعتی گذشت تا توانستم به حالت عادی 
با گردم و باروزبه حرف بزنم. 

_ساینابایکی از دوستاش اومده‌بود خونه. یکی, دو 
ساعتی تواتاق بودن وصداشون در نمی‌آومد.رفتم پشت 
درو آروم‌بازش کردم.سایناودوستش داشتن باهم 
شیشه می کشیدن. کنترل مواز دست دادم وداد و فریاد 
راه انداختم و کشیده محکمی زدم تو گوش ساینا. رفیقش 
هم وایستاده بود وبر وبر ما رونگاه‌می کر د. ساینا توحال 
خودش نبود. وحشی وحشی شده بود. یه دفعه حمله کرد 
طرفم و من که از این رفتارش شو که شده بودم نتونستم 
از خودم دفاع کنم. دستش رو آورد جلو تا گردنبندم رو 
از گردنم بکشه که ناخن‌هاش گیر کرد به صورتم. من 
نتونستم‌مقاومت کنم. ساینا گر دنبند روپاره کرد وخنده 
کنان بادوستش رفتن بیرون... دیگه نمی‌دونم چیکار 
کنم روزبه,دیگه نمی‌دونم بااين دختر سر کش چیکار 
کنم؟ آبرومو جلوی همه برده. توهم که اصلاعین خیالت 
نیست.انگار نه انگار که ساینا دختر تو هم هست... 

روزبهلیوان آب قندراداد دستم و گفت:«مگه از 
من حرف شنوی داره؟ آخه چیکار می تونم بکنم؟ یادت 
رفته بهش گفتم دیگه حق نداری با این دوستای ناباب 
رفت و آمد داشته باشی چیکار کر د؟ ر گ دستش رو 
باتیغ‌زدتادیگه جرات نکنیم بهش حرفی بزنیم!ما 
باید از هم ون اول جلوش در می‌اومدیم و بهش میدون 
نمی‌دادیم که حالااینطوری سوارمون بشه. شب که 
ب رگشت خونه می‌دونم باهاش چیکار کنم. اونقدر 
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Saba. Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


کتکش می‌زنم که حساب کار 
بیاد دستش و بدونه یه من ماست 
چقدر کره‌داره!دیگه‌هر کاری‌هم 
بکنه برام مهم نیست. حتی اگه جلوی 
چشمام خودشو بکشه!» پوزخندی زدم و 
از جایم بلند شدم گفتم:«دیگه خیلی دير شده 
| قا ر وزبه» دخترت حالا داره شیشه مصرف می کنه. 
خیلی قبل تر از این باید به فکر می‌بودی!» روز به گره 
کراواتش راشل کرد و گفت:«همونقدر که من تو تباه 
شدن‌ساینامقصرم,توهم مقصری نقشین!» جوابش را 
ندادم.حق با اوبود. من هم همچون روزبه در تربیت 
کردن ساینا کوتاهی کرده بودم و حالا هم نتیجه اش 
رامی‌دیدم. به اتاق ساینارفتم. همه چیز در هم ریخته 
وشلوغ بود. دلم حسابی گرفته بود. دوست داشتم 
ساعت‌ها بر بخت سیاه و تاریک خودم و دخترم اشک 
بریزم. عکس بچه گی سایناروی میز تحریرش بود. 
قاب عکس رابرداشتم وبه سینه‌ام فشردم. روزهای 
کودکی ساینارابه خاطر می | وردم. او دختر ک ارام و 
معصومی‌بودومن آرزومی کردم که‌ای کاش زمان به 
عقب برمی گشت و سایناهمانطور معصوم وسربه زیر 
می‌ماند. هر چند می دانستم من و روز به اورابه این حال 
وروز انداختیم!ساینا دختر باهوش وبااستعدادی بود 
وحتم داشتم اگر من وروزبه پدر ومادرش نبودیم و 
او در خانواده دیگری بز رگ می‌شد. آینده در خشانی 
می داشت اماصد افسوس که...ای کاش من وروزبه‌هیچ 
وقت با هم ازدواج نمی کردیم! 


از وقتی چشم باز کردم خودم رادر یک خانواده 
خوشبخت دیدم.پدر ومادری مهربان ودلسوز داشتم 
که نهایت تلاششان رابرای راحتی و درخشان بودن 
آینده‌من وخواهر دوقلویم «نغمه» می کر دند.مازند گی 
خوب ونمونه‌ای داشتیم. پدرم بازاری بود واز آنجایی 
که مرد صادق و درستکاری بود وهر کاری از دستش 
برمی آمد برای دیگران انجام می‌داد. همه انهایی که 
اورامی‌شناختند احترام خاصی بر ای ش قائل‌بودند. 
مادرم زن فهمیده و صبوری بود و پدرم‌اوراتاپای 
جانش دوست داشت.بارها شنیده‌بودم پدر به مادر 
می گفت:«خدا کنه این دو تادختر هم مثل خودت خوب 
وخانم باشن. اونوقت من دیگه هیچ غصه‌یی ندارم!»و 
مادر لبخندی می‌زد و در پاسخ پدر می گفت:«خوبی از 
خودته حاج آقا.من که از خدامی‌خوام دخترامثل شما 
انسان بار بیان!» ما در زند گی واقعا خوشبخت بودیم و از 
هیچ لحاظ کم و کسری‌نداشتیم.من و خواهر م نغمه که 
بی‌نهایت همدیگر رادوست داشتیم. تلاش می کردیم 


ار ۳۵۰۱ 


بادرس خواندنمان زحمات پدر ومادر راجبران کنیم. 
هر دومان,در مدرسه شاگرد نمونه بودیم ودر بین 
دختره ای فامیل و آ شناالگوی وقار ونجابت. پدرو 
مادرمان همیشه به داشتن من و نغمه افتخار می کر دند 
وبرای عاقبت بخیری مان دعا. 

_-داداش جان, فکر کنم دیگه وقتش رسیده‌به حرفی 
که مادر خدابیامر زمون زد عمل کنیم ودست این جوونا 
رو بذاریم تو دست همدیگه! 

این حرف راعمویم که همراهزن عمو ودوپسر 
دوقلویش «رامین» و «روزبه» برای شب نشینی به خانه 
مان آمده‌بود به پدر زد و سپس خطاب به من و خواهرم 
وفرزندان خودش گفت: «من و داداشم شش»هفت 
سال بیشتر نداشتیم که پدرمون فوت کرد. مادرمون 
بابد بختی مارو بز رگ کرد واز همون بچه گی‌ازمون 
خواست هیچ وقت پشت همدیگه رو خالی نکنیم و تا 
اب د مئل دوتابرادرواقعی کنارهم باشیم.اگه‌من‌و 
داداش به جایی رسیدیم از صد قه سری مادر مونه. 
دعای خیر اون باعث شد که ماز ند گی راحت. همسری 
خوب و بچه‌های سر به راهی داشته باشیم. وقتی خدا 
رامین و روز به روبه ماو یکس ال بعد نقشین و نغمه رو 
به داداش داد. مادرمون که حسابی خوشحال بود گفت 
حتما حکمتی داره که دوتاتونم صاحب دوقلو شدید 
ونغمه روبرای روزبه و نقشین روبرای رامین نشون 
کرد.من وداداشم هم روحرف مادرم حرف نزدیم 
چون‌می‌دونستیم اون‌بااین کارش می خواد رابطه‌ما 
دو تاداداش مستحکم تر بشه اماصد حیف که عمرش 
کفاف نداد عروسی نوه‌هاش و ببینه. من که همه جای 
دنی‌اروبگر دم بهتر ازدخترای داداشم برای پسرام 
پیدا نمی کنم. دختراهم که با پسر عموهاشون مخالف 
نیستن, پس حالا که رامین و روزبه درسشون تموم شده 
وهر کدوم خونه ويه کمی پس انداز دارن»بهتره کم کم 
سور و سات عر وسی رو راه‌بندازیم! 

من که‌از خوشحالی اينکه قرار بود به زودی زند گی 
مشتر کم رابا رامین آغاز کنم. خواب و خوراک نداشتم. 
خواهرم هم دستکمی از من‌نداشت.ماازهمان‌بچگی 
که‌زن عم و«عروس‌های گلم» صد یم آن‌می‌زد.در 
رویاهایمان خودمان رادر کنار همسرانمان تصور 


می کر دیم وخوشبخت‌بودیم.روز به ور آمین‌هم خوشحال 
بودند از اینکه همسرانشان دخترانی دست پر ور دهعمو 
وزن عمویش ان هستند و در خوبی ووقار ونجابت شهره 
دوست وفامیل و آشنا. همه چیز خوب پیش می‌رفت. 
همه چیز عالی بود. من و نغمه طی یک جشن باشکوه 
به عقد نشان کرده‌هایمان در مدیم و طبق صلاحدید 
خانواده‌هایمان قرار عر وسی و آغاززند گی مشتر ک 
ماند برای یکسال بعد از عقد و گذراندن دوران نامزدی. 
بالذت وشوقی وصف ناپذیر لحظاتمان را میگذر اندیم 
وبرای رسیدن‌روزعروسی ثانیه شماری می کردیم. 
خرید عروسی, چیدن جهیزیه, انتخاب آرایشگاه, پرو 
لباس عروسی.. خدایا چقدر شناد و خوشحال بودیم 
آن روزه اوخبر نداشتیم که این روز گار بی مروت» 
این سرنوشت بی‌رحم چه خوابی برایمان دید است! 
نمی‌دانم چرادرست در همان لحظاتی که خودت رابر 
فراز قله خوشبختی می‌بینی, زند گی آن روی سکه راهم 
نشانت می دهد وتو چنان باس به قعر بد بختی سقوط 
می کنی که حتی خودت راهم از یاد می‌بری...! 


_بچه‌هاء سه روز پشت سرهم تعطیله. نظر تون چیه 
همین آمشب حر کت کنیم بریم شمال ویلای آقاجون؟ 

این پیشنهاد راروزبه_نامزدخواه رم نغمه-داد 
وماسه نفر. من ورامین ونقشین, باخوشحالی کف 
زدیم واز خدا خواسته با پيشنهادش موافقت کردیم. در 
عرض کمتر از نیم ساعت وسایلمان راجمع کردیم ودر 
صندوق عقب ماشین روزبه گذاشتیم و حر کت کردیم. 
روزبه که از رامین شیطان تر بود. پشت فر مان ادابازی 
درم یآورد وصدای‌خنده‌ما گوش آسمان را کر کرده 
بود.ای کاش می‌دانستیم سر نوشت بخیل است و تاب 
خوشبختی مارانمی آورد.ای کاش می‌دانستیم و آرام 
تر می خندیدیم...روزبه برای ترساندن من و خواهرم که 
در صندلی عقب نشسته بودیم فرمان رابرای چند ثانیه 
رهامی کرد وصدای جیغ ما که بلند می‌شد.د وباره کنترل 
فرمان رابه دست می گرفت. رامین هم که در صندلی 
جلو نشسته بود. مدام به روزبه تذ کر می‌داد ومی گفت: 
«روزبه‌جان,آ دم موقع رانند گی ازاین اداواصول‌هادر 
نمی‌باره.| گه می‌خوای مسخره بازی دربیاری یه جابزن 
کنار خودم پشت فر مون بشینم!» وروزبه در جوابش با 
خنده می گفت: «داداش تو چقدر ترسو هستی» رفتارت 
درست مثل پیرمردهاست!» روزبه راست می گفت. او 
ورامین که تنهاهشت دقیقه باهم تفاوت سنی داشتند. 
رفتارهایشان کاملا با هم متفاوت بود. روزبه جوانی شاد 
وبذله گوبود که از همان بچگی همه راعاصی می کر د. 
کوچکتر که بودیم خوب به خاطر دارم پدرم همیشه با 
خنده به روزبه می گفت: «تو بچه نیستی روز به جان, زلزله 
ده‌ریشتری!» رامین اما بر خلاف اواز همان کود کی 
محجوب و آرام وسر به زیر بود و با کسی کار نداشت وبه 
همین خاطر بیشتر از روزبه مور د محبت و علاقه اطر افیان 
وفامیل قرار می گرفت. من و نغمه هم همین تفاوت‌هارابا 
هم داشستیم. نغمه سر شار از هیجان و شوق بود و من تودار 
و کم حرف:به قول پدر ومادرم من خیلی بیشتر از سنم 
می‌فهمیدم و نغمه انگار قرار نبود هیچ وقت بز رگ شود. 


همه فامیل می گفتند: «راسته که خدادر و تخته روباهم 
جورمی کنه؛نغمه وروزبه ونقشین ورأمین خیلی بهم 
می‌یان!» آن شب هم رامین مدام به روزبه هشدار می‌داد 
که‌حواسش به رانند گی اش باشد ومن با مشت به بازوی 
نغمه می‌زدم و آرام می گفتم: «شوهر تو آخر ما رو امشب 
به کشتن میده!» و نغمه می‌خندید ومی گفت: « روز به 
جان.باسرعتی معادل سرعت یک لا ک پشت حر کت 
کن.این بیجاره‌ها خیلی تر سیدن!» و سپس هر دوشان من 
ورامین رامسخره‌می کر دند که‌ناگهان... ناگهان کنترل 
فرمان از دست روزبه خارج شد وصدای‌فریادهایمان 
سکوت شب را شکست و دیگر هیچ نفهمیدیم... 


وقتی چشمانم راباز کر دم.روی تخت بیمارستان 
بودم ودستگاههای عجیب و غریب دور و بر م.وقتی از 
مادر شنیدم که دوهفته کاملا بیهوش بودم ودر ان شب 
شوم خواهر م نغمه و رامین عشق زند گی‌ام رااز دست 
داده‌ام. ارزومی کردم که‌ای کاش من نیز همراه آنها 
در آن تصادف لعنتی‌می‌مردم‌تاهر گز دیگر چشمانم 
به‌این‌دنیای نامرد باز نش ود. حال و روز روز به هم از 
من‌بهتر نبود.آوهم همچون من داغدار بر ادرش بود و 
عشق زند گی‌اش. ماهر دولحظات بدی‌رامی گذراندیم. 
بدی وتلخی آن ثانیه‌های زج ر آور در هیچ واژه و جمله 
ونوشته‌ای نمی گنجد.مانیمه‌ایی که باهم متولد شده 
بودیم را از دست داده بودیم نیمه گمشده زندگی‌مان 
رااز دست داده بودیم... یکس ال از آن تصادف لعنتی 
می گذشت و من هنوز نتوانسته بودم مر گ عزیزانم را 
باور کنم. ساعت‌ها در اتاقم روبروی عکس رامین و نغمه 
می‌نشستم و اشک می ریختم. هیچ کس وهیچ چیزی 
نمی‌توانست مرابه زند گی امیدوار کند. نزدیکی خانه 
مان‌پارک بز ر گی بود.یک روز غروب به هوای قد م 
زدن از خانه بی رون آمدم وبه آن پار ک رفتم. تصمیمم 
راگرفته بودم. می خواستم بر ای هميشه خودم رااز آن 
زند گی خلاص کنم.مغزم کار نمی کرد.هوا که کاملا 
ارک ف دوا ری خلوت کوش بای شخ وا 
رگ دستم رابریدم.عکس رامین رابه سینه‌ام فشر د م 
وهای‌ه ای گریستم.دقایقی که گذشت.دنیاجلوی 
چشانم تیره و تار شد. چیزی نمی‌فهمیدم و فقط می‌دیدم 
نگهبان پار ک توی سرش می ز ند واین ور و آن ور می‌رود 
وبامن حرف می‌زند. قدرت جواب دادن‌نداشتم.دقایقی 
با ضدائ | زیر قضای سنا کت بارک یر کر دومن که 
نور چراغ‌های گر دان آزارم می‌داد. چشمانم رابستم و 
دیگری چیزی نفهمیدم... 


-خیلی بی معرفتی نقشین,. آخه چ رااین کاروبا 
خودت کردی؟ من وبابات کم داغ کشیدیم؟ 
می‌خواستی‌بااین کارت»زبونم لال بازهم ماروداغ دار 
کنی؟ خداخی رش بده‌نگهبان پار ک رو تورو که تو 
اون وضع دی ده بود فوری زنگ زده بوداورژانس. تو 
موقع رفتن گفتی می خوای بری یه کم هوابخوری و 
زود بر گردی.بر گشتنت که دیر شد دلمون هزار راه 
رفت. نمی‌دونستیم چه خاکی باید تو سرمون بريزيم. 
هر جا که به ذهنمون رسید زنگ زدیم. اصلافکرش رو 


٩۹۰ ۸ 


نمی کر دیم که رفته باشی پار ک. ساعت دوازده گذشته 
بود که‌از بیمارستان زنگ زدن.شماره‌بابا تواز دفترچه 
تلفن توی کیفت پیدا کر ده بودن. نمی‌دونی چه حالی 
شدیم. تابياييم برسیم بیمارستان صد بار مردیم و زنده 
شدیم.وقتی تو اون وضع دیدمت قلبم ریش شد. د کتر 
می گفت تایه قدمی مر گ رفتی و بر گشتی... 

اینها رامادرم گفت و سرش راروی‌سینه‌ام گذاشت 
وپرصدا گریست. بعد ازاین ماجرامن وروزبه بهم 
نزدیکتر شدیم.اوهر روز به خانه مان‌می | مد وساعتها 
باهم درد دل می کر دیم و خاطرات گذشته رازنده.رفت 
و آمدهای روزبه به خانه مان مراحسابی به او وابسته 
کرده‌بود. او صمیمانه برایم دل می سوزاند ونگرانم 
بود.روزبه دیگر آن جوان شاد گذشته نبوداما تلاش 
می کرد جوانه‌های‌امید رادر قلب من زنده کند. دوسال 
بعد روزبه از من خواستگاری کرد ومن به خیال اینکه او 
می‌تواند نیمه گمشده‌من باشد به او جواب مثبت داد م. 
ماباچشمانی گریان وقلبی سر شار از خاطرات گذشته 
راهی خانه بخت شدیم. چند ماه از زند گی مشتر کمان 
می گذشت که واقعیت‌های تلخ زند گی کم کم رخ نمود. 
من وروزبه هیچ تفاهمی‌باهم نداشتیم.مشکلات وفاصله 
بین من وروزبه آنق در عمیق بود که به ‌هیچ طریقی 
نمی‌شد آن‌راپر کرد. آنچه در دوران قبل از ازدواج من 
وروزبه رابه‌هم نزدیک کرده‌بودعلاقه راستین قلبمان 
نبود.مابه خودمان دروغ گفته بودیم.بعد ازازدواج 
بود که فهمیدیم من رامین رادر اوواونقمه رادرمن 
جستجوم ی کرد. ما هیچ وجه اشتراکی باهم نداشتیم. 
اوداشت کم کم‌به زند گی امیدوار می‌شد وبه آینده 
خوش بین بودمن ما هسعدان غرق در خاطرات گذشته 
بودم ونمی‌توانستم از آن دل بکنم.روزبه که بعد از فوت 
عمو وارث ٹر وت بی حد و حصر او شده بود. برای اینکه 
خودش رااز من ومحیط سرد خانه دور نگاه دارد.غرق 
در کار شده بود و من بی هیچ انگیزه و امیدی, ساعت‌ها 
عکس رامین رادر آغوش می گرفتم و می گریستم. دو 
سال ازازدواج مان می گذشت که تصمیم به جدایی 
گرفتیم. افسر د گی وسکوت من بالاخره روز به رابه ستوه 
آورد.اودیگر مرانمی خواست. می گفت: «نقشین تواصلا 
نمی تونی من خوشحال کنی.حالامی فهمم که توونغمه 
زمین تا آسمون‌باهم تفاوت داشتید, همونطور که‌من و 
رامین خلق و خومون شبیه‌هم نبو د. به نظر من ادامه‌دادن 
به این زند گی فقط وقت تلف کردنه. من وتو,عزیزامونو 
از دست دادیم امااین دلیل بر این نمی شه حالا که اونا 
نیستن ماهم از زند گی مون لذت نبریم. ازدواج ما اصلا 
اشتباه‌بود. من عاشق نغمه بودم و خیال می کردم می‌تونم 
دروج ود تو.اونو برای خودم زنده کنم امااشتباه کردم 
همون طور که تواشتباه کردی. توهم به خاطر عشقی که 
به رامین داشتی بامن ازدواج کردی. ما دیگه نباید این راه 
رو که می‌دونیم آخرش بن بسته ادامه بدیم. بهتره از هم 
جدابشیم وهر کدوم بریم دنبال سر نوشتمون... 

همان شبی که روزبه این حرف‌ها رازد. چمدانم را 
بی معطلی جمع کردم وبه خانه پدرم رفتم واز اوخواستم 
کارهای مربوط به طلاق را انجام دهد... 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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#اولین کار تان را به یاد دارید؟ 

۶ کارهای اولم با تتاتر شروع شد اما در سال ۷۴در 

یک فیلم مناسبتی به نام شهریور سرخ به کار گردانی 

حسین فرخی کار تصویری ام را آغاز کردم. 

#تابه حال چند کار تصویری داشته‌اید؟ 

۶ حدود ۸ تا کار سریال و سینمایی انجام داده‌ام. 

#بااین تعداد نقش و سریال, به چه دلیل در رسانه‌ها 

کمرنگ هستید؟ 

درست است شاید چهره تصویری‌ام آشنا باشد 

اما اسمم را کمتر کسی شنیده است. خیلی اهل شلوغ 

بازی‌نیستم. قرار نیست حسین مهری در رسانه‌ها 

دیده شود علاقه‌مند هستم که بیشتر: نقشهایم دیده 

شود تا حسین مهری. 

#آخرین کارهایتان که از تلویزیون پخش شد؟ 

نابر ده رنج» زیر هشت. پایتخت. تا ثريا و پنجره که 

در حال پخش است. 

# کار ضبط تا ثر یا به اتمام رسیده؟ 

۶بله, خیلی وقت است که کار ضبط تمام شده. 

# کمی از فیلم تا ثرا برایمان بگویید. 

من در این فیلم نقش داماد اول خانم حاجیان را 

بازی می کنم. پسری که بسیار هیاهو دارد و دنبال 

منافع خودش است اما بدجنس نیست. یک سری 

اتفاقات می‌افتد که خانم حاجی ان را در گیر می کند. 

صلاح می‌بینم به دلیل اینکه قسمت‌های کمی از این 

سریال پخش شده‌ادامه سریال را خود مردم ببینند . 

#ضبط سریال چقدر طول کشید ؟ 

#+دحدود ۴ماه. 

#شمابا آقای سیر وس‌مقدم. آشناییتی داری که‌در 

بیشتر فیلمهایش بازی کرده‌ای؟ 

خی ر به هیچ عنوان با ایشان فامیل و دوست 

نیستم. ایشان همیشه به من لطف دارند و نقشی رادر 

سریالهایشان به من می‌دهند. کار با ایشان بدین شکل 

بود که از دفترشان تماس گرفتند برای کار سریال زیر 

۸ من در تست قبول شدم و کارم راشروع کردم. 
۵۰ 


لته ی 


#پر حادثه بودن داستان‌های سیروس مقدم. تنوع 
لو کیشن رامی‌طلبد. این جابه جایی و تنوع برایتان 
اکن يست ؟ 

۴ خير درست است که بازی کر دن در معابر کار 
بسیار سختی است به دلیل اینکه مردم علاقه مند 
هستند سر صحنه باشند آمااین‌هم جز تی از شیر ینی 
کارمان است. هنر مند باید کلاژ بازیگری داشته 
باشد.متاسفانه خیلی از بازیگر ان هستند که‌از کلاژ 
بازیگری چیزی نمی‌دانند .بدین معنی که ممکن است 
در سکانسی در خانه دعوایی پیش بیاید و آن راضبط 
کنند بعد من بازیگر ممکن است ادامه دعواو از خانه 
بیرون زدن رادو ماه دیگر بازی کنم, باید طوری نقش 
رااجرا کنم که‌با آن سکانس قبلی هماهنگی داشته باشد 
وادامه دوماه پیش به نظر بیاید. شمایک چارت رادر 
نظر بگیرید. یک چارت یایک‌هرم همیشه در سطح 
بالا یا هميشه در سطح پایین نیست. حر کات هنر پیشه 
هم بدین شکل است باید درجایی بالا باشد ودر جایی 
بسیار بی حال, همین حر کات متنوع باعث می‌شود که 
بیننده از دیدن فیلم خسته نشود. جالب است بارها 
پیش آمده که کار گر دان به همین اشخاص به اصطلاح 
بازیگر می گوید راحت بازی کن آن وقت طرف آنقدر 
بی حس بازی می کند که اصلا نقش جالب در نمی آید. 
آخر یکی بیاید به این‌ها یاد بدهد که منظور کارگردان 
این است که طوری‌بازی کن که‌انگار خودت همان 
نقش هستی که بازی می کنی تادر تصویر مصنوعی 
به نظر نرسی. 

#شما از حقوق بازیگری راضی هستید؟ 

#۶ بله, خداراشکر من دستمزد کاری که‌می کنم را 
می گیرم و گله ای از مبالغ قراردادها ندارم. شاید در 
پرداخت مبالغ دچار مشکل شویم اما از قراردادهایی 
که بسته ام راضی بوده ام. 

#برایتان پیش آمده که برای نقشتان جایگزین پیدا 
کنند ؟ 

#بارها پیش آمده کسانی هستند به جای اينکه 
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حسین مه ری نقش‌های بسیاری رابازی کر ده امانامش سر زبان‌هانیست. دلیلش هم 
این است که از حضور در رسانه‌ها خوشش نم یآید و بیشتر دنبال کار خوب وبه قول 
خودش درست است تامعروف شدن.د رکارهای سیر وس مقدم‌نقش‌هایی داشته 
واین روزها باحضور در سر یال «نا ثر یا» به خانه‌های‌ما پاگذاشته است.وی متولد 
سال ۶۳ بوده و حدود ۱۷ سال است که در عرصه سینما فعالیت دارد. 


گفتگو: مهدیس جعفری 


بیایند حقوق بگیر ند. پول می‌دهند تا بازی کنند دراین 
مواقع به بازیگرهایی مثل من احتیاجی نیست.می‌دانید 
وجود حسین مهری‌ها در نقش مقابل هم ممکن است 
باعث شود که نقش روبرو دیده نشود. از این بحث‌ها 
خسته شده‌ایم به جای اینکه تمر کزمان راروی کارمان 
معطوف کنیم به‌این فکر هستیم که چراجامعه سینما 
بدین شکل شده است و ما چه باید بکنیم. 

#+در کارهایتان چقدر اجازه دار ید از بداهه استناده 
کنید ؟ 

۴ موارد زیادی بوده که از بداهه استفاده کر ده ام. 
امااین بداهه گویی‌هادر تمرین به وجود می آید نه در 
زمان ضبط. از کار گر دان اجازه‌می گیریم اگر موافقت 
شد از آن در زمان ضبط استفاده می کنیم. 

#چطور شد که به سمت بازیگری آمدی؟ پارتی 
داشتی؟ 

خير ۱۱ ساله بودم که روزهای جمعه ساعت ۴از 
شبکه یک فیلم پخش می شد با وجود اینکه هیچ جایی را 
نمی‌شناختم بخش تولید فیلم را یاد داشت می کردم از 
۱۸ ۱ شماره‌دفترشان رامی‌گرفتم. انقدر رفتم و امدم 
تاینکه متوجه شدم پیش تولید یک فیلم در حال‌شروع 
و وارد این عرصه شدم. 

#در انتخاب نقشت حضور بازیگران دیگر چقدر 
برایت مهم است؟ 

۴ نقشی که قر ار است در کنار بازیگران حرفه‌ای 
باشد برایم الویت دارد چرا که در کنار این عزیزان یک 
تجربه و یاد گیری خوب است. حالا فکر کنید که نقش 
مقابل نس خصی است که از بازیگر ی چیزی نمی‌داند 
وبایدزمان پیشتری را گذاشت تاپلان بسته شود. 
انانف یک از قابط خاک بر صدا و سما حضوار 
چنین افر ادی است که دارای تار یخ انقضا هستند. نقشی 
رابازی می کنند و زود هم کنار می‌روند. 

#٭پس به این اعتقاد دار ید که یک سری‌دست‌هایی 
پشت پر ده سینمای کشور وجود دارد؟ 
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یک سری نیست خیلی دست‌ها پشت پر ده وجود‎ ۶ 
دارد. که تلاش می کنند نابازیگر ان را بازیگر و چهره‎ 
کنند.درایران تعداد بازیگر ان حرفه‌ای‌بسیار کم‎ 
است به ج ای اینکه به باند بازی ادامه دهیم و فیلم‎ 
بسازیم وبه جایی نرسیم باید قدر بازیگران زحمت‎ 
کش حرفه ای رابدانیم وبه آن‌هابها دهیم نه اينکه‎ 
دنبال جاگزین‌هایی باشسیم که‌دست یافتنی نیستند‎ 
بالاخره دوستان ما خاک صحنه‌هایی راخوردند که ما‎ 
در خواب هم ندیده‌ایم.‎ 
#فکر می کنید تفاوتی بین یک هنر پیشه وبازیگر‎ 
وجود دارد؟‎ 
بله صد درصد. کسانی که نقشی رابازی می کنند‎ ۶ 
بازیگر هستند. اما هنر پیشه باید خیلی هنرها رابداند.‎ 
یاحداقل آم وزش ببیند درایران که‌چنین چیزهایی‎ 
آم وزش داده‌نمی‌شودامامابااین وجودبازیگران‎ 
بسیار خوبی داریم که باید قدرشان را بدانیم.‎ 
#بهترین نقشی که بازی کرده‌ای؟‎ 
زیر هشت و تا ثریا به کار گردانی سیروس مقدم.‎ 
#با کدام کار گردان علاقه داری همکاری کنی؟‎ 
۴اصغر فرهادی‎ 
#در نقش‌هایت به شهرت فکر می کنی یا پول؟‎ 
نه به شهر ت ونه به پول درست است مبلغ قرار داد‎ 
باید طوری‌باشد که نه سیخ بسوزد ونه کباب امادر‎ 
کارهایی پیش |مده که بیشتر.نقش فیلمنامه برایم‎ 
مهم بوده تا پولش. در این اوضاع بد سینما که هر کسی‎ 
می آید و بازیگر می‌شود باید کارهایی راقبول کرد که‎ 
بین مردم دیده شوی.‎ 
کار اصلیتان بازیگری است؟‎ # 
#بله, شغل دیگری ندارم.‎ 
#اهل کجا هستید؟‎ 
۶+«تهران‎ 
#فکر می کنی در نظر مردم چقدر شناخته شده اید ؟‎ 
به این سوال بعد از سریال‌های پنجره و تا ثریا‎ 
۹ پاسخ خواهم داد.‎ 


مهران مدیری که این روزها خبرهای بسیاری 
درباره‌متوقف شدن سریال قهوه‌تلخ اومنتشر 
شده چند روز پیش با حضور در استودیوی انجمن 
کو گا را ای ا ا ار 


سینمایی تهران ۱۵۰۰ را آغاز کرد. باحضور مهران 
مدیری در این انیمیشن بايد گفت که مرحله جدیدی 
از فعالیت‌های متفاوت مهران مدیری در عر صه سینما 
و تلویزیون آغاز شده است.بسیاری از علاقه مندان بی 
شمار مهران مدیری منتظر اولین نمایش این انیمیشن 
هستند.مهرآن مدیری که گویند گی نة نقش اکبر آقا که 
پیرمردی ۱۶۰ ساله است را در این انیمیشن بر عهده 
دارد تغییر ات نهایی دیالو گ‌های نقشش رادر حضور 
ا ا 
این انیمیشن اعمال کرد. 
همه حامیان مد یری: 

از مرحوم گل آقا تا پوراحمد و انتظامی 

مهران مدیری‌و کارهایش همیشهدراین سال‌ها 
یافیا ان ار و توس ار ی 
فومنی که حدود یک دهه قبل مهران مدیری و 
همکارانش رادعوت کرده بود به موسسه گل آقا و تقدیر 
ویژه‌ای از مهران مدیری به عمل آورده‌بود تاسال‌ها 
قبل که کیومرث پوراحمد یادداشتی مفصل در تحسین 
برنامه‌های مدیری در ماهنامه فیلم نوشته بود. سال 
گذشته نیز عزت‌الّه انتظامی‌به پشت صحنه قهوه تلخ 
رفت و به اظهارنظر درباره کارهای مدیری پر داخت. 

متولد سر آسیاب 

مهران مدیری در میدان بروجردی, سر آسیاب 
دولاب متولد شده است. او بر اساس انچه که در 
مصاحبه‌های خود گفته از دوران کود کی آن چیزهایی 
که در ذهنش به صورت یک لکه مان ده یک خانه 
دوطبقه کوچولوومعمولی است. آنها در طبقه پایین 
زند گی می کر دند و طبقه بالا میهمانخانه بود. مهمترین 
وسیله در آن اتاق یک پیانو بود تعداد زیادی صفحه 
کلاسیک و مقدار زیادی هم کتاب. خب وجود یک 
پیانودر ان محله بسیار عجیب بود و اتفاقا صدای 
همسایه‌ها در آمده بود که این چه سر و 
صدایی است که صبح تا شب از خانه 
شمابیرون می‌آید. 

فلسفه هگل 

کو یوی اي ۱ 
بچه‌های دیگر نبود. دوستان . 
زیادی .۱ ا 
تنهایی‌می کرد.دوست‌داشت ۰ 
در آن اتاق نشسته و کتاب‌ها 
راورق بزند اسم‌هایشان را 
ار ا 
نگاه کند یک روز یکی از دوس تان 
برادرش به شوخی از اومی پر سد آیا 


ای اا ا ا کی 
ما کک ل کی کک 
مهران چطور اسم چنین کتابی راتوانسته است ادا کند. 
مدیری در ادامه به او می گوید اینکه جیزی نیست تازه 
من می‌دانم که چه چیزی توی آن نوشته شده و شروع 
می کند به صورت طوطی وار چیزهایی که در ذهنش 
مانده بود را برایش تعریف کردن. 
خواب سالوادور دالی 
برادر مهران مدیری رشته اش زیست شناسی بود 
وهمین باعث شد که او به زیست شناسی هم علاقه 
مندشودو کتاب‌های‌زیادی دراین زمینه بخواند؛ 
به خصوص در زمینه زند گی حیوانات و کتاب‌های 
داروین و...این علاقه هنوز هم در زند گی‌اش مانده 
س اال شیطنت‌های مهران مدیری پایانی نداشت. 
ل انا در میرف را ا ایا 
شت از سالوادور دالی که او 
ایا ات دوس اش و اناد 
در ریاضیات هميشه خنگ بود. مدیری هنوز که هنوز 
است علت وجود ریاضیات در جهان را نمی‌داند. 
ماجر ای بازی در فیلم‌های کیمیایی 
هم وف میم TG‏ 
مدیری قراراست در فیلم جرم کیمیایی بازی کند. 
پولاد کیمیایی در مصاحبه با ماهنامه صنعت سینما 
گفته که قرار بوده نقشی را که حامد بهداد در فیلم 
«جرم» کیمیایی ایفا کر ده مهران مدیری بازی کند. 
پسر کیمیایی دلیل بازی نکر دن مدیری در این فیلم 
راد ر گیر بودن این بازیگر و کار گردان در پروژه‌های 
شخصی‌اش مثل قهوه تلخ عنوان کر ده است. اما بد 
نیست بدانید که بعد از ساعت خوش و بعد از کنار 
رفتن از تلویزیون‌چندین کار خوب سینمایی به مدیری 
پیشنهاد می شود. قر ار بود ضیافت رامدیری بازی کند 
تاپای کلید زدن‌هم رفتند؛روز آغاز آمدند و گفتند 
فلانی نباشد. سر فیلم سلطان هم عین همین اتفاق افتاد. 
خیلی کارهای خوب سینمایی و تئاتر رادر ان سه‌سال و 
نیم از دست داد و این برایش ضربه بزرگی بود. 
تلخ ترین آدم عمر 
چند سال پیش نیز گفت و گویی از 
ها رها ند کدرا 
گفت و گوخانم رهنما گفته بود که 
مهران مدیری یکی از تلخ‌ترین 
ادم‌هایی است که در عمرم 
دیدهام. اتفاقا چند سال پیش 


برادرش چندتایی کتاب دا 


در مصاحبه ای‌از مدیری‌این 
سوال را کر ده بودند که حتما 
به تو گفته اند که‌صورت‌تلخی 
داری؟ مهران مدیری نیز در 
جواب گفته بود: «بله, خیلی‌ها از 
این‌هم فراترمی‌روندومی گویند 
بقیه در صفحه ۵۵ 


ا۵ 


ا سس می توانی از کسی نیکویی ریغ هدار که 


یکت 


دای 


یکو یی بر دهد 


وس 


تحلیلی بر تنش و خشونت جاری در سریال‌های شبانه تلویزیون 


برخلاف وعده‌های معاون سیما مبنی بر انتقال 
آرامش در مجموعه‌ه ای تلویزیونی و پرهیز از 
خشونت, در سریال‌های شبانه با وجود ساختار خوب. 
شاهد خشونت و اختلاف‌های خانواد گی هستیم که 
تنها استرس هر شبی برای مخاطبان به همراه دارد. 
اگر بنا بر واقعیت موجود در دنیا و اذعان مکرر مدیران 
رسانه ملی مبنی‌بر اهمیت نقش رسانه‌های دیداری و 
شنیداری در جنگ نرم صحه بگذاریم. به این موضوع 
هم بايد توجه شود که در این جنگ يا بازی رسانه‌ای 
به آن عمل کند. 

در شرایطی که به لحاظ خارجی. کشور در 
شرایط تحریم اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی 
وهم‌پیمانان آنان قرار گرفته و روز به روز حلقه را 
تنگ تر می کند و درعرصه داخلی در آستانه نهمین 
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و از سوی 
دیگر مردم دراوج تحولات اقتصادی و نوسانات نرخ 
دلار سکه. مسکن با مشکلاتی متفاوت رو به رو 
ملی چه نقشی در زمینه آ رامش‌بخشی و افزايش 
انگیزه و امید میان عموم مردم ایفا می کند؟ 

پاسخ به این سئوال را به راحتی می‌توان از ميان 
برنامه‌های نمایشی وغیرنمایشی شبکه‌های صدا و 
یافت. سریال‌های شبانه ای که قصه‌هایی تلخ دار ند 
و انباشته از صحنه‌های زد و خورد. اختلاف و جدایی 
هستند. به طوری که تاب تحمل را از بیننده‌ای که 
خود انبوهی از مشکلات را به ید ک می کشد. ربوده و 


از دنبال کردن آنها منصرف 
می کند. 

این در حالی است که 
در گذشته پس از تهیه و 
پخش سریال‌هایی همچون 
«زیر هشت». «جراحت». 
«ستایش». «رستگاران». و... مسوّولان ارشد سازمان 
به مردم قول داده بودند آثار نمایشی سیما به سمت 
موضوع‌ه ای طنز. کمدی و یا حداقل ملودرام‌های 
آرام و شیرین خانواد گی و اجتماعی سوق داده شود تا 
مردم از مشاهده ثار نمایشی تلخ مکدر نشوند. 

مسلماوقتی مخاطب خسته از کار روزانه و 
مشکلات به خانه برمی‌گردد. علاقمند است وقتی 
تلویزی ون راروشن می کند یک اثر خوب ببیند تا 
خستگی از تنش در بیاید. نه اينکه استر سی دیگر به او 
وارد و ذهنش مشوش شود. 

البته منظور از این نقد این نیست که نباید چنین 
قصه‌هایی به تصویر کشیده شود. اما مسوولان سیما 
می‌توانند چیدمان بهتری در زمان پخش آثار داشته 

به عنوان نمونه وقتی قرار است مجموعه‌ای 
همچون «تا ثریا» پخش شود. دیگر نباید همزمان 
با این مجموعه «شیدایی» هم پخش می‌شد؛ بلکه 
بايد بادر نظر گرفتن رنگین کمان | ثار یک اثر طنز 
در نظر گرفته می‌شد تا مخاطب حق انتخاب میان 
قصه‌های متفاوت در آثار نمایشی تلویزیون داشته 
باشد و خودش انتخابگر باشد. نه اينکه هميشه رسانه 
برای او انتخاب کند که حالا او بايد بیننده چه نوع 


ببانیه ٩‏ سینماگر بر جسته ایرانی در مور دانحلال خانه سینما 


٩‏ نفر از سینماگران شاخص سینمای ایران درباره 
اتفاقات اخیر رخ داده در خانه سینما بیانیه‌ای منتشر 
کردند. این بیانیه به امضای مجید مجیدی, منوچهر 
محمدی. کمال تبریزی, محمدرضا هنرمند. ابراهیم 
حاتمی کیاء مجتبی راعی. حسن برزیده» سیدرضا 
میر کر یمی و احمدرضادرویش رسیده است. 

متن بیانیه به این شرح است: 

«یا حافظ یارافع 

ای ایی ااب لای کا 

عقل و عقلاء که حیرانند. 

قانون و قانوندانان هم که تایید نمی کنند. 

مصلحت این ایام سخت هم که اقتضاء نمی کند. 


۵۲ ره 27 


با شان و فرهنگ هم که تناسبی تدارد. 

پس چرااین فرمان چند خطی «انحلال». چنین 

عزیزان؛مایقین کردیم که این میل مرموز.قصدی 
جز بالا بردن هزینه برای نظام اسلامی ندارد. 

این آب گل آلود شده حاصل طراحی مهندسانی 
است که باوعده‌ریل گذاری‌سینمای آرمانی.ریل قطار 

آیاسه‌سال‌سکانداری سینمانتیجه‌اش چنین 
افتخاریاست که‌مقام محترم وزارت فرهنگ در 
مقابل دید گان مردم. بالحنی امنیتی خبر از کشف و 
ضبط و توقیف خانه‌ای رابدهد که دو دهه مأٌمن اهالی 


مخاطبان وانجمن سربال‌سازان دل‌مرده! 


در حال حاضربینند گان در مجموعه «تا ثریا» 
شاهد یک زن میانسال که مشکلات زیادی دارد و 
ناخواسته منجر به کما رفتن یک مرد شده هستند. 
در مجموعه «شیدایی» یک عشق» اما همراه با پاپوش 
برای تصاحب ارثیه را می‌بینند. در مجموعه «پنجره» 
شاهد م رگ فرزند خانواده و از هم گسیختگی یک 
خانواده هستند. 

کافی است مسوولان سیما فقط یک شب خودشان 
پای این سه مجموعه که پخش آن از ساعت ۲۰:۴۵ 
شروع می‌شود و تاساعت ۱۲ ادامه دارد. بنشینند تا 
متوجه شوند چه فشار روانی وحشتناکی به مخاطبان 
وارد می‌شود. این بر خلاف صحبت‌های علی دارابی 
معاون سیماست که از مدتی پیش خشونت. دعوا و 
داد و بیدادهای خانواد گی رادر آثار نمایشی ممنوع 
کرده بود. 

در مجموع مثل همیشه این‌بار هم ثابت شد نه 
تنهااین وعده‌ها جامه عمل نمی‌پوشد. بلکه باز هم 
با بی توجهی به مهندسی پیام در تنظیم جدول پخش 
شبکه‌ها که بارها رئیس سازمان صداوسیما به ان 
تاکید کر ده مخاطبان راهی به جز پناه بردن به دامان 
شبکه‌های ماهواره‌ای نداشته باشند. 


سینما بوده است؟ 

آبادراین مدت بقیهار کان نظام خواب بودهاند ؟ 

آقای وزیر اشتباه نشسته‌اید. اینجا عرصه فرهنگ 
است و این خانه چند روزی میزبان شماست. بر استی 
این ادب میهمانی رااز کجا |ورده‌اید؟ 

سخن مانه خانه سینماست ونه عملکرد آن, که 
هر چه هست از همه ماست؛ ولی اگر ذره‌ای انصاف و 
معرفت باشد. می‌داند که غالب این سینمای نجیب. 
مولود فرزندان نهضتی است که در پاسداری آن 
جان و مال و آبرو گذاشته‌اند و حاضر نیستند تن به 
اراده‌نامیمون و فر اقانونی بدهند که هدفش سر کوب 
ارزش‌های آرمانی نظام و قانون اساسی می‌دانند. 
باشد که بزر گان و دلسوزان کشور بشنوند و چاره‌ای 
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توقیف مجدد 
«انتهای خیابان هشتم» ! 

در حالی که فیلم «انتیای خیابان هشتم»» 
اخرین ساخته علیر ضا امینی به دنبال اعمال برخی 
اصلاحات رفع توقیف شد و قرار بود پس از پایان 
اکران کمدی «اسب حیوان نجیبی است» در گروه 
عصر جدید به اکران درآید. شنیده‌ها حکایت از 
توقیف دوباره این فیلم دارد که در صورت تایید 
خبر اتفاق چندان عجیبی در این وضعیت سینمای 
ایران تلقی نمی‌شود. 

«انتهای خیابان هشتم» فیلمی است که به زعم 
برخی منتقدان از مضمونی ملتهب و تکان دهنده 
برخوردار است ومعاونت سینمایی وزارت ارشاد 
باهمین استدلالاقدام به توقی_ف این فیلم کرد؛ 
اما بهمن ماه سال ۸٩‏ اخباری در خصوص توصیه 
رئیس جمهور برای رفع مشکل این فیلم منتشر شد 
و علی الظاهر در جلسه شورای عالی سینمای ایران 
که به ریاست د کتر احمدی نژاد تشکیل شده بود. 
برخی از اعضای این لے با نام بردن از فل انتهای 
خیابان هشستم. به طرح مشکل نمایش این فیلم در 
جشنواره پر داختند و احمدی نژاد نیز ظاهرادر این 
خصوص توصیه کرده بود. 

اینچنین بود که پس از رسیدن فیلم توقیف شده 
«اسب حیوان نجیبی است» به پر ده نمایش, مقر ر شد 
«انتهای خیابان هشتم» در گروه عصر جدید که فعلاً 
میزبان فیلم کاهانی است. به نمایش دررآید. اماعلی 
الظاهر قرار نیست به همین ساد گی این فیلم اکران 
شود و ام روز خبر توقیف دوباره این فیلم وعدم 
ار ۱ 
ات تشر هارما سید حمال ساداصان 
همچنان به مر حله باز گشت نر سد و علیر غم جلسات 
متعدد عوامل این فیلم با مسئولان ارشاد. نتیجه 
حاصله در روزهایی که خانه سینما نیز زیر تيغ رفته. 
ناامید کننده باشد. 


«انتهای خیابان هشتم». داستان خانواده نیلوفر 
(ترانه علیدوستی)است که در معر ض اتفاقاتی قرار 
می‌گیرد و نیلوفر برای گذر از این اتفاقات,در پی 
پول است. اما در طول داستان وقایع دیگری به وقوع 
می‌پیوندد که روز گار را برای این خانواده دشوارتر 
می‌سازد. بجز علید وستی. حامد بهداد و صابر ابر 
دیگر بازیگران مطرح این فیلم تلقی می‌شوند. علیر ضا 
ام قادن اح در اس باروسکوت کردواست. 


کار گردان «بایان نامه» 
دربدر به دنبال باز یکر ! 
حامد کلاه داری که‌اکران دومین ساخته 
سینمایی اش «پایان نامه» با حواشی بسیاری همراه 
بود به تاز گی تصمیم گرفته بود تازه ترین فیلمش 
«دوازده» راجلوی دوربین ببرد اما ذهنیت منفی 
بسیاری از بازیگران نسبت به ساخته قبلی وی سبب 
آن شده‌وی در انتخاب بازیگران این فیلم بامشکل 
برخورد کند. 
مساله اینجاست که وی پیشنهاد بازی در این 
فیلم رابه هر بازیگری که می‌دهد آن بازیگر پیش 
از ان که درباره فیلمنامه کار صحبت کردهو يا از 
او بخواهد فیلمنامه رابرایش بفرستند باشتیدن تام 
حامد کلاهداری به عنوان کار گر دان. محتر مانه از 
حضور در این فیلم سرباز می‌زند! 
۲ 2 55 


از جمله بازیگرانی هستند که برای بازی در این فیلم 
کلاهداری هنوز نتوانسته توافق هیچ کدام از این 
بازیگران را برای ایفای نقش در فیلمش جلب کند! 
دراین میان فروتن بنا بوده نقش اول فیلم را ایفا 
کند و تردیدهای وی در قبول نقش پیشنهادی سبب 
ساز آن شده که کلاهداری حتی به فکر آن بیفتد که 
فیلمنامه ای دیگر را دستمایه کار قرار دهد! 


تهیه کننده در حواب مطالبه 
دستمزد گفت: «می‌دهم 
بندازنت توی گونی ببر ندت!» 
«تهیه کننده‌ای که وقتی بازیگرش دستمزدش 
توی گونی ببرندت! یا اینکه می‌گوید ممنوع الکارت 
می کنم چه توقعی از این ادم می‌توان داشت؟ کجای 
این آدم فرهنگی است؟ اصلا او بیاید به جای ساخت 
در امتدادشهر در امتداد جهان بسازد چه اتفاقی رخ 
می‌دهد ؟1» 
رضارشیدپور مجری سابق تلویزیون که‌اکنون 
باشبکه ماه واره‌ای ایرانیان کار می کند در مورد 
فعالیت‌های فرهنگی خودش گفت:«اکنون فیلم 
سینمایی در امتدادشهر رابر روی اکران دارم که از 
بازی در این فیلم واقعامتاسفم.من با با زیگر ان این فیلم 
رفیق هستم مخصوصارضا گلزار که از دوستان خوب 


٩۰ ۸ 


مخالفت ادار ه نظارت با 
تهیه کنند گی رادان 


بهرام رادان در یکی دو سال اخیر برای ایجاد یک 
د گردیسی در کارنامه هنری‌اش فعالیتهایی به جز 
بازیگری رادستور کار خود قرار داده است» 
خوانند گی در یک آلبوم موسیقی با عنوان «روی 
دیگر» را به پایان رسانید و متعاقب آن در خواست 
خود برای تهیه کنند گی یک پروژه‌سینمایی باعنوان 
«پرونده باز است» را به اداره نظارت ارائه داد. 

اما اداره نظارت وارزشیابی وزارت ارشاد با 
اعطای مجوز ساخت به این فیلم مخالفت کرد! بنا 
بود کیومرث پوراحمد این فیلم را کار گر دانی کند 
و جالب اینکه داستان فیلم هم شباهت بسیاری به 
داستان «شهر زیبا»ی اصغر فرهادی داشت؛ در 
مر کزیت فیلمنامه این اثر پسر نوجوانی قرار دارد 
که به جرم قتل, محکوم به اعدام شده و در انتظار 
آن است که سن قانونی اش بر سد تا حکم اعدامش 
اجرا شود!!! 


مس اس و رای این قل هم حیلی ماب گات ول 
سازند گان این فیلم آدم‌های فرهنگی نیستند. وقتی 
هر کسی چارقرون پول دستش می آید می‌شود تهیه 
کننده اوضاع هم همین گونه می‌شود.» 

این مجری تلویزی ون در ادامه صحبت‌هایش 
عنوان کرد:«تهیه کننده‌ای که وقتی بازیگرش 
دستمزدش را طلب می کند به او می گوید می‌دهم 
بندازنت توی گونی ببرندت! یا اینکه می گوید 
ممنوع الکارت می کنم چه توقعی از این آدم می‌توان 
داشت؟ کجای‌این آدم فرهنگی است؟ اصلااو بیاید 
به‌جای‌ساخت در امتدادشهر در امتداد جهان 
بسازد چه اتفاقی رخ می‌دهد ؟» 


۵۳ SE 


ا کے و تی ۵۵ کاری مصمم شدی دنگ در های شکت و تر ددد راز هر سو ند 


یه 


نمی‌دانم شانس آورده‌بودم یاعلت دیگری داشت 
که فوق‌العاده‌مورد توجه‌رییس کار خانه کنسر وسازی 
قرار گرفته بودم.او به کار من علاقمند شده بود و به 
همین دلیل مرتب مرابه دفترش احضار می کرد و 
دستوراتی‌می‌داد. گاهی‌من ۰ ۲ تا ۰ ۲مرتبه به اتاق‌اش 
می رفتم. هر وقت تلفن روی‌میز زنگ می‌زد.می‌دانستم 
کسی جز | قای « کور نر» نیست که یا می خواهد سوالی 
بپر سد یادستوری بدهد. او خیلی کم حرف می‌زد اما 
لحن صدایش جدی بود ودراعماق آن مهربانی و 
ملاطفت خاصی احساس می‌شد. این بار هم تلفن زنگ 
زد. می‌دانستم خود اوست. گوشی را برداشتم.آ قای 
کورنر بود که مرا به حضور می خواند. گفتم: 

-اطاعت می کنم آقای رییس! 

لازم نیست هر بار که با من صحبت می کنید این 
جمله راتکرار کنید. زودتر بیایید. من برای شمایک 
خبر فوق‌العاده دارم! 
حتی برای امروز که جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس 
کارخانه بود.مراراحت نمی گذاشت. من از چیزهای 
غیرمنتظره‌ای که در نظر او عجی ب ودر عین حال 
شوخی می آمد اصلاً خوشم نمی آمد. غالبا او دراین 
قبیل مواقع کار تازه‌ای از من می‌خواست و من چون 
معاون او بودم. باید پیشنهادات او راعملی می کر دم. 

چاره‌ای نبود. به طرف اتاقش رفتم. وقتی جلو در 
رسیدم خواستم ضربه‌ای به در زده و اجازه بگیرم اما 
به‌یاد آوردم که رییس‌همیشه می گوید:«بدون در 
زدن وارد شوید. زیر اما اینجا کار می کنیم و چیزی را 
ناراحت شویم!» 

به همین خاطر بدون آنکه در بزنم وارد اتاق شدم. 
امااین‌بار واقعا بای ک منظره باور نکردنی روبرو 
شدم... آقای کورنر روی صندلی از حال رفته بود.سر 
اوبه سمت میز خم شده و دستهایش بدون حر کت 
از دوط رف صندلی آویزان شده بود... با نگرانی و 
اضطراب جلورفتم.اوراتکان دادم ودیدم حر کت 
نمی کند.نبضش را گرفتم.اماچیزی احساس نکر دم. 
او مرده بود! 

روی میز مقابل او حدود شصت هفتاد اسکناس 


۵۴ کت ی 


هزاردلاری 
دیده‌می‌شد. در آن 
نزدیکی هم کسی نبود. 
همه کار گران‌و کارمندان 
کارخانه در سالن بز رگ رستوران 
در طبقه پایین کارخانه جمع شده بودند تادر 
مراسم جشن سالگرد تأسیس کارخانه شر کت کنند... 
من‌هیچ وقت آن همه پول رایک جاندیده‌بودم. 
اسکناسهای‌هزار دلاری نوراازروی‌میز برداشتم و 
در جیب کتم قرار دارم. 
بااین‌اسکناس‌هااز کارمندان‌قدیمی‌وباوفای 
موسسه خود قدردانی کند.مثلاً به رییس قسمت 
فروش کارخانه» به رییس کار گزینی و به مدیر فنی 
کارخانه که سوابق کار زیادی در آنجاداشتند چند تا 
از این اسکناسهارابه عنوان‌پاداش بدهد.شاید بقیه 
راهم می‌خواست به عنوان کمک کارخانه به یکی از 
موسسات و بنیادهای خیریه هدیه کند! 

پس از بر داشتن پولهاواسکناس‌هابه یادآ وردم که 
حالاباید پزشک کار خانه راخبر کنم. او کنون در سالن 
نشسته و در انتظار شروع جشن بود. 

وقتی اورا صدا کردم که بیاید اول کمی مکث کرد. 
ولی سر خود رابیخ گوش او گذاشته و گفتم که مشکلی 
برخاست وبه دنبال من آمد. معاینات پزشک خیلی 
طول نکشیدد کتر برنارد بعد از آنکه دست روی شانه 
رییس گذاشت. جسد بیجان اواز روی صندلی آویزان 
شد.من در حالی که از وجود اسکناس‌های هزار دلاری 
در جیب‌ام دچار تپش قلب شده‌بودم. نمی دانستم چه 
کنم؟ دکتر برنارد گفت: 
-بایدپلیس راهم خبر کنیم, من فقط گواهی فوت 
اقای کورنر راصادر می کنم... 
مأموران پلیس و کار آ گاهان و روسای قسمت‌های 
کارخانه به اتاق آمده‌بودند که ببینند چه شده و آقای 
کورنر چطور فوت کرده است؟ آنها اغلب سر خود را 
تکان داده و می گفتند:«چر | اینطور شد... او که تا چند 
دقیقه قبل صحیح و سالم بود.. چرایک مرتبه مرد!» 
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یکی از کار آ گاهان که از ازدحام جمعیت در اتاق 
ناراحت شده بود گفت: 

_خواهش می کنم همه آقایان از اتاق خارج شوند 
و اینجارا خلوت کنند! 

ماهمه‌به طرف دراتاق حر کت کردیم.امادر 
همین هنگام صدایی بلند شد که همه مارابر جای 
خود خشک کرد: 

_چرااینقدر سر و صدا راه انداخته‌اید ؟اینجا جه 
خبر است ؟... 

من نزدیک بود دیوانه شسوم.فکر می کردم که 
دارم خواب می‌بینم. زیر ا این صدای آقای کورنر بود 
که به گوش می‌رسید. صدااز داخل اتاق استراحت 
مخصوص رییس که پشت دفتر کار او قرار داشت 
میآمد. چطور چنین چیزی ممکن بود؟ آقای کورنر را 
خود من مر ده پشت میز کارش پیدا کرده‌بودم و د کتر 
برن‌اردهم مرگ اوراتشخیص داده‌بود. پس چطور 
صدای او از اتاق مجاور می آمد؟...اعصاب و هوش و 
حواس من به کلی از کار افتاده بود! 

د کتر برناردهم که کنار من بود رنگ وروی خود را 
باخته بود و با تعجب و وحشت بسیار می گفت: 

-این صدای آقای کورنر نبود؟ 

و بعد به طرف اتاق مجاور رفت و از لای در نگاهی 
به داخل آن اتاق انداخت. دوباره‌ صدای آ قای کورنر 
از داخل اتاق بلند شد که می گفت: 

-نمی گذارند چند دقیقه | رام اینجا بنشینم ومتن 
سخنرانی‌ام را اماده کنم... 

همین موقع در اتاق باز شد و آقای کورنر از اتاق 
خود بیرون امد و وارد دفتر شد. همه ما نزدیک بود 
از تعجب شاخ در بياوريم. من چشمانم سیاهی رفت 
و مأموران پلیس و کار آ گاهان باحیرت یک نگاه‌به 
اوویک نگاه‌به جسد که‌هنوزروی میزافتاده‌بود 
انداختند... در این موقع تازه وارد که اوهم آقای کورنر 
بود توجه‌اش به سمت جسدی که روی‌میز افتاده 


بود جلب شد و یک مرتبه از جا پرید وبه سمت میز 
رفت و گفت: 

-آلفونس!«آ لفونس» چه شدهاست ؟ چراروی 
میز افتاده‌ای... 

کورنر کمی جسد رانگاه کرد و بعد سر خود را بلند 
کرد و با تعجب پر سید: 

-مرده؟ 

دکتر برنارد جواب داد: 

-بله‌اسکته قلبی کر ده‌ومتأسفانه‌مرده...شما 
واو... 

دکتر برنارد جمله‌اش ناتمام ماند و نتوانست آن را 
به پایان بر ساند.من به کلی گیج شده بودم و حالم از همه 
بدتر بود. اسکناس‌ها در جیب‌هایم سنگینی می کرد و 
به بدن من فشار می‌آورد. تمی‌دانستم بآ نها چه کنم؟ 

کنیا حطووشیطان مراوادار کر ده بود این بو لها را 
از روی میز بردارم و در جیبم بگذارم؟ 

یکی از مام وران پلیس کهاز شدت تعجب 
چشمانش گرد شده بود گفت: 

_هنوز مس أله برای‌ماروشن نشده‌وباید آن را 
خوب بررسی کنیم... 

امابر ای من‌همه چیز روشن‌بود. آقای کور نر رییس 
کار خانه زنده‌بودوروبروی من ایستاده‌بود. صدای 
او کاملاً انس داد که او آقای رپس است. ورقه 
سخنرانی مراسم هم در دستش بود و این نطق هم دلیل 
دیگری بود بر اینکه مردی که اینجاایستاده‌خود آقای 
کورنر است... پس دراین صورت این جسد متعلق به 
چه کسی بود؟ واز همه مهمتر اینکه حالااسکناس‌هایی 
را که در جیب داشتم چطور دوباره خارج کر ده وروی 
میز بگذارم که آبروریزی نشود؟ 

آن‌وقت که آنهارابرداشتم فکر می کردم که 
آقای کورنر مرده‌است و کسی از وجود اسکناس‌ها 
اطلاعی ندارد, ولی حالا که او زنده بود حتما سراغ 
اسکناسهارامی گرفت و همه می‌فهمیدند که‌من آن 
را برداشته‌ام. 

فکر کردم خوب است از اتاق خارج شوم.اين 
فرصتی بود که می‌توانستم حداقل اسکناسها راز 
جیبم در بیاورم ولی وقتی به طرف در رفتم آقای 
کورنر نهیب زد: 

-آقای وبر شما نروید و اینجا بمانید. 

و بعد روی خود رابه طرف روسای کار خانه کرد 
و گفت: 

_خب آقایان من باید توضیحاتی به شما بدهم که 
البته در این لحظات دردناک امکان آن‌نیست ودر 
اولین فرصت حتماً با شما صحبت می کنم... 

روسای کار خانهازاتاق خار ج شد ندوجسد آلفونس 
راهم مأموران داخل کیسه مخصوص گذاشته واز اتاق 
بردند.اما کار آگاهان در اتاق ماندند تا توضیحات 
آقای کورنر رابشنوند. آقای کورنر صورت خود را به 
سمت من بر گر داند و گفت: 

خب آقای وبر بیایید اینجا کنار من بنشینید. شما 
معاون من و مثل دست راست من هستید... 

من درحالی کسهازنگرانیواضطر اب می‌لرزیدم 


و دستهای خود رابه جیبی که در آن اسکناس‌ها را 
گذاشته بودم.فشار می دادم جلورفتم وروی نیمکت 
راحتی کنار آقای کورنر نشستم. آقای کورنر شروع به 
صحبت کرد و گفت: 

-برای آنکه خلاصه کنم باید بگویم که جسدی را 
که شما با من اشتباه گر فتید. جسد برادرم «آلفونس» 
است. شاید خیلی‌ها می‌دانند که من بر ادری دارم که 
مدت بیست سال دورازاینجاو در دانمار ک زند گی 
می‌کرد. آما کسی نمی‌دانست که من و او دوقلو بودیم. 
من‌اورابرای پنجاهمین سالگرد تأسیس کار خانه 
دعوت کردم وجز خودم‌هیچ کس زاین موضوع 
خبر نداشت. 

من می خواستم همه رابا حضور او در جشن شو که 
کنم. به نظرم خیلی خندهدار بود وقتی وبر معاون‌ام. 
روسای کار خانه‌وحتی کار گرآن‌ناگهان‌دورییس کاملا 
شبیه هم رااینجا ببینند. چرا که همه مرامردی جدی 
می‌دانند که اهل شوخی و خنده نیستم و من می خواستم 
بااینکار ثابت کنم که اینطور نیست. 

وقتی آلفونس به‌اینجا آمد و من موضوع رابه او 
گفتم او به هیجان آمد. شاید این همه هیجان برای قلب 
او خوب نبود که باعث شد سکته کند. 

قبل از اینکهاوینجا بیاید قسمتی از سهم اواز سود 
کارخانه رابرایش آوردم وروی میز گذاشتم وبعد 
برای تنظیم سخنرانی‌ام به اتاق استر احتم رفتم. 

در این موقع رییس به سمت من بر گشت و گفت: 

_وبر جراناراحت نشسته‌ای. راحت باش... بله 
گفتم که برادرم راباهفتاد هزاردلارپول‌نقد تنها 
گذاشتم. 

قای کورنر با گفتن این کلمات نگاه خود رابه جیب 
من که اسکناس‌هارادر آن گذاشته بودم. دوخت ومن 
از وحشت به لرزه افتادم. 

یکی از کار آ گاهان با عجله پرسید: 

-پس این هفتاد هزار دلار اسکناس در جیب 
جسدی بود که از اتاق خارج کردیم؟ ممکن است 
ان راسرقت... 

آقای کورنر حرف او راقطع کرد و گفت: 

-نه» این پول هنوز در این اتاق است. آقای وبر 
که مثل دست راست من است پول رابرداشته ودر 
جای امنی گذاشته. آقای وبر ظاهر آقصد داشت امروز 
استعفا داده و از اینجا برود ولی حالا که بر ادر عزیز من 
اینط ور ناگهانی از دنیارفت.او تصمیم خود را تغییر 
خواهد داد و با صداقت و صمیمیت خاص خودش باز 
هم در کنار ما خواهد ماند. اینطور نیست آقای وبر؟ 

-البته جناب رییس. ضمنأ اجاره بد هید مراتب 
تأسف خودم را از اتفاقی که رخ داده ابراز کنم... 

-متشکرم آقای وبر. شمابروید وبه کارتان 
بر سید... 
آن روز رییس بابز ر گواری از خطای بز رگ من 
چشم پوشید و تاامروز که‌من حکم باز نشستگی ام را 
گرفتم حتی کلمه‌ای راجع به آن به زبان نیاورد و من به 
پاس این همه گذشت. صادقانه برایش کار کر دم! 


بقیه از صفحه ۵۱ 


آدم غمگینی هستی. خیلی وقت‌ها درست است در 
طول روز غمگینی ام به شادی‌هایم می‌چربد. زود هم 
خودش رانشان می‌دهد. به قول یکی از دوستان» غم 
اگر به جاهای ناجور نکشه چیز خیلی بدی نیست. 
می‌تواند منشا خلاقیت هم باشد. ظاهرا در شرق برای 
غم نسبت به شادی اصالت بیشتری قائلند». 
وقتی یک شبه صدساله می‌شوی 

حامد بهداد در باره او گفته بود: «چند وقت پیش 
مهران رادیدم. فهمیدم که مهران سه سال در جبهه 
جنگیده.من این رانمی‌دانستم. شگفت زده شدم. 
نمی‌دانم این | دم‌ها برای چه به جبهه رفتند. اماایک 
دلیل خیلی بز رگ دارند: ایران. 

یک دلیل بز رگ تر هم مادر است.دفاع از 
سرزمینمان در حافظه تاریخی ماست. دفاع از مرز و 
بوم کشورمان ومن تازه‌فهمیدم که یک وجه از وجوه 
مهران چه چیزی دارد که من ندارم؛ پختگی حاصل 
از جنگ. او جمله خیلی قشنگی گفت:«وقتی جنگ را 
ببینی یک شبه صد ساله می شوی!» من این حرف را 
قبول دارم. این حرف را می‌فهمم». 

جوک بگو یم؟ محال است! 

سال‌هاقبل و در مصاحبه‌ای از مدیری سوال شده 
بود که آق ای مدیری در یک جمع می‌توانید ج وک 
تعریف کنید؟ و مدیری گفته بود:«شوخی می کنید؟ 
جوک تعریف کنم ؟! محال است بتوانم چنین کاری 
انجام دهم. اصلا تادوره نوجوانی فکر می کردم شاد 
بودن. آواز خواندن وهر کاری که آدم راسرخوش 
نشان بدهد کاری است به شدت جلف. به نظر م هیچ 
چیز بهتر از متانت نبود». 

همه تلخی‌های مدیری 

البته نکته دیگری که درباره ‏ قای مدیری باید 
یاد آوری کرداین است که مهران مدیری بر خلاف 
سریال‌ها و کارهای طنز تلویز یونی اش همیشه به تولید 
آثار جدی و حتی تلخ علاقه داشته است.به گزارش 
برترین‌ها خود او در مصاحبه با برنامه مثلث شیشه ای 
گفته بود: «در تثاتر نقش‌های جدی بازی می کر دم از 
نظر شخصیتی هم آدم طنازی نیستم, بیشتر درون گرا 
هستم ومسائل جدی برایم جدی‌تر است. در آینده‌هم 
قصد ساخت اثر ی جدی رادارم». جالب است بدانید 
مدیری چند سال پیش در گفت و گوبی پیش از ساخت 
«شسب‌های برره»اعلام کر ده بود:«تمامی کارهای 
طنزی که ساخته ام پر مخاطب و موفق بوده اند. اما با 
این حال از عملکر د خودم در زمینه طنزسازی راضی 
نیستم. طنز سازی به شغل من تبدیل شده است و 
همه افراد از جمله تهیه کنند گان, منتقدان و...ازمن 
می‌خواهند که مجموعه طنز بسازم. در حالیکه اصل‌من 
چیز دیگری است.دوست دارم روزی بر سد که کمدی 
موردعلاقه خودم رابسازم که در عین خنداندن. 
تلخی‌های بسیاری را نمایان سازد.» 


۽ 


اهن فانی است که دوست داز د به غم و خصه 


 یداه‎ 
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۵ فورانی اسکاول 


گزارش خارجی 

بقیه از صفحه ۱٩‏ 
حدود ۰۰ ۲دلار درآ مد ایجاد می کند و آنگاه این مبلغ 
رابرای‌مکان‌های خیریه به ویژه مکان‌های نگهداری 
از اطفال بدون سرپرست هد یه می کند. بدین تر تیب 
ازیک زیانآور منفعت چها ر گانه‌ای ایجاد می کند. 
اولاً به زیان وارد بر محیط زیست پایان می دهد ودوماً 
از یک منظره‌بد و کثیف جلوگیری می کند.سوماً 
فلزات و مواد قابل استفاده را حفظ می کند و سرانجام 
هم اینکه برای موسسات خیریه منبعی برای در امد 


به وجود می آورد. 
فینالیست ٩‏ آمریکا 
سقف برای زراعت 


شهر نیویور ک که بواقع از نظر آلود گی هواو فقدان 
فضای تنفسی سالم در جهان یکی از بد ترین‌هامی‌باشد. 
نیاز مبرمی برای یافتن شیوه‌ای برای پا کسازی هوای 
پرو کلینی به فکر بکری دست یافت و آن استفاده بهینه 
از مسقف ساختمان‌ها و خانه‌های نیویور ک است که 
باانجام زراعت روی این سقف‌هابهینه سازی‌هوای 
تنفسی و محیط زیست امکان‌پذ یر می‌شود. به ویژه 
آنکه در نیویورک به دلیل وسعت آن چندین کیلومتر 
مربع سقف برای زراعت وجود دارد. شر کت مذ کور 
درابتدای سال پیش دست به کار شد هو تا امسال حدود 
سیصد هزار متر مر بع از سقف‌های نیویور ک رازیر 
کشت بر ده است و ضمن آنکه خانه‌ها و ساختمان‌های 
نیویور کی علاوه‌بر لذت بر دن ازهوای تازه‌وفضای‌سبز 
قاد ر به تولید محصولات کشاورزی برای خانواده‌های 
نیویور کی روی سقف‌های خود شده‌اند و حتی برخی 
که‌دارای محصولات اضافی هستند. آن رادر بازار به 
فروش رس‌انده و در آمد اضافی هم از این راه‌به دست 
اورده‌اند. 

ناب رای ن می‌توننتیجه گیری کرد که فضای قابل 
تنفس,بهره گیری از محصولات کشاور زی خود کاشته 
و سرانجام در آمد اضافی به خاطر فروش آن سه‌دلیل 
عمده‌برای بقای‌نیویور ک است که تصور نمی‌رفت 
که در حال نابودی باشد. 

مقام سوم شیلی 
استفاده از ز باله‌های سمی 

زباله‌ه ای ابزار الکترونیکی به عنوان یکی از 
معضلات قرن بیست ویکم تلقی می‌شود. در قاره 
آمریکا تنها دو درصد از زباله‌ها رایک مجموعه هفتاد 


۵۶ رات سم 


۳ 
ارو 


2 در کشور 
شیلی هم این معضل وجود دارد و سالانه میلیونها 
وسائل و ابزار الکترونیک که از رده خارح شده‌اند 
به دور انداخته می‌شوند که به نوبه خود باعث سمی 
شدن زمین و آب آشامیدنی با آبهای روان شده‌اند. 
امادر شیلی برای حل این معضل هم تلاشهای جالبی 
اول گروهی‌درمیان 
ابزاربه‌دور افتاده 
جستجو می کند و ابزار 
سالم وقابل استفاده‌را 
خارج می کنند و سپس 
بازیافتی بقیه ابزار را 
تبدیل به وسایل‌قابل 
می کنند. در واقع در 
شیلی علاوه بر بدست 
آوردن‌مقادیرمعتنابهی 
آلومینیوم؛ مس و آهن 
از ابزار به دور انداخته شده از طریق صنایع بازیافتی 
باقیمانده را تبدیل به ابزار نو و قابل استفاده‌می کنند. 
ضمن آنکه برای انجام همین پروسه‌ها هم عده زیادی 
به کار گمارده‌می شوند.بتابر این می‌بینیم که ازیک 
مجموعه زباله سمی, می توان به چه بهره‌وری‌هایی 
رسید. 
حایزه‌دوم هند 
از زباله تا گاز 


یک منطقه توریستی درهند وجود دارد که به 
آن‌مامالاب ورام می گویند. این منطقه تاریخی بدلیل 
اشتغال فراوان جهانگران و مسافران چه از خارج 
کشور هند و چه از داخل, طبیعتا دارای مقدار زیادی 
رستوران و هتل وامثال آن‌می‌باشد که از همین مکانها 
درحدود سه تن زباله در روز بیرون می‌آید. قبلاً این 
زباله‌ها به مناطق باز و خارج از شهر منتقل می‌شد و 
در خارج از شهر ها به دور انداخته می‌شد که متعاقب 


۳0۰۱ 


آن هم اشکالات محیط زیستی و مسموم شدن آب و 
کشتزار هانتیجه چنین‌اعمالی بود.امااخیر اساکنان‌این 
شهر توریستی خود اقدام کرده و زباله‌ها از رستورانها. 
هتلهاو حتی خانه‌هاء جمع | وری کر ده‌وسپس بااستفاده 
از یک روش مدرن آنها راتبدیل به گاز متان می کنند 
که این گاز به نوبه خود نیروی الکتریسته را موجود 
می آورد. بدین تر تیب در این شسهر توریستی نه تنها 
دیگراز مسموم شدن محیط زیست. آب و کشتزارها 
خبری نیست بلکه با بدست آوردن نیروی برق بیشتر 
هم شسهروندان و هم جهانگر دان به امکانات بیشتری 
دست پیدامی کنند. 


برنده جایزه‌اول مغولستان 


در مغولستان پلنگ برفی که یک حیوان وحشی 
باجثه بز ر گی است. در خطر انقراض نسل قراردارد 
وشکار آن ممنوع اعلام شده‌است.ازسوی دیگر. 
دارند گان حیوانات اهلی و گاو و گوسفند در مغولستان 
از دست این پلنگ به ستوه آمده بودند چرا که با حمله 
به‌این حیوانات. تعداد زیادی از ان راشکار کردهو 
باعث ضرر و زیان جبران ناپذیری به مالکان حیوانات 
اهلی شده‌بود.اما کشاورزان و گاوداران مغولی هم 
تنهایک راه حل داشته و آن‌هم شکار پلنگ بود که 
گاه پوست وسرودندان آنهارادر بازاربه صورت 
غیر قانونی و قاچاقی به فروش می‌رساننداماسرانجام 
گروهی از کشاورزان و گاوداران مغولی به یک راه حل 
جالب دست یافته‌اند. آنهابه کمک آموزشگاه‌های 
سيار که به راه‌انداخته بودند به بانوان مغولی بافتن 
فر آورده‌ه ای پشمی را آموختند ضمن آنکه ابزار 
مدرن‌اینگونه خیاطی راهم در اختیار بانوان مغولی 
قرار دهند. امایک شرط برای این بذل و بخشش 
گذشته شدهو آن‌هم اینکه دیگر شکار پلنگ برفی 
انجام نگیرد. ضمن اينکه تا کنون ۰ ۳۵مرجع هم برای 
خریداری محصولات پشمی از بانوان مغولی ثبت نام 
کرده‌اند. 

بدین تر تیب یک ضرر و زیان چند جانبه و بسیار 
پرهزینه ‏ کنون تبدیل به یک سود جالب توجه شده 
ضمن آنکه جان بقیه پلنگ‌های برفی معمولی هم که 
موجودی کمیاب هستند نجات داده شده است. 

۰ 


سر ذشت های‌واقعی 
بقبه از صفحه ۴۹ 

... تأهر چه زودتر توافقی از هم جداشویم.د و سه روز بعد 
بود که به اصرار پدر و مادرم برای مداوای حال‌بدی که 
داشتم نزد پزشک رفتم. شاید هر کس دیگری جای من 
بود شنیدن نتیجه آزمایش خوشحالش می کرد شاید 
اگر رامین زنده بود باشنیدن آن خبر جشن می گر فتیم 
امامن آن لحظه کاری جز باحرص کندن پوست لبم 
انجام ندادم. دلم نمی‌خواست این اتف اق بیفتد. دلم 
نمی‌خواست حالا که قرار است به آن زند گی یخ زده 
خاتمه‌دهیم. ریس مانی‌هر چند باریک و پوسیده‌دوباره 
مارابه هم پیوند بزند. 

-روزبه جان, نقشین حامله ست. به جای اینکه مثل 
دوتابچه آدم بشینید سر خونه وزند گی تون,می‌خوایید 
طلاق بگیرید و خود تونو مضحکه خاص وعام بکنید 
که چی؟ گه قرار بود جدا بشید اصلا جرا باهم ازدواج 
کر دید؟!خوش به حال داداشم که مرد و راحت شد 
واین روزاروندی دندید که این دوتابچه چه جوری 
آبروی طایفه مونومی‌برن. اونم طایفه‌ای که حتی یه 
طلاق هم نداشته! 

پدر این حرفهارابا عصبانیت خطاب به من و روزبه 
زد.روزبه عینکش راروی چشمانش جابه جا کرد و 
نگاهی به من انداخت و گفت: «من نمی دونستم نقشین 
بارداره‌عموجان, حالا که قراره‌بچه دار بشیم به خاطر 
اونم که شده یه بار دیگه برای نجات زند گی مون تلاش 
می‌کنیم!»ومن آن شب با روزبه به خانه مان بر گشتم تا 
به‌قول اوبرای نجات زند گی‌م ان تلاش کنیم. هم من و 
هم روزبه به هم قول دادیم که‌یاد و خاطره رامین ونغمه 
رادر قلبم ان‌نگه داریم و خود واقعی‌مان رابپذ یریم واز 
زند گی در کنار هم لذت ببریم. دخترمان ساینا که به دنیا 
امد به هم قول دادیم که برای به ثمر رساندن او از هیچ 
تلاشی فرو گذار نکنیم ودر کنارهم خوشبخت زند گی 
کنیم.باوجود تلاشی که برای قبول کر دن روز به در قلبم 
می کردم ام ااول‌این‌من‌بودم که زدم زیر قولم.ساینا 
راساعت‌هادر آغوشم می گر فتم واشک می ريختم.با 
خودم می گفتم‌ای کاش رامین زنده‌بود ومن ثمرهعشق 
خودم‌واورادر آغوش می گرفتم.اوضاع روحی من بهم 
ريخته بود ونمی‌توانستم با 
واقعیت کنار بيايم.باخودم 
گفتم‌ای کاش پیش از آنکه 
باردار شوم از روزبه جدا 
می‌شدم تا علاوه بر خودمان 
موچ ای رتیت 
نشود.سایناهفت ماهه بود 
که توسط پکی ار دوا پا 
خبر شدم روزبه زن دیگری 
رابه عقد موقت خودش 
درآورده. شاید باورتان 
نشود اما من اصلا از شنیدن 
این خبر ناراحت نشدم.حتی 
به رویش هم نی‌اوردم. او 


حق داشت کنارزن دیگری طعم خوشبختی رابچشد. 
روزبه تادیر وقت بیر ون می‌ماند و گاهی شب ‌هابه خانه 
نمی آمد.می‌دانستم اوهم ازاین وضع ناراحت اسست 
اماچه می‌توانستیم بکنیم؟ ما فقط به خاطر مصلحت با 
هم ازدواج کر ده‌بودیم. سایناهر روز بزر گتر می‌شد و 
قد می کشید. اعتراف می کنم که هیچ وقت مادر خوبی 
برای اونبودم..سایناهم همچون من ساکت و کم حرف 
و منزوی بود وروزبه را ببشتر از من دوست می‌داشت. 
اودختر سربه زیر و درس خوانی بود و استعداد خاصی 
داشت اما پایش به‌دبیرستان که رسید عاصی وس رکش 
شد.دیگر آن دختر حرف گوش کن ومودب نبود و 
معلم‌هااز دستش به ستوه | مده‌بودند. ساینا کلاس دوم 
دبیرستان بود که از مدرسه به خاطر بی انضباطی‌ها و 
بد رفتاریهایش اخراج شد.اولیا مد ر سه می گفتند ساینا 
دختر بی‌بند وباری است.ساینا هم از خداخواسته پر ونده 
اش راپرت کر د گوشهای وبه خوشگذرانی بادوستانش 
مشغول شد. از صبح تا شب بیرون بود و گاهی هم شب‌ها 
باسر ووضعی نامر تب به پارتی‌های شبانه می‌رفت.خوب 
یادم است یک شب که کلی آرایش کرده‌بود می‌خواسث 
برود گودبای پارتی یکی از دوستانش, وقتی من و روزبه 
مانعش شدیم فریاد زد:«خیلی دیر به یادم افتادید. تواین 
سالهامامان که هميشه خداداشت گریه می کرد وباباهم 
پیش دوست دخترش بود. چی شده حالا یاد تون افتاده 
دختری‌هم دارید وادعای پدر ومادری‌می کنید؟!» آن 
شب مانتوانستیم مانع رفتنش شویم. ساینا کاملابی بند و 
بارشده‌بودوماهیچ کاری از دستمان‌بر نمی آمد.روزی 
که فهمیدم شیشه مصرف می کند دنیا در برابر چشمانم 
تیره‌و تار شد. هر چه نصیحتش کردم.التماسش کر دم. 
به پایش افتادم که دست ‌از آن لعنتی بردارد. فایده 
نداشت.سایناحرف‌های مر امسخره‌می کر دومن و 
روزبه رفتارهایش را,ذره‌ذره آب شدنش رامی دیدیم 
و کاری ازدستمان‌برنمی امد. تا انکه ان روز همراه 
دوستش به خانه | مده‌بود و باهم شيشه می کشیدند. بااو 
جروبحث کردم ودست رویش بلند کردم.اوهم نامردی 
نکر د وعقده‌های دلش راسرم خالی کر د وسپس گردنبند 
قیمتی‌ام رااز گردنم کشید و رفت ومن بیهوش افتادم... 


ساعت از چهار صبح گذشته‌بود که ساینابه خانه 
آمد.نه من ونه روزبه تابه آن موقع حتی ثانیه‌ای 
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پلک روی پلک نگذاشته بودیم.سایناحال وروز خوبی 
نداشت ومعلوم بود حسابی شیشه مصرف کرده. چرت 
وپرت می گفت و رفتارهايش غیرعادی بود. آن شب 
بحث شدیدی بین روزبه و ساینادر گر فت. روزبه از او 
خواست مواد لعنتی را کنار بگذارد و ساینا که نگاهش 
دیگر هیچ برقی نداشت پوزخندی زد و روزبه برای 
اولین بار روی سایناادست بلند کند. سایناهمان شب 
چمدانش رابرداشت واز خانه بیرون رفت. من بان یال 
می‌زدم واز روزبه می‌خواستم مانعش شود اما روز به 
می گفت: «ولش کن. هر جابره برمی گر ده!» 


الان یکس [ل از آن شب می گذرد ومن وروز به 
علیرغم تلاشی که کر دیم نتوانستیم ردی از ساينا بيابیم. 
این روزها | شفته وپریشانم. نمی‌دانم ساینا کجاست 
و چگونه رو زگار می گذراند. مدام خودم راسرزنش 
می کنم.می‌دانم من مادر خوبی بر ای ساینانبودم.هر 
بلایی سرش بیاید مقصر منم.با خودم می گویم‌ای کاش 
ساینا فرزند من ورامین بود. آن موقع هیچ وقت زند گی 
اش تباه‌نمی‌شد.با خودم می گویمای کاش من و روز به 
باهم ازدواج نمی کر دیمای کاش آن شب من هم همراه 
رامین ونقهه می‌مردمباخودم می گويم», لعتث يه این 
سرنوشت بی رحم! 
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ماهر گز زند گی نمی کنیم دلکه ایدو ار به زند گی هستیم 


#داسکال 


فوتبال در انتخابات بعدی می‌دانند. 


عملکرد فد راسیون رادر چهار سال اخیر چطور 
ارزیابی کرده و به آن چه نمره‌ای می‌دهید؟ 

##٭ فدراسیون در دوره‌ای آمد که بازی تیم ملی 
بزرگسالان مقابل سوریه در تهران انجام شده بود که 
با آن‌هاهم مساوی کردیم. یعنی کارهای پشتیبانی 
برای تیم ملی نمی شد کرد. در یک نگاه کلی در رابطه 
بوده است.ابتدادر رابطه با تیم ملی بزر گسالان فکر 
می کردیم. شاید نتایج بهتری برایمان بدست می آمد 
آما متاسفانه در آن مقطع اراده‌ای برای نگه داشتن 
کلمنته وجودنداشت. تیم ملی مادردقیقه LAY‏ 
ول کهاز کره‌جنوبی دریافت کرد.ازرفتن به جام 
جهانی بازماند.من دید گاه‌دیگری‌هم دارم و معتقدم 
دیپلماسی‌ضعیفی که آن ز مان داشتیم هم در نرفتن تیم 
ملی به جام جهانی تاثیر گذار بود چرا که باید شرایطی 
ایجاد می کردیم تابازی‌عربستان مقابل کره‌شمالی 
همزمان‌بامسابقه‌ایران برابر کره‌جنوبی بر گز ارمی‌شد 
که اگر اینطور می‌شد. احتمال صعود تیم ملی به جام 
جهانی وجودداشت. متاسفانه ما همیشه از دیپلماسی 
ضعیف در 1۳۸و 4۸1 ضربه خوردیم. کرسی‌هایی 
رابخاطر تعارف‌های بین مسوولان. از دست داده‌ایم 
که یک نمونه از نتایج آن سرانجام در نا کامی تیم ملی 
برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۱۰ موثر بود. 

# گر در بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۳۰۰ 
عربستان رادر تهران شکست می‌دادیم یابرابر 
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مهدی تاج رافردی سیاستمدار می دانند :کس یکه پیش ز انتخابات قبلی فد راسیون فوتبال 
در تیم محمد عل ی آبادی قرار داشت ولحظه به لحظه اخبار رابرای حضور ر ییس وقت سازمان 
تربیت بدنی در کارزار انتخاباتی فدراسیون رصد م یکر د اما پس از وتوی فیفا به ناگاه سر از تیم 
عل ی کفاشیان د رآورد ود رت رکیب همان تیم معرفی شده به فد راسیون فوتبال راه پید| کرد.در 
روزهای‌ابتدایی عل یکفاشیان طبق اساس‌نامه اعتیارات ز یادی رابه نایب ریس اولش داد که 
شاید مهمتر ینش انتخاب به عنوان ر یی سکمیته تیم‌های ملی بوداما زمان ک هگذ شتاختلاف‌های 
رییس ونایب ر یی س اصفهانی فد راسیون‌هم‌نمایان شد و سرانجاماین اختلاف‌ها بر سرافشین 
قطبی شکل جدی‌تری به خود گرفت ودر نهایت تا ج که مخالف ادامه حضور قطبی در تیم ملی 
بوداز ر ياست کمیته تیم‌های ملی کنار رفت.ا زآن زمان به بعد کم کم اختیارات نایب ر یی س اول 
کم وکمترشد وحالاتاج‌رایک ی از رقیب‌ها یکفاشیان برا ی کس بکر سیر ياست فد راسیون 


کره‌شمالی وامارات نتایج د یگری می گرفتیم.بدون 
توجه به بحث د یپلماسی, تیم ملی به جام جهانی صعود 
می‌کرد؟ 

# این‌ه ادرست است واز نظر فنی تیم ملی 
می‌توانست پیش از مسابقه پایانی اش نتایج بهتری 
بگیس ره وه ودش زاقطعی کنداماغامل تهایی 
حذف تیم ملی از راهیابی به جام جهانی مساوی بر ابر 
کره‌جنوبی در مسابقه پایانی ما بود. 

# عملکرد فدراسیون را تشر یح می کرد ید... 

# بله» در بخش بانوان رشد داشتیم.البته الان 
خیلی در آسیاقوی نیستیم ام کارهاقبلامدون‌نبود 
واکن ون تقریب در همه‌رده‌ها تیم‌داریم. وضع مادر 
بخش بانوان بهتر از دوره‌های گذ شته شده است. 
فوتبال‌ساحلی بانوان ومردان مالیگ‌های قابل قبولی 
پیدا کرده‌است. فوتبال ساحلی ماپیشرفت کرده 
است و توانستیم در چند دوره‌جام جهانی شر کت 
کنیم. ضمن اینکه لیگ فوتسال هم داریم. همچنین در 
فوتبال‌پایه وشرایط تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان‌هم 
پیشرفت کردیم و در حال حاضر وضعیت خوبی داریم. 
در نوجوانان سه ر کورد برای اولین بار در تاریخ فوتبال 
این کشور حاصل شد کهعر ارت بود از:قهر مانی در 
آسیاء صعود به جام جهانی و راهیابی از مرحله گروهی 
به مرحله یک چھارم نھایی جام جهانی. تیم جوانان هم 
روند قابل قبولی داشته و فعلا خوب است. بنابراین هر 
سه تیم بز ر گسالان. جوانان و نوجوانان الان از مراحل 
مقدماتی رقابت‌های پیش رو بالا امدند و فعلاوضع 


و ۱۳۵۱ 


خوبی دارند. در بخش بر گزاری مسابقات لیگ هم 
وضعیت قابل قبولی پیدا کر دی احدات کمپ تیم‌های 
ملی‌پاین مس طح از آمکاناتی کے دارد تمر هخوبیدز 
کار نامه فدراسیون‌است؛ هر چند شالوده احداث کمپ 
در فدراسیون‌های قبلی واز دو دوره قبل شروع شد اما 
در این فد راسیون تکمیل و به وضعیت فوق‌العاده‌ای 
در آمد.اين کمپ اکنون سه هتل دارد. سالن بدنسازی 
مجهزی پیدا کرد. کارهای زیادی برای زمین‌های 
چمن طبیعی انجام و ۲زمین چمن مصنوعی ایجاد 
شد. زمین‌فوتبال مساخلی احداث‌شد. کمپ‌پزشکی 
خوبی در آنجاراه‌افتادهو کمپ‌اختصاصی برای 
سرمربی تیم ملی بز ر گسالان و همکارانش تاسیس 
شد. ساختمان اداری ساختیم. ۲سالن کنفرائس خوپ 
دارد. اشپزخانه مناسبی برای تیم ه ای ملی در ان 
دایر شد و در نهایت مجموعه استخر. سوناو جکوزی 
کمپ هم در حال ساخت است. مادر مجموع بین ۱۳ 
تا۱۳میلیارد تومان برای کمپ تیم های ملی هزینه 
کردیم.بنابراین اقدامات زیر ساختی فد راسیون‌نمره 
قبولی می گیرد. 

# عملکرد فد راسیون در مباحث مبار زه باد وپینگ 
و داوری و اهتمام به این موضوع را چطور می‌بینید ؟ 

#۴ موضوع دوپینگ در فوتبال ماهنوز هست اما 
کنترل آن بهتر شده وباید رسید گی بیشتری در این‌باره 
انجام دهیم. در مقوله داوری‌هم می‌توانیم قسم بخوریم 
که‌داوری‌ه ادر حال حاضر به هیچ وجه ودر هیچ 
مسابقه‌ای جانبدارانه‌نیست. یکی از دلایل وضعیت 
فعلی این است که‌الان‌جانبداری در داوری خیلی سریع 
وراحت عیان می شود چرا که ناظران داوری داریم.فیلم 
مسابقات بازبینی می‌شوند. رسید گی و نظارت‌های 
جامعی امر وز درباره داوری صورت می گیر د. ساختار 
تشکیلاتی داوران قوی شده‌است.الیت‌های داوری 
بین‌المللی. ۸داور بیشتر شده است. در فوتسال و بخش 
بانوان هم داوران بین‌المللی داریم. 

#به عنوان ر بیس ستاد رسید گی به تخلفات اخلاق 
حرفه‌ای در فوتبال وضعیت دلالی‌ها در فو تبال ایران و 
اقداماتی که برای کاهش آن انجام دادید چه بود؟ 

# معتقدم ناهنجاری‌ها بیشتر از خود فوتبال 
نیست. هر چند باید تلاش کنیم آن رابه حداقل 
برسانیم. واقعیت همین بوده و ممکن است دلالی هم 


۱. 


بعضی از مسایل را متناسب با شرایط و گذشته خودم و نیز اطلاعاتی که از فوتبال داشتم. می‌دیدم اما بعضی از دوستانم مسایل را جور دیگری 
می‌دیدند. آن کنار ه‌گیری فقط یک نمونه بود. بالاخره من چون مدیر یک اداره هستم باید احترام رییس و نظرش راتا آخرین لحظه, حفظ کنم 


دراین فوتبال باشد.طبیعی است که‌هر جایی پول باشد. 
دلالی هم هست هرچند در فوتبال بحث آژانس‌های 
قانونی نقل و انتقالات در فیفاهم به رسمیت شناخته 
شده‌است. دلالی سال‌ها در فوتبال ماوجود داشته‌اما 
اخیراً بیشتر نمایان شده‌است. ما معمولا درجریان 
تخلفات فوتبال هستیم. بخشی از این اطلاعات را 
فعالان ستاد رسید گی به تخلفات اخلاق حرفه‌ای که 
حجت‌الاسلام علیپور هم آنجاست به‌ماارایه می کنند. 
بخشی از ان راحراست فد راسیون به ما اطلاع می‌دهد 
وبخشی راهم حراست استان‌هابه فد راسیون انتقال 
می‌دهند. با در نظر گرفتن تمامی اسناد و اطلاعات 
احساس می کنم میزان آن‌نسبت به کل فوتبال خیلی 
زیاد نیست. ما به قراردادهایی رسیدیم که انچه ثبت 
شدبا آانچه بازیکن دریافت کرده‌مغایرت داشته 
است ومادر کمیته مربوطه به همه آن‌ها رسید گی 
خواهیم کر د. ما به بعضی از موارد ورود نمی کنیم چرا 
که پرونده‌های حقوقی وقضایی خاص‌خودشان را 
دارند. ماتخلفاتی راازاهواز واصفهان‌اعلام کردیم ودر 
آینده‌نزدیک هم مسایل مر بوط به یکی دواستان دیگر 
راهم می گوییم اما در مجموع باید رسید گی‌ها بیشتر 
شود.در حال حاضر ۶۸ پر ونده‌بر ای دلالی‌ها و تخلفات 
عمده در فوتبال درست کردیم که از این تعداد ۴۲ 
پرونده قابلیت پیگیری‌های حقوقی دارند که می‌تواند 
به منع فعالیت خاطیان از فوتبال و محر ومیت‌هایی از 
این دست منجر شود. این تعد اد نسبت به حجم فعالیت 
کل فوتبال کشور زیاد نیست. البته پر ونده‌هایی هستند 
که‌یک پرونده‌بوده‌ودر آن یک نفر د رحق ۰ ۱۲ 
تفر اجحاف کر ده انست, 

# در مجموع به عملکرد فدر اسیون نمره قبولی 
می‌دهید و سهم خود تان رادر ضعف‌ها و موفقیت‌های 
این فدراسیون چقدر می‌دانید؟ 

# در مجموع کارنامه فدراسیون طی چهار سال 
گذشته دارای موفقیت‌ها و ضعف‌هایی بوده‌وهميشه 
و در همه دوره‌های گذشته هم همین بوده است. به هر 
حال یک دوره فد راسیون ممکن است در جاهایی موفق 
و پیشرفت‌ها از حیث نتایج در حوزه فوتسال, فوتبال 
ساحلی,تیم‌های پایه و فوتبال بانوان اشاره کردم اما به 
هر حال بر کسی پوشیده‌نیست که بز رگ‌ترین ناکامی 
این فدراسیون هم نرفتن تیم ملی به جام جهانی بود. 
همچنین حذف غیرورزشی تیم امید از رقابت‌های 
انتخابی المپیک هم خیلی سیاهبود. فعالیت در 
فدراسیون مثل دوی ماراتن است که مثلا ۰ ۴۰ متر را 
یک فدراسیون می‌دودو ۰۰ ۴متر بعدی رافدراسیون 
دیگر. حالا یکی کند تر و یکی هم تندتر می‌دود اما همه 
به نوعی امکانات یکدیگر راتکمیل کرده‌اند. 

# آنچه که مشهود بود و فدراسیون سعی در پنهان 
کردن آن‌داشت.اختلاف نظ ر بر خی نواب رییس از 
جمله خودتان‌با کفاشیان در باره‌بعضی ازروسای 


> 


کمیته‌ه اب ود که در نهایت نظر رییس فدراسیون 
اجرایی شد. نظر تان در این‌باره چیست؟ 

# بله ما با اتتصاب روسای بعضی از کمیته‌های 
فدراسیون موافق نبودیم که به طور مثال کمیته 
فوتبال سساحلی یکی از آن‌ه بود. اما باید بگویم که این 
اولین دوره‌ای‌بود که هيات رییسه فدراسیون‌بدون 
کوچک ترین تنشی اداره شد. اختلاف سلبقه هميشه 
وجود داشته و خواهد داشت اما تمام تلاش مااین بود 
که آتش‌بیار معر که نباشیم و آبی بر آتش باشیم. این 
چهار سال از این حیث به خوبی تمام شد. 

#اختلاف سلیقه تان با کفاشیان رادر مقطعی با کنار 
رفتن از ریاست کمیته تیم‌های ملی نشان دادید؟ 

# به هر جهت من بعضی از مسایل رامتناسب 
باشرایط و گذشته خودم و نیز اطلاعاتی که از فوتبال 
داشستم. می‌دیدم اما بعضی از دوستانم مسایل را جور 
دیگری می‌دیدند. آن کناره گیری فقط یک نمونه بود. 
بالاخره من چون مدیر یک اداره هستم باید احترام 
رییس و نظرش راتا آخرین لحظه, حفظ کنم. 

# فکر نمی کنید اگر به صلاح فوتبال این مملکت 
بود تااصلاحات مدنظر تان در آن صورت بگیر د. باید 
برای اجرایی شدن بیشتر دفاع می کر دید و نباید صر فا 
بخاطر تبعیت یاحف ظ احتر ام رییس فد ر اسیون از 
پافشاری روی آن کوتاه می آمدید؟ 

#۴ تنها کاری که مادر آن زمان می‌توانستیم انجام 
دهیم این بود که به همراه هفت یا هشت نفر از اعضای 
هیات رییسه:تمام موارد اصلاحی را طی نامه‌ای از 
رییس فدراسیون درخواست کردیم اما بنابر دلایلی 
مصلحت نیست که آن نامه الان بیر ون بياید. آن موقع 
هم در آن‌نامه اعلام کردیم که مانظراتمان این است 
اما تصمیم نهایی با رییس فد راسیون خواهد بود. هیات 
رییسه این اختیار رابه رییس داده بود. هنوز هم اعتقاد 
دارم رییس فدراسیون خیمه‌ای است که همه باید 
تحت پوشش او باشند. نباید تلاش کنیم تا چوب اصلی 
ان خیمه شکسته شود. 

#نگفتید سهم خود تان رادر عملکر دچهار ساله 
فدراسیون چقدر می‌دانید؟ 

#* فک ر می کنم در فد را سیون فوتبال.مقام‌راس 
فدراسیون خیلی مهم است ونقش اصلی را بر عهده دارد. 
ببینید نایب رپیس اول نشات گر فته از رییس فدر اسیون 
است وبه نوعی‌جانشین رییس فدراسیون است.جانشین 
معمولا باید منتظر تصمیمات رییس بماند. 

٭ به هر حال وقتی مجمع به انتخاب نایب ر پیس اول 
رای‌می‌دهد. یعنی حق اعمال دید گاه‌اورابه رسمیت 
شناخته است؟ 

#٭٭ درست است اما همین الان هم که نایب‌رییس 
اول طبق اساسنامه خودش از مجمع رای می گیر د ولی 
باید منتظر نگاه رییس فدراسیون باشد؛لذ انقش رییس 
فدراسیون در اداره فد راسیون خیلی مهم است. تکلیف 
نایب‌رییس دوم هم که مشخص است و لیگ رااداره 


و 


محدوده‌مشخصی دارداماتایب‌ر بیس اول‌باید .ا 
نگاه رییس بماند. 

٭ پس بالاخره‌نایب ر یی س اول در کجا می تواند 
تاثیر حضورش رابر امور فدراسیون بگذارد؟ 

# حالابه هر جهت او خودش رادر مطالعات و 
تصمیمات رییس می‌بیند. اگر طبق اساسنامه جدید 
جایگاه ش از انتصابسی بهانتخابی بودن‌هم تغبیر ا 
که ااا زپیس قذ ایر یکی با 

٭# برای انتخابات ریاست فدراسیون کاند یدا 
می‌شوید؟ 

#4 در حال حاضر دارم شرایط رامی‌سنجم. گر 
ادم‌های خوب وقوی‌متعددی درانتخابات فدراسیون 
کاندیداشوند. خیلی خوب است.دوستانی هستند که 
فک می کنم گر کاندیداشوند. خوب است. فضا باب 
آنقدر آرام باشد تاهر کسی که می‌نواند به این فو: ۳ 
کمک کند. جلو بیاید. فضای وسیعی در این فوتبال 
وجوددارد که زمینه فعالیت برای همه هست. قبای 
فوتبالی ما در آسیا دارند به شسدت کار می کنند ودر 
این بین. مجالی برای ما نیست که بخواهیم روی بعضی 
اختلاف نظرها پافشاری کنیم. ما اگر همین الان هم با 
سرعت زیاد به جلو حر کت کنیم و باهمدیگر هماهنگ 
هم باشیم. باز هم فعلا به بعضی از کشورهای آسیایی 
نمی‌رسیم چه برسد به اینکه بخواهیم باهم دعواهم 
داشته‌باشیم.حالا باید سفره‌راپهن کنیم. ببینیم چه 
کسای پای آن‌می‌تشسینند. بنده‌هم اگر نهایتا ا 
نتخاب ات گزینه مناسبی برای ریاست جلونیاید 
احساس کنم می‌توانم بیشتر به این فوتبال کمک کنم؛ 
کاندیدای ریاست فدراسیون خواهم شد. 

#٭ ریاست فد راسیون فوتبال برای چهار سال | ینده 
راچطور می‌بینید ؟ 

نکن بنده علاوه‌بر این چهارسالی که در فدراسیون 
حضور داشتم و در گذشته هم دبیر کل اتحادیه بودم؛ 
مدت ۰ "سال‌هم‌باشگاه‌داربودم ومد یریت بعضی 
از باشگاه‌های لیگ بر تری چون سپاهان و ذوب آهن را 
برعهده‌داشتم وا کنون معتقدم مدیریت در فدراسیون 
بامدیریت در تمام بخش‌های دیگر فرق می کند و 
فدراسیون باید کاملا با سیستم دولتی هماهنگ باشد 
هر چند قبول ندارم که فدراسیون زیر نظر دولت کار 
کند. هماهنگی با زیر نظر بودن تفاوت دارد. به هر حال 
همچنان امکانات در اختیار دولت است وفدراسیون 
بابد جوری کار کند ثاضمن بو ییا آن اکا 
استقلال رای هم داشته باشد تا بتواند آدم‌های فوتبال 
وغیر فوتبالی توانمند رادور خود جمع کرده‌و از آن‌ها 
استفاده کند که این خیلی مهم است. 

# در چهار سال گذشته فدراسیون چنین شرایطی 


نداشت؟ 
# فکر می کنم در واقع می‌توانستیم بهتر از این 
باشيم. ۰" 
ا ۵۹ 


ورزشی 


بهمن فروتن 


مربی بزرگی که در انتظارش هنم نو تخواهی بود 


باناصرابراهیمی تیم ملی را آماده‌می کردیم برای 
بازیهای آسیایی. تیمی تشکیل ده بود تا آنجا که 
در خاطرم هست. از بازیکنانی که در ذیل نام می‌برم 
مایلی کهن,پنجعلی,فر یادشیران.مزروعی,دینور زاده. 
جنگیز محمد خانی» در خشان,عر بشاهی:احدی. 
مراغه چیان» کار گر فیروزی. شاه زیدی, حقیقیان. 
طاهر ی.سلطانی.نادری. دوستی.سنجر ی و قلعه نویی. 
خط زدن یکی از این بازیکن‌هادغدغه بز ر گی برای 
ناصر شده بود؛ «بهمن! یکی را باید خط بزنیم. کی ؟٩»‏ 
گفتم:«دوروز صبر کن» در این مواقع بازیکنی که بايد 
خط بخورد خودش را خط می‌زند.» 

می‌خواستیم قرمز و آبی رادر مقابل هم بازی 
بدهی میک غایب داشتیم. کی؟ آقای‌امیر خان قلعه 
نویی, جوان‌ترین بازیکن مار فته بود به بازی دوستانه 
تيمش شاهین. ناصر علاوه بر سرمربی گری تیم ملی 
سرمربی تیم شاهین هم بود و خود من هم در آن زمان 
سرمربی تیم هما بودم اما به دلیل دوستیمان خارج از 
تیم‌ها اعتماد متقابلی به هم داشتیم که توپ هم آن را 
نمی‌تر کاند به ناصر گفتم پیدا شد: امیر قلعه نویی! 

امیر بازیکن جوانی بود و پدیده‌ای که می‌دانستیم 
اینده روشنی در انتظار اوست. ناصر اعتقاد عجیبی 
به‌اين بازیکن داشت وبه همین دلیل پرسید چرا؟و 
من گفتم اگر جوان‌ترین بازیکن تیم ملی, درک نکند 
که تست قر مز و آبی چقدر مهم تر از بازی دوستانه 
باشگاهش است هنوز به آن پختگی دست پیدانکر ده 
است که عضو این تیم باشد.ناصر گفت همین را به 
امیر خواهم گفت ولی اجازه بده بگویم تواو راخط 
زدی ومن ۲۷ سال بعد از اين جریان با امیر قلعه نویی 
در باشگاه انقلاب قدم می‌زدم.بازی استقلال با فولاد 
در اهواز بود. 

امیراین‌طورشروع کرد:من بای د کینه بزرگی 
نسبت به شماداشته باشم ولی اصلاً اینطور نیست 
ولی شمامن رااز تیم ملی خط زدید و من از دلیلی که 
آوردی د درس بز ر گی برای کل دوران مربی گری‌ام 


گرفتم. درست در همین مقطع از گفت و گویمان. 
بز ر گی خاصی در ش خصیت امیر مشاهده کردم ولی 
خیلی سریع ازاین موضوع گذشتم چون هدف دوبازی 
آ یند هو قهر مانی استقلال بوداستقلال قهر مان شد و 
امیر در یکی از برنامه‌های ور شی تلویزیون سهم مرا 
از این قهرمانی کنار گذاشت. در این رابطه باید بگویم 
یکی دیگر از بزرگی‌های امیر در این است که بر خلاف 
خیلی از مربی‌ها این خصوصیت را دارد که موفقیت‌ها 
راهر چقدر بزرگ با دیگران تقسیم کند اما متاسفانه 
امیر کوچکی‌هایی هم دارد که گاه‌بزر گ‌منشی‌ها 
و سخاوت‌مندی‌هایش را تخریب و باعث تحقیر و 
کوچکیش می‌شود. 

باز یکن های‌خوب معمولًمربی‌های‌خوبی‌نمی‌شوند 
اماامیر شده‌است یکی مربی کار بلد جاه‌طلب. عملگر ابا 
مدیریت بسیار خوب و سابقه مربی گری تیم ملی ولی با 
یک ضعف بسیار بزرگ: عدم تشخیص و تمایز عمده 
از غیر عم ده‌می‌دانم که اگر امیر سعی کند می‌تواند 
عمده رااز غیر عمده تشخیص دهد ولی متاسفانه سعی 
نمی کند وبه همین دلیل هم لازم است بر ای اوشرح 


بشت بر ده اصرار استقلالیها برای بازی نکردن «کرار» 


این روزهایر ویز مظلومی‌از هر بهانه‌ای استفاده 
می کند تا به موضوع توافق باش‌گاهش با شاهینی‌ها 
مبنی بر بازی نکر دن جاسم کرار در فینال جام حذفی 
اشاره کند؛موضوعی که وا کنش مسوولان باشگاه 


جنوبی را در پی داشته است و حتی خود این بازیکن در 
مصاحبه ای مدعی شده که استقلالی‌ها از او می‌تر سند! 
اما این ماجرایک روی دیگر دارد که هنوز فاش نشده 


انداختن جنگ‌های روانی استاد است وقطعابا توجه 
به اختلاف جدی جباری و کرار. در بازی فینال از این 
مسئله استفاده کر ده و به اصطلاح کر ار رابه جان 
مجتبی می‌اندازد و همین موضوع استقلالی‌ها رانگران 
کرده‌است.از سوی دیگر از استقلال خبر می‌ رسد که 
پورحیدری و مظلومی‌هنوز به خاطر انتقال کرار به 
شاهین از دست فتح الله زاده ناراحت هستند اما این 
دلخوری رارسانه ای نکر ده‌اند. 


دهم که عمده‌بازی‌قر مز و آبی است ونه بازی دوستانه 
شاهین عمده‌این است که او مربی تیم های بز ر گی بوده 
است وبه همین دلیل مربی تیم ملی هم شده است و 
غير عمده مغلوب حاشیه‌های خود ساخته این تیم‌ها 
شدن است در حرفه هر مربی. عمده, ارتباط صحیح با 
رسانه‌ها است و غیر عمده‌بازیچه تر فند های رسانه‌ای 
شدن است و عمده‌این است که مربی در هر شر ابطی 
الگو باشد و به غیر از این همه چیز غیر عمده‌است.امیر 
در هر باشگاهی که بود تیمش قابل قبول بازی کرده 
است در همین بازی با صبا نشانه‌های زیادی از فوتبال 
مدرن در بازی تیمش به چشم می خورد این عمده 
است ولی چراباید دوبازیکن و خودت در این بازی 
اخراج شوید کمی کلاهت راقاضی کن وببین تااینجا که 
رسیده‌ای به غیر از سعی و کوشش خودت چه کسانی از 
تو حمایت کرده اند چقدر حمایت کرده اند؟ 

اگر یک درصد و فقط یک درصد از حمایت‌هایی 
که‌از توشده‌است از من شده‌بودالان با تیم ملی کره 
ماه قهرمان کهکشان‌هاشده‌بودم ان وقت توبه انها 
فحش می‌دهی و بعد هم شکایت و شکایت کشی؟ تو 
مگر نمی دانی مربی گری یعنی یک سر راه حل‌هاو نه 
یک سر مشکلات؟ تو در کار مربی گری‌به درجات 
بالایی رسیده‌ای در بازی باصبادیدم که از نظر فنی 
هم پیشرفت‌های زیادی داشته ای. تو دیگر احتیاج به 
دوزو کلک ونا | رامی‌ودعوابرای راه‌انداختن تيمت 
نداری کلاهت راقاضی کن! من به دنبال فر گوسن 
وونگر نیستم کی باید فوتبال کشور مایک دنیزلی 
داشته باشدروز به روزامیدهای من برای یک‌مربی 
بز رگ در کشورمان به باد می رود می‌دانی جرا؟ برای 
اینکه تو به عمده‌ترین قسمت فوتبال یعنی رسانه‌ها 
فحش می‌دهی و بز ر گی‌های شخصیت ات رازیر سوال 
می‌بری و هنوز هم متوجه نشدی که بازی آبی يا قرمز 
عمده است. 

امیر عزیز که بزر گی تودر فوتبال کشورمان آرزوی 
من است نمی‌خواهم چشمانت راباز کنی, بلکه ببند و 
کمی‌فکر کن به آن روزی که خط خوردی و چراخط 
خوردی؟ وبعد نتیجه بگیر که معذرت خواهی بز ر گت 
می کند پاشکایت و شکایت کشی؟ اگر اولی را انتخاب 
کردی به من زنگ بزن تا کمی‌باهم صحبت کنیم واگر 
به دومی‌رسیدی متوجه خواهم شد مربی بز ر گی که 
در انتظارش هستم تو نخواهی بود. 


مسی بهتر ین با زیکن جهان 
لیونل مسی ستاره 
آرژانتینی تیم فوتبال 
بارسلونااسپانیادر مر اسم 
انتخاب بهترین‌های 
فوتبال جهان به‌عنوان 
بهترین بازیکن‌سال 
شناخته شد و توپ طلا 
را به دست گرفت. 
پیش از این بسیاری بر این باور بودند که فیفا با انتخاب ژاوی هرناندز 
ا ق را ا ا ان 
بازیکن ان و مربیان دارای حق رای» بار دیگر مارادونای دوم فوتبال جهان 
رابه توپ طلای سال رساند. این سومین باری بود که مسی به این افتخار 
بز رگ می‌رسید. 
لرل سے هک و ا الود حال اران ار گار 
زیادی غل کرد یود کت ان غاررا رل مون 
بز رگ نیو کمپ تقد یم خواهم کر د اما جایزه نقدی دریافت شده همان طور 
کە‌قبلانیزدرباره ان صحبت کرده‌ام به یونیسف تعلق دارد تا ان رابه 
دست کود کان برساند. 
سرمربی پرافتخار تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا از سوی فیفابه عنوان 
بهترین مربی جهان در سال ۲۰۱۱ شناخته شد. باتکیه به رای بازیکنان و 
مربیان بر گزیده جهان و دارای حق رای در فیفا از میان مور ینیو فر گوسن 
و گواردیولااین با اخلاق‌ترین مربی تاریخ باشگاه بارسلونا بود که جایزه 
بهترین مربی سال ۲۰۱۱ جهان رادر دستان خود گرفت. 
بازیکن مشهور برزیلی سانتوس جایزه پوشکاش را در رقابت‌بارونی 
ومسی فتح کرد.نیمار برزیلی که بدون شک مهمترین هدف بارسلونادر 
فصل نقل وانتقالات تابستانی خواهد بود به عنوان زننده‌بهترین گل سال 
۱ جایزه‌فرانتس پوشکاش رادر آغ وش گرفت.به‌اين تر تیب ودر 
حالی که بر یتانیایی‌ها برای گل زیبای رونی تبلیغ زیادی کرده‌بودند جایزه 
بهترین گل سال به نیمار رسید. 
تیم منتخب سال ۱۱ ۰ فیفا هم در مراسم زوریخ معرفی شد که طی آن 
۶بازیکن از تیم ملی اسپانیا و ۵ بازیکن از بارسلونا حضور داشتند. 
در تیم منتخب فیفاایکر کاسیاس. سر خیو راموس, جر ارد پیکه ویدیچ. 
دانیل آلوز, آ ندرس اینیستا,ژاوی,ژابی آلونسو کر یستیانورونالدوووین 
رونی و لیونل مسی حضور دارند. 


بازداشت یک فوتبالیست به جرم دو زنه بودن 


بازیکن ملی پوش الجزی ره که در حال 
حاضر در السد قطر بازی می کند به جرم دو 
زنه بودن دستگیر شد. 

نادر بلحاج باز یکن پیشین تیم پورتموث 
به دلیل اتهام دوزنه بودن در فرانسه تحت 
با جویی قرار دارد. اخیرازنی که ادعا کرده 
هرا ار را اس اس کدنا در ان 
پیش با زن دیگری در قطر ازدواج کرده است. 

این زن دراظهارات خود گفت:مادر سال ۰۰۹ ۲د الجزیره‌با هم ازدواج 
کردیم و در حال حاضر هم یک بچه داریم. یک بار هم از هم جدا شدیم و 
جداگانه زند گی می کر دیم. اما به طور رسمی‌طلاق نگرفته بودیم. 

بازیکن ملی پوش الجزیره که در حال حاضر برای باش‌گاه قطری السد 
توپ می‌زند. به دلیل نقض قانون و داشتن دو همسر مجازات و احتمالا 
ازدواج دوم او باطل خواهد شد. 


۳ 
ر 1 


هری‌باتردر بازار نقل وانتقال بازیکنان سا 

دال راد کی مت ر وه ق هری وات رف رر یتوم جا ۲ 
پرفروش استودیو وارنر مدتی است سخت د ر گیر یک بازی آنلاین 
فوتبالی شده است. 

بازی که ذهن راد کلیف رابه خود مشغول کر ده ۴41٤48¥‏ 
0060211 نام دارد. این بازی با گستر ش اینتر تت ابتدا در آمریکا 
وبعداز آن در اروپابه شدت محبوب شد.ظاهر این بازی بسیار ساده 
است.به شما بودجه ای مجازی داده‌می‌شود تااز بین با یکنان یکی از لیگهای فوتبال 
تعدادی‌بازیکن راانتخاب کر ده‌و تیم یاز ده نفره‌تان راتشکیل دهید. بابر گزاری‌هر هفته 
از بازیهاء یازده‌بازیکن منتخب شمابر اساس عملکر د شان در زمین امتیاز می گیر ند و 
شماباجمع این امتیازات در جد ول ر تبه بندی می شوید. دانیل راد کلیف که مد تی بخاطر 
اعتیاد به الکل تحت درمان بود و حالا با کنار گذاشتن الکل زندگی سالمی‌دارد. سخت 
د ر گیراین‌بازی شده‌تاجایی که روی رابطه اش بانامزدش تاثیر گذاشته است.البته‌او 
خوش شانس است که رزی کو کر نامزدش نه تنها از توجه زیاد او به این بازی ناراحت 
نشده بلکه به او توصیه‌هایی هم در هفته برای خر ید بازیکنان جدید دارد.اوراجع به اين 
اخلاق نامزدش می گوید:«گاهی بدون توقف با اوصحبت می کنم و البته بخش عمده‌ای 
از حر فهایم هم مر بوط به همین بازی است.رزی تحمل زیادی دار د والبته اطلاعات 
خوبی هم درباره تیمها به من می‌دهد. برای نقل و انتقالات تیمم هم از او کمک می گیرم 
و نظرش رابرای خرید و فروش بازیکنان جویا می‌شوم.» 


نتیجه رفاقت کاپیتان تیم ملی با ستاره بار سلونا 


جواد نکونام کاپیتان تیم ملی کشورمان در رای گیری 

برای انتخاب بهترین بازیکن جهان رفیق بازی کر د! جواد 

نکونام به عنوان کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان «ژاوی 

»رابه عنوان برترین بازیکن انتخاب کرد.نکونام که در 

رای گی ری فیفابرای‌بر گزیدن بهترین بازیکن جهان در 

سال ۰۱۱ احق رای داشت درنهایت به بازیکن سرشناس 

اسپانیایی و ستاره تیم بارسلونایعنی «ژاوی» رای داد. 

مسعودعالی پور از مربیان فوتبال کشور ودوست نز دیک نکونام بااعلام‌اين خبر به 

خبرنگار ما گفت: جواد و ژاوی حتی بیر ون زمین دوستان یکد یگر هستند و جواد به بازی 
وی اعتقاد زیادی دارد و به همین دلیل در رای گیری فیفا به این بازیکن رای داد. 


تش در مسابقات آماد گی جسمانی نیر وهای مسلح 


۶ ۲ 
: ا 


هیئت آماد گی جسمانی نیر وهای مسلح قدام به بر گزاری یکد وره‌مسابقه ویژه 
کار کنان پایور نمود. در این دوره از مسایقات ۶ تیم از سازمانهای ار تش,ناجاء سپاه 
پاسداران و وزارت دفاع شر کت کردند که در خاتمه تیمهای ارتش.ناجا و وزارت 

مراسم اختتامیه این مسابقات باحضور امیر سر تیپ ۲مصطفی ارضی فر رئیس 
هیئت آماد گی جسمانی‌ن.م.سرهنگ آزوره جانشین اداره تربیت بدنی نیروهای 
مسلح.سرهنگ گلمکانی مدیر تربیت بدنی ناجا وسرهنگ هادی بختیاری دبیر 
هیئت آماد گی جسمانی ن.م و نماینده سازمان تربیت بدنی آجا بر گزار گردید. 


سر 
۸ 2 


مس >> مر دم از شما تقاضای انتقادو خر ده گر ی ہی کنند امادد انتظاو تحسی هم هستند 


۵ سای ست مر ام 


۳ 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


مادرش رادر کیسه گذاشتم 


فهیمه رحیمی. ۳۵ ساله. جدا از همسر. شاغل, تهران 

خواب دیدم جای شلوغی هستم. خواهر شوهرها 
ومادرشوهر و فامیل‌هایش هم بودند. مادرش مرا 
سرزنش کرد و گفت: 

شوهرت میگه تو لقمه‌حرام و حیف‌نونی. زن 
خوبی نیستی. مهریه‌ت وکام ل ازش بگیر. پیش 
خواهرشوهرهایم رفتم و خواب راتعریف کردم. 
مرامسخره کر دند. بعد مادرش مرد.اورادر کیسه 
گذاشتم و بردم دم در. همه با نیش خند درباره‌من 
حرف می‌زدند. 


تعبیر خوایهای ایمبلی 


ببین خانجان هم میاد؟ 
فرشته حاکمی 
Friday, March 4, 2011 2:56 PM‏ 
From: <f?r???ham??94@yahoo.com>‏ 


خواب دیدم قراره‌با یه عده از فامیلا بریم 
بهشت زهرا. بین مهمونایکی دو نفر روبه وضوح 
دیدم. مادربز رگم که ده ساله فوت کر دهاز جلو رد 
شد. مامانم گفت: از خانجان بی رس ببین اونم مياد 
بهشت‌زهرا؟ 

هیچ‌یک از مشخصات خودتان را ننوشته‌اید. 
تعبیر خواب مجر دهابامتاً هل‌هافرق می کند..سن و 
کار و برخی چیزهای دیگر روی خواب اثر می گذارند 
پس لطفا مشخصات خودتان را بنویسید. این 
خواب می گوید دل‌تنگید. پر نده‌ای به نام افسردگی 
بال‌هایش راباز کر دهو می خواهد سایه سرد و دلیرش 
راروی سر شمابیندازد. پيشنهاد می کنم مد تی به 
ار 
شعر و موسیقی‌هستید. روی آنهایی که غم‌انگیزند. 
خط قرمز بکشید. به چیزهایی که فزاینده اندوه 
هستند. فکر نکنید. وقتی که از خواب بیدار می‌شوید. 
به رنگ‌های شاد و به چیزهای شاد ی آور نگاه کنید. 
بوی خوش تنفس کنید و چیز خوش مزه‌ای بچشید 
مثل یک قطره عسل یا کمی شکلات یا هر چیزی که 
به نظر شما خوشمزه است. 

بازم امتحانم د یر شد 
پری زاهد. ۲۴ ساله. مجرد. دانشجوی ارشد. شیراز 


Saturday, February 5, 2011 10:38 PM 
«From: <fereshte.moghaddas@gmail.com 


هفت ساله بودم که پدرم رادر حادثه‌ای از دست 


دادم. چند سال است خواب می‌بینم سر گردانم. قرار 


۲ ۶ ل تن 


sooshtraa@yahoo com 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 


شماره ۴ ۳۳ ٩ ٩ ٩۳‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


تعبیر 

این خواب می گوید به گمان شما مشکل عمیقی که 
بین شماوشوهر ۰ ۶ساله شما پیش آمده زیر سر مادر 
و خواهر و فامیل‌های شوهر شماست. شما نخستین 
همسر شوهر تان هستید وایشان یک سال و نیم با 
گریخت درحالی که نباید چنین می‌شد زیرازنی سی 
وپنج‌ساله‌برای‌مردی ۰ ۶ساله بسیار جذاب است. 
شماهم این را می‌دانید و از این که با خشم از پیش شما 
رفت. متحیرید. | یا خانواده‌اش تشویقش کردند که 
زن وبچه‌اش رابگذارد وبگریزد؟ آیارفتارشما طوری 
بوده که‌او عطای شمارا به لقای شما بخشیده؟ یا 
روحیه س رگردان وناساز گاری دارد و با شمانساخت 


ورفت؟ 


است بااتوبوس به سفر بروم رب اس اتوبوس 
راه‌بیفتد ومن هنوز ساکم رانبسته‌ام. یا مثلا کلاس 
دارم.یاامتحان دارم امادیرم شده... در راه‌یادم 
می‌افتد یادم رفته چیزی بر دارم مثل خود کار یا کارت 
دانشسجویی. خیلی دیر می‌شود و به امتحان نمی ر سم. 
در خواب مدام استرس دارم. 
تعر 
پیش از این چنین خواب‌هایی راتعبیر کردهو 
گفته‌ام کسانی که در خواب‌های خود سر گر دانند و 
دیرشان‌شده.ممکن است در بیداری زیر ذره‌بین 
باشند ودیگران آنهاراقضاوت کنند. به خودشان 
اعتماد ندارند. تنها هستند. دلتنگند و کمبود محبت 
دارند. چنین افرادی اگر درمان نشوند. به وسواس نیز 
دچار خواهند شد. از سویی م رگ پدر عزیز شما در 
دیدن جنین خوان ها ی تا ثیر تست مایا ید آنالیز 
شوید تا بدانیم چرا چنین خواب‌هایی می‌بینید. 


4 > 4 
می خواهم خوابگز ار شوم 
نسترن راه گشا. ۴۵ ساله. مجرد. شاغل. تهران 
Thursday, February 10, 2011 5:49 PM‏ 
<liu??.m?@gmail.com‏ « 
sooshtraa@yahoo.com‏ 


معمولا خواب‌هایی می‌بینم که به تعبیر نیاز ندارند 
ولی گاهی قسمتی یا همه برخی از خواب‌هایم نیازمند 
تعبیر است. از شماتمنادارم در صورت امکان تعبیر 
خواب رابه من بیاموزید یا کتابی در این زمینه معرفی 
فرمایید. 

پاسخ 

برأی‌تعبیر کردن‌خواب.افزون‌براین که‌باید دستی 
بر آتش داشته باشیم.باید دانش‌هایی نیز بدانیم. مانند 
وا ای ای دا ای 
نماده ای‌اقوام و قبیله‌هاو مردم کوی و بر زن, مطالعه 
دقیق تعبیرهای خوابگزاران نامدار. هر گز تعبیر 
خواب‌ه ارااز روی کتاب تعبیر خواب پیدانکنید زیرا 


توجه کنید که‌مردی که تا ۰ سالگی ازدواج 
نکر ده ممکن است مشکل روحی داشته باشد.از اینها 
که نگذریم. شما مادر شوهر رادر کیسه زباله گذاشته و 
دور انداختید. این یعنی نفرت شمااز ایشان زیاد است. 
همه فامیلش هم شمارا ریشخند می کر دند. اینها به ما 
می گوید که به بر گشتن شوهرتان دل خوش نکنید. 


هر خواب هر کس نمادهای خودش رادار د. پیش 
از این نیز گفته‌ام که تعبیر خواب کسانی که خواب 
دندان دیده‌اند. با تو جه به شغل و مسائلی که دارند. 
فرق می کند. اگر بیننده خواب دندان‌پزشک باشد. 
خوابش تعبیر خودش رادار د.اگر دندان‌درد داشته 
باشد. تعبیرش چیز دیگری است.اگر به مسواک 
زدن وسواسی وحساس باشد تعبیر دیگری دارد. 
بنابراین اگر برای مثال خواب دیدید موهای خود را 
کوتاه کر دید بر اساس تعبیری که در کتاب‌ها نوشته 
شده نتیجه نگیرید که بی آبرو می‌شوید. شاید شما 
در فکر کوتاه کر دن موهایتان بوده‌اید. شاید موخوره 
یاریزش مو داشته باشید. شاید برای شما شستن 
ونگه‌داری از موی بلند دشوار باشد. شاید هم کار 
بدی کرده باشید و بترسید رازتان | شکار شود. برای 
تعبی رخ واب‌باید به نکات ریز ودقیق ومهم توجه 
کنید ومحوراصلی‌خواب راپیدا کنید. شیوه‌بیان 
کسی که خوابش راتعریف می کند,در تعبیر خواب 
مهم‌است.مثلا کسی می گوید: یه پسره‌هس که 
دخترم می‌خوادش. ديدم داره‌میاد یه هو یه هواپیما 
افتاد رو سرش ومرد.... یکی دیگر. همین خواب را 
چنین تعریف می کند: دخترم یه آقایی رودوس داره. 
خواب ديدم ایشون دارن میان. یه هو یه هواپیما روی 
سرشون سقوط کرد وایشون متأسفانه کشته شدن... 
در ظاهر هر دو خواب به یک چیز اشاره می کنند ولی 
اگر دقت کنید. با هم بسیار فرق دارند. 


باهوش وصادق وبسیارریسک پذیر هستید وهنوز هم تشنه محبتید و گاه خیلی 
دوست دارید مورد توجه قرار بگیرید و در حال حاضر هم در شرایط نسبتا خوبی به سر 
می‌برید و می‌خواهید که من رابه ما تبدیل کنید وهنوز رزوهای زیادی در دل دارید. 
پس واضح و شفاف عمل کنید و بدانید که زند گی نمی‌تواند سراسر خوشی و شادمانی 
باشد وهیچ کس کامل نیست و بدون تلاش و عرق ریختن به هیچ هدفی نمی‌توان 
هم دهید وفکر نکنید که هميشه حق باشماست و کاش 
باور کنید که شما هم اشتباه دارید یا خطا کردن لازمه ذات انسان است. 


قبول‌دارم که نسبت به دیگر ان خیلی بیشتر از احساس و عاطفه بر خور دارید و 
معنی‌واقعی مهر و محبت رامی‌دانید وبه خود تان ایمان دارید و تصمیم گیر نده‌اید و 
لازم است که از منطق زیبایتان پیر وی کنید و حقیقت رابا بی‌طر فی مطلق و بدون از 


رسید.پس دست به‌دست 


رابا شوق و ذوق پی بگیرید و با وجود به همه مشکلات سعی کنید به زند گی هم لبخند 
بزنید وامنیت خاطر اطرافیان را فراهم سازید وبا انرژی مثبت همیشگی‌تان اطرافیان 
راهم سرشار از انرژی کنید و از خلاقیت و نوآوری‌تان کمک بگیرید و فکر تان راروی 
راه حل‌های اجرایی متمر کز کنید و نه کینه جویی و عقده در دل نگه داشتن و به خاطر 


با اینکه غمی در دل دارید و ناراحت‌اید.ولی به نظر نمی رسد که بامشل بز ر گی 
دست به گریبان باشید وچون از آن‌دست آدم‌هایی هستید که دائماً در تکاپواید و 
انگیزه خوبی دارید و سعی می کنید که قانونمند حر کت کنید. چون می‌دانید که زند گی 
پر از اتفاقات خوب است,پس نباید خود تان رادر گیر مسایل پیچیده طاقت فر سا کنید, 
و حالا که پخته تر شده‌اید. تا جایی که ممکن است ذهنتان را به سمت شادی بکشانید 
و آرامش رادرون خود جان ببخشید و روحتان رابا تکیه بر حضرت عشق تغذیه کنید 
که او مدتهاست به شمااعلام عشق کر ده و شما... 


't, 


قابل تحسین است که در همه حال خود تان هستید و اعتقادات خاص خود رادارید 
وازروحیه کاملا بالایی بر خور دارید حرمت ه اراحفظ می کنید و در این روزهابهتر 
است به فکر سلامتی روح ور وانتان باشید تابه فکر در | مد بیشتر که البته من توصیه 
می کنم آرامش خود میلیون‌ها میلیون می‌ارزداگر سلامتی هم در کنارش باشد در 
ضمن امیدوارم نظرات خود رابه شکل پیشنهاد مطرح سازید و از ایجاد سوء‌تفاهم‌ها 
پیشگیری کنید چون اگر واقع بین باشید دیگر دنیای تحکم تمام شد هو در مورد مشکلی 


ماجراجویید و جرت و شجاعت خوبی رابه نمایش گذاشته‌اید. به اخلاقیات پایبند 
هستید ومی‌خواهید استقلال‌تان راحفظ کنید وبه راستی که احساسات شماقابل در ک 
ست.پس تلاش کنید تاای کاش‌های همیشگی گر یبانگیر تان نشود و دست به کاری 
بزنید که بعدها بتوانید به آن و البته خودتان افتخار کنید و تاجایی که ممکن است از 
زوایای مختلف مشکل را بررسی کنید تاراه‌حل قطعی را بیابید نه مسکن موقتی و در 
پایان هم باید بگویم حالا که بیشتر از گذشته تلاش می کنید و با خودتان روراست 
هستید. ببینید واقعا مشکل از بیرون بوده يا از درون ؟! 


شهر یور e‏ | 


در فکر تلاش بیشتراید و پر از انرژی عشق و باحس خوبی که دارید می‌خواهید 
گذشته راباتمامی اشتباهات آن فراموش کنید وشاید هم در حال فرار از خودتان 
ورویکردی‌ه ای جالبتان هستیدامااگر به دنب ال یک پناهگاهامن‌می گر دید توصیه 
می کنم اول شمااعتماد کنید تااعتماد ببینید و در جواب سوال‌های بی‌انتهایتان هميشه 
گزینه تلاش خودتان راهم اندازه گیری کنید چون شما جزو معدود اشخاصی هستید 
که می‌خواهید مزه آرامش عمیق و واقعی را به دور از هر گونه رنگ و لعاب بچشید. 
پس در این روز که منطقی تر شده‌اید خیلی سراغ احساسانتان نر وید و بدانید که برای 
پر کردن خلاء عاطفی به زمان بیشتری احتیاج دارید. 


از ته دل تان خوش حال اید و به فعالیت‌های گوناگونی فکر می کنید اما وقتی زمان 
بروز خوشحالی سر می‌ر سد خود راغمگین نشان می‌دهید. چون احساس می کنید که 
دنیای شما با اطر افیان متفاوت است و برای همین است که نفوذ به ذهن و روح دیگران 
را کار دشواری می‌دانید. در حالی که به اندازه کافی مهارت دارید و خوب می‌دانید 
که از کجاو چه موقع چه کاری را شروع کنید و به سرانجام برسانید که البته تا به حال 
هم این چنین کر ده‌اید اما هنوز به خود تان اعتماد ندارید. پس حواستان را جمع کنید و 
مثل همیشه اول شما به گفته‌هایتان عمل کنید و بعد هم انتظار عمل دیگران رابکشید 
و امیدوارم بدانید و به این باور برسید که غیر ممکنی وجود ندارد. 


مدتی است که بدون دلیل خاصی گاهی غمگین هستید و گاهی بیقرار و فقط وقتی 


از درون آرام سازید واز لجاجت و یکدند گی حداقل با خود دوری کنید.تااز شرایط تان 
بهترین سود را ببرید. و چشمتان راخوب نسبت به اطر افیان باز کنید. 


بااینکه احتیاج به حمایت عزیز ان دارید.ولی به حرف هیچ کسی‌هم گوش‌نمی کنید 
و از همه بدتر در دل همه راسرزنش می کنید جز خودتان! به خواسته‌های رویایی‌تان 
فکر می کنید و در این راه نیز با مشکلاتی دست به یا خایت امامشکل کار اینجاست 
که روی‌افکار تان تمر کز نمی کنید وبیشتر مواقع بدون هیچ نقشهایی بی گدار به آب 
می‌زنید و بیشتر از واکنش‌های محاسبه نشده لذت می‌برید در حالی که زند گی هزار 
ویک پیج وخم دارد وبااین شیوه نمی توان با آن روبرو شد. پس اگر می خواهید میوه 
درخت آرامش رابچشید بهتر است هر روز بیشتر از روز قبل برای رسیدن به این 
هدف تلاش کنید و مواظب آینده‌تان‌هم باشید در ضمن یک موضوع کوچک راخیلی 


گرم وصمیمی و بسیار دلسوز و راحت می‌توانید به دیگران حرفتان رابزنید وحتی 
صحبت کنید. از آنجا که بیشتراوقات درگیر هزینه‌هاو خرج وبرج زند گی هستید 
این رفتار خوب در شما گم شده و حالا تبدیل شده‌اید به ادمی که تو دار است و ناشاد 
در حالی که خودتان هم خوب قبول دارید که زمان به سرعت از دست می‌رود و نباید 
این وقت پر ارزش رادر هر ایستگاهی هزینه کرد و بدانید که شما برای مراقبت از 
خودتان احتیاج به کس دیگری ندارید؛ولی تلاش برای رسیدن به ایده آلهایتان کار 
رامشکل کرده‌ودر آخر می‌خواهم به شمایاد | وری کنم حالا که هم حمایت عاطفی 
دارید و هم اقتصادی تنها کاری که باید انجام دهید شکر است و سرمایه گذاری برای 
أینده مثل مطالعه و... 
بهمن 
قلب بز رگ ورئوفی دار ید واز احترام خاصی بر خوردارهستید که‌اینها خود زند گی 
رازیباتر می کنند.امااینطور که‌پیداست در این روزها می‌خواهید که خود تان رابه 
بی‌خیالی بزنید و قدم به قدم حر کت کنید ولی می‌بینید که نمی شسود پس اگر هم در 
مورد چیزی ناراحت هستید بهتر است یا از آن بگذرید یا حداقل آن را مطرح سازید 
ویادبگیرید که اول خودتان رادوست داشته‌باشید بعد دیگران‌راتابتوانید کنترل 
بیشتری در رفتار تان پیدا کنید و مطمئن‌تر قدم بر دارید و همانگونه که انتظار دارید 
دیگران نیز قدر زحمات و کارهای ارزشمندتان را بدانند. 


می‌خواهید صبور باشید. چون می‌دانید که بزر گترین پاداش صبر موفقیت است و 
شماجزو آن دسته از اف رادی‌هستید که اگر هم بدی کنید در نهایت هدفتان خیر خواهی 
است و خوب می توانید با شرایط ساز گار شوید و تمام تلاشتان را می کنید تا هم خود و 
هم بقیه در | رامش باشند واین خصلتی بسیار ار زشمند است. پس فشارهای عصبی 
خود را دور بريزید و از قوای معنوی خود کمک بگیرید و همه چیز را اگر لازم است از 
نو بسازید وباصفات و خصوصیات اصلی خودتان آشتی کنید چرا که باس کوب کردن 
احساساتتان به جایی نمی‌ ر سید و زند گی بدون عشق به راستی که بی‌معناست!! 
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حتما این روزها در سبزی فروشی‌ها و برخی از میوه فروشی‌ها کد و حلوایی راد یده‌اید که | 
باشکل وشمایل ورنگ منحصر به فر د خود. خود نمایی م یکند.یادمان باشد که استفاده | 
آ زاين نعمت خدادادی راه رگز فراموش نکنیم وا زاين پس بیشتر به اهمیت استفاده از 


آن توجه کنیم. 


کدوحلوایی د رکشور ماد ونوع‌اند:نوع‌او لکاملاً گرد هستند ونوع دوم سر بار یک وانتهای 


پهنی دارند و شکل‌شان نامتقارن است. 


اگر مثل اکثر خانمهای خانه دار در سال خیلی به ندرت به یاد این محصول جالیزی می‌افتید باید بدانید که سر شار از 
خوا ص آنتی اکسیدانی است که سلامت بدن را تقویت م یکند .در حفاظت از پوست موثر است وخاصیت 


ر بیماری زدایی نیز دارد. 


مواد لازم: 
پاستا : . ۰ گرم (شکل به دلخواه) 
روغن زیتون : نصف فنجان 
sS‏ 
کدوی سبز :یک عدد 
فلفل دلمه ای :یک عدد 
گوجه فرنگی :یک عدد 
سیر خرد شده :دو حبه 
آب لیمو : ۲ عدد متوسط 
پودر شوید :یک قاشق چای خوری 
تم و 


طرز تهیه: 

ابتداپاستاراطبق دستور پخت روی بسته می‌پزیم 
و آبکش می کنیم. بعد روی آن آب سرد می گیریم و 
اجازه می‌دهیم که آب آن کاملا گرفته شود. 

پاستای اماده شده رادر ظرفی ر بخته و نیمی‌از 
روغن زیتون رابه آن اضافه می کنیم. مخلوط را 
کمی‌به هم می‌زنيم تا پاستاها کاملا به روغن زیتون 
آغشته شوند. 

کدو حلوایی رابه شکل تکه‌هایی شبیه حبه قند 
(البته کمی‌بزرگتر ) خرد کرده و در بخار پز آن را 
می‌پزيم.البته کدوها را می‌توانید آب پز هم بپزید. کدو 
سبز را به شکل دایره برش زده و آن را کباب می کنیم. 

نکته: در صورت تمایل می‌توانید کدو حلوایی را 
نیز مانند کدو سبز کباب کنید و یا اینکه کدو سبز را 


متخصصان پوست تا کید دارند که کد و حلوایی در زمینه مراقبت از پوست قدرتمند و 


تخمه‌ها ی کد و حلوایی به دلیل این که منابع سرشار از عنصر روی واسیدهای 
چرب امکا-۲ هستند.مهارت و توان مغز رابالا بر ده و به شما کمک م یکنند بهتر 
و سریع‌تر فکر کنید. ذهن شمارا تیزتر کرده ودر عین حال سبب نقویت تراکم 
استخوان‌های سالم می‌شود.اینها فقط بخش کوچکی از خوا ص این نعمت بسیار 
ارزشمند خدادادی‌بود که برای شماعز یزان بیان کردمامید وار ما زاین به بعد 
بیشترا زاین ماده‌مغذ ی‌استفاده کنید .کد وحلوایی رابه صورت پخته, ترشی. 

مرباء تهیه روغن.مورد استفاده قرار می‌دهند.اين کد ورامی‌توانید بخار پز.آب پز 
و یا کبابی کنید و باعسل و مغزهای مختلف به عنوان دسر استفاده نمایید. 

درزیر طرز تهیه کد وحلوایی وسالاد پاستارابرای شماد ر نظ رگرفته ایم به این‌امید 

که از خوردن آن لذت ببرید. 


مانند کدو حلوایی بخار پز ویا آب پز کنید. 

گوجه‌ه ارافیله کرده و فلفل دلمه‌ای رابه شکل 
دیگری که با برش‌های کدو و گوجه فرق داشته باشد 
به دلخواه خودتان برش بزنید و خرد کنید. 

سیرها را با بدنه کارد آشپزخانه کمیله کرده 
وپوست آن رامی گیریم و به مخلوط پاستاو روغن 
زپتون اضافه می‌کنيم.اگر تمایلی به اسستفاده از سیر 
ندارید می‌توانید آن رااز دستور غذایی حذف کنید. 

در کاسه‌ای آب لیمو. با قیمان ده روغن‌زیتون: 
پودر شوید. نمک وفلفل را با هم مخلوط می کنیم. 

اکنون تمام مواد راباهم مخلوط کرده و به مدت 
۱ساعت به ان استراحت می‌دهیم. 

این سالاد بسیار خوشمزه و مقوی می‌باشد. 


توصیهسرآشپ زاین غذتوافم | 


ار ۳۵۰۱ 


زهرابرز گر 


| لسن 


عماد نقی زاده 


آیدین پرهیز کاری آرمین پرهیز کاری 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


0 خواهر عزیز, مهندس ذر ز انه۲۷دی ماه که یاد آ ور میلاد تمام خوبی‌هاومعرفت و 
خلوص خواهرانه توست را به جشن می‌نشینیم و به عدد تمام ستا ر گان آسمان برایت 
خوبی آرزومنديم. ‏ خواهرت پروانه حق‌دوست و خواهرزاده میثم طارمی-تهران 
۴ آقاامبر اهمسر مهربانم. اول بهمن چهار مین سالر وز یکی شدنمان رابه شما همسر 
مهربان تبریک می گویم. خداوند همیشه پشت و پناه شما باشد. 
همسرت مریم صولتی -لوشان 
8 دا دی ر هر ای عر دون جادومین سال تولدت پر بود از زیبایی, راه رفتنت, خنده‌های 
شیرینت حرف زندنت...با آمدنت جان دیگر به زند گی ما بخشیدی هميشه بر قرار 
باشی تا بی‌قرار نباشم. پدر و مادرت.امید و مریم مشهدی -کرج 
۴ مصطفی جان همسر عزیزم. ای تک ترین ستاره هستی‌ام.همدم تنهایی‌ام. به 
وسعت قلب مهربانت دوستت دارم.تولدت مبارک. نامزدت افروز هرمی-آبدانان 
۴ شاهر مهر بانج اتورامی‌پر ستم به اندازه تمام لحظات عمرم و به امید سلامت تو 
و برقراری تو در جهان هستی, زنده‌ام عزیز پدر و مادر. ٩‏ دی تولدت مبارک. 
پدرت اکبر و مادرت لیلا حشمت‌پور -ارومیه 
8 دبلاجنادی ماه.ماه مقدس برای مااست چرا که خداوند متعادل گل وجود 
نازنین تو را به ماعطا کرد. عزیزم, بهترین‌ها رابرایت آرزو داریم. 
پدرت روح‌الله باقری مادرت صدبقه ربیعی 
ل فر دو ش عرز ۲۹٢‏ دی, نوزدهمین سالروز میلادت رابا تک ستاره زند گیمان 
جشن می گیریم تولدت مبار ک. پدر و مادر و خواهرانت سمیه و فریبا شریفی -اهواز 
8 ۱قابپرو ن" همسر مهربانم. بیست و هفتم دی نوزدهمین سالروز یکی شدنمان 
مبار ک» آرزوی خوشبختی فرزندانمان و تندرستی شما پدر مهربان. تنها خواسته 
مااز خداوند است. 
همسر عرزیزجاشکوفا شدن غنچه‌های گل زیباست و تولد تو از شکوفا شدن 
غنچه‌های گل زیباتر است. اولین روز بهمن, روز تولدت مبارک. 
همسرت مهدی قنادان -مشهد مقدس 
علی جان اتو را با مهربانی دوست دارم اگر چه شاخه‌ای گل هم ندارم. تو را با 
دست خالی دوست دارم. ۲۷ دی تولدت مبارک. امیر سهیلی 
نازنین دختر گلم. ذاطمه جان۲۹۱ دی دوازدهمین سالروز تولدت را با ۱۲ سبد 
گل از بهترین و خوش‌بوترینش تقدیم کرده و این عزیز ترین روز زند گیمان را به 
شما تبریک می گوییم. پدرت موسی شکری و مادرت معصومه فیضی -قم 
8 پار میداجان!۱ ۲ بهمن ماه چهارمین سال تولدت را تبریک می گوییم. دوستت 
داریم. عمورضا و بنيامین قنبری- آشتیان 
ق دبیر خوبمان. سر کار خانم دطفی ادوست داشتیم بهترین کلمات رابرای قدردانی 
از زحماتت بنویسم اما به خود گفتیم ساده پنداشتن مثل ساده‌زیستن زیباست. خیلی 
دوستت داریم. دانش آموزان مدرسه هاجر -کرج 
۴ علی جان۲۶۱ دی ماه سالروز تولدت را تبریک می گوییم و برایت سلامتی و 
موفقیت روز افزون را از خدای تبارک و تعالی آرزو دارم. 
همسرت شیرین محمدزاده-صومعه‌سرأ 
۴ تا حمیداهمسر مهربانم. ۲۸ دی چهارمین سالروز پیوندمان رابه شما تبریک 
گفته و از خدامی خواهم شما پدر مهربان رابرای یگانه پسرم نیماسلامت و تندرست 
نگهدارد. همسرت شیلامحمدی -صومعه‌سرا 
۴ صادق جان :دوم بهمن سالر وز تولدت راب تقدیم هزاران شاخه گل به شما تب ریک 
می گویم و هميشه قلبم برای شما همسر مهربان می‌تپد.دوستت دارم. 
همسرت طاهره رنجبران -اصفهان 


آموزگار خانه و مدرسه. مریم یکتا-تبریز 


زبرنظر: کریم ملکی 


9 طبه جان.گل وجودت به باغ زندگی ما طراوت بخشید. ۲۷ دی ماه سالروز 
تولدت را گرامی می‌داریم. همسرت عل ی اصغر صمدی -اسلامشهر 
آل سیر وس خان اهمسر مهربان و دوست داشتنی من. نمی‌دانم با چه جملاتی 
از زحمات چندین ساله‌ات تشکر کنیم که عمر جاویدانت را برای خوشبختی ما 
گذاشته‌ایی. همسرم. پدر مهربان دوستت داریم تا ابد. 
همسرت ناهید شکیبا و فرزندانت نسرین» نسترن و سیامک علیزاده-تبریز 
4# پسرعزیزم. سیاو ش جاناقدم نورسیده‌تان مبارک. ما شکفتن این شاخه گل 
زیبا(توماج) رابه شما و همسر مهربانت (عروس گلمان) تبریک می گوییم. 
پدرت سید عسگر صدیق‌پور و مادرت راضیه احمدی-بندر انزلی 
ټګ فاطمه جاناچه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر شد که دنیای من شدی 
که در غریب‌ترین لحظه‌های تنهایی. آرزویم تا آخرین نفس با تو بودن است.اول 
همسرت سید محمود حجازی -گرگان 
آل «شابسته عرین۰۱ ۳دی راباسی وهفت شاخه گل رز به شما همسر مهربان تبریک 
می گویم از مهر و محبت و تلاش بی پایانت در زند گی بی‌نهایت سپاسگزارم.دوستت 
همسرت تیمور قنات و فرزندانت سمیه کوچولو و آرمین -گرگان 
آل سمیه مر بانج انگاهت راقاب می گیرم.در پس آن لبخند. که به من شور و نشاط 
زند گی می‌بخشد امروز روز توست. تولدت مبارک. نامزدت سعید اعتمادی-کرج 
الگ شهروناد جان!همسر مهربانم. می‌گویند تولد هر انسان هدیه‌ای است از طرف 
خداوند.تو بهترین هدیه خدا به مایی. عزیزم. تولدت مبارک. 
همسرت حکمت و خانواده-تهران 
۴ سر کار خانم اکیر ی‌دبیر محترم دبستان دخترانه شهید با کری, بدین وسیله از 
زحمات بی‌دريغ شما نسبت به فر زندمان قدردانی می کنیم. امیدواریم هميشه در 
زندگی موفق باشید. والدین ستایش شیخ‌نژاد -اسلامشهر 
0 خواهرزاده عزیزم. ابو الفضن جان!اگر دنیا به آسمان و دریایش می‌نازد ما به 
وجود تومی‌نازيم. ۱۲ بهمن پنجمین سالروز تولدت مبارک. 
خاله جمیله زاویه‌ای و دختر دایی‌هایت عاطفه. نازنین»محد ثه و ستایش زاویه‌ای -کرج 
8 دختر عزیزم. سار اجان اسی‌|ام دی ماه چهاردهمین سالروز تولدت را به اتفاق 
پدر و مادربز رگ جشن می گیریم,تولات مبار ک. 
پدرت پرویز و مادرت پریوش کهنسال-فومن 
6 هر اجان خواهر مهربانم. سالروز تولدت مبارک, برایت آرزوی بهترین‌ها را 
دارم. خواهر کوچکت زهره نعیمی -تهران 
همسر خوبم. حجت جان. از اینکه خداوند بز رگ تو رابا تمام خوبی‌هایت شریک 
زندگیم قرارداد خوشحالم ۹ دی ماه سالگر د از دواجمان مبار ک. 
همسرت زهره نعیمی -تهران 
عر فان جان گل رابرای مکانی,عشق را برای زمانی, و تو رابرای همیشه دوست 
دارم ورود به سومین سال با هم بودنمان مبارک. نامزدت نگین خادمی -تهران 
مپساجان قشنگ‌ترین صدای زند گی تپش قلب توست وزیباترین روز دنیاء روز 


بهمن تولدت مبارک. 


داریم تا ابد. 


تولدت ٩‏ ۲ دی میلادت مبارک. خواهرزاده‌ات کسری بیگلری -مارلیک 
38 مادر عر در +شکفته شدن گل مهر وجودت. در پر مهر ترین ماه سال مبار ک باد. 
همیشه شاد و خندان باشی. پسرت محسن راستکار-تهران 


۴ خاله جون. سحیه زیر با بیشترین عشق در کوتاهترین جمله روی لطیف‌ترین 
گل می‌نویسم. دوستت داریم.اول بهمن سالروز تولدت مبارک. 


امیر محمد و مائده گلچین -مشهد 
8 مامان سمیه"اول بهمن تولدت مبارک. دوستت دارم. همیشه سلامت و شاد و 
خندان باشی. ساراقنادان -مشهد 


قل محمد عزیزجزیباترین آغاز زندگی رابا تو تجربه کردم. پس تا زیباترین پایان 
با تو می‌مانم. عاشقانه دوستت دارم. سالر وز پیوندمان مبارک. 

همسرت سمیه بیگی 
8 پدر خو دج بودنت هدیه‌ای است از سوی خداوند دوستت دارم تا ابد سلامتی 
وجود مبار کت تنها امید زنده بودن من است. پسرت حسام زارع 
ل کیمیاجان اتوزیباترین گل خانواده‌ماهستی. از خد اوند تبارک وتعالی می خواهیم 
هميشه سلامت و تندرست باشی. خاله لیلا و مادرجون و آقاجون 
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صدها نفر از مردم در بیرون مایندگی 
شرکت اپل در شانگهای صف کشیدهاند تا گوشی جدید ۶51۳0006 را خریداری 


کنند.قامی فروشگاه‌های ایل وضعیت مشابهی در شب عرضه مدل جدید گوشی 
اپل داشتند. اما شعبه منطقه سانلیتان در یکن به دلیل ایجاد تأخیر در عرضه محصول و 


مردمی که از عصبانیت, تخم‌مرغ به سمت فروشگاه پرتاب می‌کردند. تعطیل شد. 


در تصویر شهر ساخته 
شده توسط «کریس بردن» را می‌بینید که مایی در مقیاس کوچک از شهرهای 
آیندھ و سرعت در آنهااست. این شهردارای جزییات بسیار کامل از جمله برجهاء 
خیابانها را هآهن وحتی ۱۱۰۰ ماشین کوچک است که در خیابانه احرکت می‌کنند. 
اگربخواهیم سرعت آنه ار طبق مقباس کوچک شهر محاسبه کنیم. در واقع خودروها 
درابعاد حقیقی خود بای د سرعتی برابر ۲۶۰ مایل در ساعت داشته باشند. هم اکنون 


دانش‌آموزان دبستانی هند در 
طی دوره‌های آمادگی ورزشی» به صورت دسته جمعی مشغول تمرین یوگا هستند. 
این مرینات برای آمادگی مسابقات ورزش کیته می‌باشد که در احمدآباد برگ‌زار 
می‌شود. هدف اصلی این مسابقات آشنایی ک ودکان با ورزش از سن پایین می‌باشد 
و در آن ۱۲۰ ورزشکار در طی ۵ روز با یکدیگر رقابت می‌کنند. 


شاگردان این هنرمند افغان مشخول 
تماشای این انرزیب ای اوهستند. اوبه تازگی آخرین طرح خود راکه نوشتن قرآن در 


ابعاد بزرگ بود به اقام رساند و هم اکن ون در کتابخانه ناصرخسرو بلخی در کابل 
در معرض دید هنرمندان و مردم علاقمند قرار گرفته است. 


ها 

یکی از فرکت کتضدگان مشخول 

طی کردن مسیرهای شنی در دهمین سال مسابقات رالی صحرا در آمریکای جنوبی 

است. مسیر مسابقه امسال از آمری کا شروع شده و شرکت کنن دگان بای د تا پایان 

مسپردرشیلی‌بروت د. مش کل اب ن‌است که مناظ رزیب ای ۳۳۱۰۱ 
آن را می‌بینید» حواس شرکت کنندگان را پرت می‌کند! 


«آدرین والز» هم با این زست 
عجیب خود سعی دارد در مسابقات عکاسی حیوانات برن‌ده شود. هفنه گذشته 
مسابقه‌ای برای گرف تن بهارین عک س مربوط به حبوان ات برگ زار شد که به دنبال آن 
علاقمندان به باغ وحش‌ه اهجوم آوردند تابتوانند صحنه‌ه ای زیب ای طبیعت را شکار 
کنند. بعضی هم برای سوژه خود. عکس یادگاری همراه حیوانات را انتخاب کردند! 
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شلوارک ویبره حرارتی 
دو کاره۶ موتوره 
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پا مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان باسن.رقع افتادگی شکم کاهش وزن 


دحصول کشور آلمان جدیدترین نوع 7 ویبره حرارتی دارای حس هوشمند اس مت ۳ 
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MIRACLE 2‏ ال ۹۴۱۳ عمش سر ءزن درمری 
کرم کوچک کننده بینی ست بیوتی کلاپ یک دوره بین ۱۰ تا ۵«کیلو 
قابل استقاده برای بینی های BENUTY GLUB‏ با هعاره پرواده بهجاهت 
گو عضر وقی در مدت یگ ماه برطظرف کننده چین و چروک و اک صورت تا ۲ ۴ ۳ و ۳ و 
3 تست شتی و غضروفی در مدت ب او برد و 
وت ی به زیبایی ایده آل خود برسید بد ریق وس سوتیک 
ی 
ها Xandrox‏ 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر " ماسوژور و ماسک صورت ۷ ست 
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مانیکور ناخن * حجم دهنده لب 


کرم والنسی کرم گالوژن انواع کرم پارتنر لاو 
قسمت های لاغر و گود صو ری برطرف کننده چین و چروک صورت 0 ۳ 3 دستگاه مجیک برا 
۱ رادر کفترین زمان پر می کند رفغ جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران u jpeg‏ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان قوفن بانو: 9 نت 
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